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 الله الرحمن الرحیمبسم 

 «مهدی سمندری» اللهبدع تقدیم به

 از خودت را بر خودت بفروختیم ما که از خود خرمنی نندوختیم

 

(24) 
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 مقدمه

 فرمایند:یم  عیسىحضرت 

 .به شمار آید باعظمت ،هر کس بداند و عمل کند و یاد دهد، در ملکوت اعظم ،1

عارف ، واصل سالک ،حائز به منقبتین علم و عمل استادرا به ساحت قدسی  این اوراق

 به، اگردیادای تکلیف ش علاوه بر تانماییم تقدیم می «سمندری مهدی» اللهعبد ،بالله

ی موحدعظمت  از که هیهات اما میباش کرده یاحترام ادای حضرتشان ملکوتی ساحت

  ی.هرکسی از ظن خود شد یار و زیرا که شودسخنی شایسته بر قلم جاری  او همچو

 2تا بگویم وصف آن رشک ملک خواهم به پهنای فلک دهانکی

 اما دلو در ننوشتن آن ترس کوتاهی،  استخوف جسارت  سطوردر نوشتن این 

ما را  حضرتشان که ،(11) یقرآنحکیم و متین  حکمبه

شاهدات برخی اعزه، بخشی از مخالصانه  باهمت، محکم داشته فرمودندبه آن سفارش می

الارباب آن را م تا شاید حضرت ربیدهرا در قالب الفاظ تنزل میاز ایشان  و مسموعات

انی همچو خدا و والامقام از فیوضات این ولیّ ،های مستعدمندی جانای جهت بهرهروزنه

 م که:یمعترف ودلجان زاو قرار دهد و به نارسایی و ضعف این اثر ا

 3اگر به مشرق و مغرب ضیاش عام بود مرق روزنه افتد به خانه نور  قدربه

 

                                                           
 .82، صفحه 1، جلد تنبیه الخواطر 1

 مثنوی معنوی، مولوی. 2

 دیوان شمس، مولوی. 3
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 :کردباید به محضر حضرت استاد عرض  درواقع

 1از خودت را بر خودت بفروختیم ما که از خود خرمنی نندوختیم

محضرشان به کرده و  غاز، آ(24)   به حول الهی که

 :کنمسروده و تقدیم می

 آرزوست جانمیب کوچ از تن خاکی و  شودیم و الله که شهر بی تو مرا حبس 

ر و وصل صورت  امنشسته راهتبهچشمیعقوب وار   م آرزوستقرآن دیدا

 

 تذکر چند نکته

  شد زیرا که این تنها عنوانی است که ایشان خود را به آن « عبدالله»نام کتاب

 حالنیدرعخویش نگاشتند و  یهانوشتهدستو در برخی از  کردهتوصیف 

 گردد.میبه آن نائل پس از عمری مجاهده الی الله برترین وصفی است که سالک

 در برخی شاگردان های داشتها و یادحاصل شنیده ،در کتابوجود مطالب م

در طول هفت  ختهیوگرجسته صورتبهکه محاضر درس و بحث ایشان است 

 تا شاهد هرجایی گردد و سال روزی گشته است و اکنون توفیق رفیق گشت

مغتنم است  فاعل، از حیث عظمتِ  ناچیز است اماقابل،  از حیث ضعفِهرچند 

م یکنعرض میخدمت استاد لذا 

(88). 

 قلم رود خطاهای احتمالی موجود در کتاب را از از خوانندگان گرامی انتظار می

 ،قلم ایشانحاصل زیرا که  ؛بدانند نه از حضرت استادمطالب  کنندهنارسای تنظیم

                                                           
 غزلیات، سعدی شیرازی. 1
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 هرکس نمودار دارایی اوست. و آثاراست  کتابی به وزانت 

  (84) . 

  سلوک عملی مستفیض از در این کتاب تلاش شده است به برخی نکات

حضرت استاد نیز اشاراتی شود تا اگر کسی در وجود خویش سوزش تشنگی 

 بهره نماند.احساس کرد، بی

  الله ثواب الهی شاءان بلکه حرمت شرعی نداشته تنهانهنشر و کپی مطالب کتاب

و روایات  نقرآزیرا که کلام این انسان الهی مستنبط از  را به دنبال خواهد داشت

 .است
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 بخش اول
 

 ظاهری سرگذشت اول: فصل

دیده به جهان اصفهان  آبادنجفدر  1307در سال  «یآبادنجفمهدی سمندری »عبدالله 

بود و  قرآنمعلم رشد کرد. پدری که در دامان مادری مهربان و پدری فداکار گشود و 

 1.کردمی امرارمعاش کشاورزی از طریق

در غیاب پدر، از همان عنفوان و  گشتاز نعمت پدر محروم  کودکی در زمانایشان 

شرایط سخت، مادر  نرم کرد. در آن وپنجهدست این عالم خاکیهای سختی کودکی با

 کردکار می با تمام توان، سرپرستی فرزندان را بر عهده گرفت و کشمهربان و زحمت

لذا  ،ددازندگی آنان را نمی گذران ، اما درآمدش کفافکند نیتأمتا مخارج زندگی را 

مجبور به کار کردن شد تا کمکی برای مخارج  از همان زمان نوجوانی، استاد سمندری

به کارهای گوناگونی دست زدم،  هاسالفرمود که در آن زندگی باشد. ایشان می

 3ی و ...بنائ ،، چوپانی2غازه، کار در کارگاه سنگتراشیکارهایی چون شاگردی م

 و مشکلاتای پولادین در برابر کوش و دارای روحیهها از او مردی سختاین سختی

پیش آمد ها سال در آن هرآن چهو و پذیرای حقایق آسمانی ساخت  پاکقلبی صاحب 

 ، زیرا که:آمدخوش

 

                                                           
 یعنی کسی که به کار حفر چاه اشتغال دارد(.مقنی فرمودند که پدرم مقنی بود )ای درسی میایشان در جلسه 1

 مشغول شدند.در یک مغازه سنگتراشی در میدان کهنه اصفهان به تراشیدن پله سنگی  ایدر برهه استاد سمندری 2

توانم بگویم )یعنی مایل نیستم مندانه کارهای بسیاری کردم که نمیفرمود برای کسب درآمد حلال و زندگی عزتمی حضرتشان 3

 .ها را با ذکر آن ضایع کنم(اجر آن سختی
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ن بلاکش باشدعاشقی  تتنعم نبرد راه به دوس  ناز پرور  1شیوه رندا

که میهنگا به یاد دارم»فرمودند: در مورد زمان کودکی خویش می استاد سمندری

 ها راطلا لابد آن ،طلا دارند همهنیاکه  کردم پادشاهانان میگم ،کودک بودم

 ایشان کجا و تجملات زندگی امثال یمیتیبله، زندگی سخت و مشکلات  2«د!خورنمی

مشکلات این شاهنشاهی کجا! و سنت عالم هستی بر همین منوال بوده که اهل الله از دل 

نظام هستی  شخصاول. ر دل نعمات ظاهری به فرش چسبیدندو اهل دنیا د رسیدهعرش به 

 (6) در وصفش فرمود  یتعالحقرا چشید و  مییتی نیز طعم تلخ

های الهی بیشترین انسان عمدتاًو  ا جز این بود که تو را یتیم یافت و سپس پناه داد؟آی

باطل خویش جولان  دربینند و در سوی دیگر اهل دنیا ناملایمات را از این دنیای دنی می

 .خرندخویش را برده و عذاب الیم را به جان می بهره ییو از لذت گذرای دنیا دهندمی

 3همین گناهت بس و دانش اهل فضلی تو  ادان دهد زمام مر فلک به مردم ناد

شوقی فطری او را  ،و مشکلات اقتصادی مییتیهمه مشکلات، مخصوصا  باوجود

و  میتحصیل کمالات عل آتش عشق بهو  کشاندمی یاندوزعلمدرس خواندن و  یسوبه

دش در وجو چنانآن( البلاغهنهجو  قرآن الخصوصیعل) ینیدو حشر با معارف  عملی

ست از د(، روز منتهی به وفات)حتی  خویش بابرکتی که در تمام زندگکشید زبانه می

 4.برنداشتتحصیل و مطالعه 

                                                           
 دیوان اشعار حافظ. 1

 .سیم و نصیب دگران است نصاب زر که /وهر معرفت آموز که با خود ببریفرمودند: گمیاستاد  2

 .دیوان اشعار حافظ 3

ها ساعات بیشتری بیدار و به خواندن های منتهی به روز وفات، خواب کمشان، کمتر از همیشه شده بود و شبحضرت استاد در شب 4

 مستغرق بودند. کران آنو سیر در حقایق بی البلاغهنهجقرآن و 
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اتی ، احکام شرعیه و بعضی از دروس مقدممدارسدروس رایج در کنار یادگیری او 

 ،فراگرفت شیخ ابراهیم ریاضی و شیخ عباس ایزدی، را نزد حاج علی منتظری علمیه حوزه

 راگیرد.راهی حوزه علمیه اصفهان شد تا دروس حوزه علمیه را در سطحی بالاتر ف سپس

 دریح، شیخ الاسلام دیفرشیخ علی  :در اصفهان عبارت بودند از ایشاناستادان  برخی از

هاشم جنتی، شیخ محمدحسن عالم ملاصلواتی، شیخ علی فقیه فریدنی،  یعل

جواد  آبادی، سیدحبیبسعلی شیخ عبالا آبادی، محبیب، شیخ محمدعلی 1آبادینجف

 نیعبدالحس دیسمحمدباقر زند کرمانی، شیخ حسن کرباسی،  علی فانی، شیخ غروی، سید

حضرت استاد سمندری و ... که  2رحیم ارباب آقاحاج، یاهیپاصدر کوهآقا طیب، حاج

های و خاشعانه خود را در برابر این گنجینه ادکردهیواره از این اساتید به بزرگی و نیکی هم

عزیمت نمود و  المقدسه به حوزه علمیه قمایشان سپس  دانست.علم و عمل، کوچک می

 اللهآیت، 4مرتضی مطهریالله آیت، 3الله بروجردیدر آنجا از محضر اساتیدی چون آیت

                                                           
شیخ »مشرف بودیم. پس از زیارت فرمود:  روزی در معیت حضرت استاد در حرم مطهر امام رضا گفت که دوستی می 1

 «بودند الذکردائمآملی  زادهحسنو علامه  آبادیمحمدحسن عالم نجف

داشت و آن زمان که افراد  فرمودند ایشان حکیم و عارف والایی بود. شخصیت متین و آرامیرحیم ارباب می آقاحاجاستاد در مورد  2

( متوجه عظمت وی یتا حدها )خواندند از مقامات عرفانی او اطلاع چندانی نداشتند و پس از وفات ایشان، خیلیمحضرش درس می

 شدند.

الله بروجردی آیت قبرسنگفرمود: من هرچه در فقه دارم، از ایشان دارم و بر روی الله بروجردی میاستاد سمندری مکرر در مورد آیت 3

بیاورد و  الله بروجردیآیتمحال است که زمانه همچون   این شعر نقش بسته است: 

 .زمانه از آوردن مثل او عقیم است

و در وقت دیگری  امبرده بسیاریهای های پایانی عمرشان بهرهالله بروجردی در سالبه آیت کردن فرمود بنده از خدمتمیاستاد 

 و ... ندخواندسنگین شده بود اما در آن سن، اشعار سیوطی را از حفظ می انگوشش ،الله بروجردی در اواخر عمرفرمود آیتمی

فرمودند من بخشی از منظومه حاجی سبزواری را کردند. میتضی مطهری خاطرات زیادی نقل میالله شیخ مردر مورد آیت ایشان 4

اقتصادی نیز  ازنظرآلایش و خاکی بود. کرد و بیخدمت شهید مطهری خواندم. شهید مطهری کسی بود که به شاگردان پدرانه محبت می

داشت. شهید مطهری برای تدریس در دانشگاه معقول  یسوآنهایی از هوضع مناسبی نداشت. شهید مطهری اهل تفکر بود و در سحرها بهر

ای بالاتر از بیست بود، سهم تو بود و با معرفی حسینعلی راشد گر او حسینعلی راشد بود که گفت اگر نمرهنام کرد و مصاحبهو منقول، ثبت

 در این مقال، مجالش نیست.ات دیگر که استاد مشغول تدریس شد و همچنین خاطر عنوانبه در دانشگاه معقول و منقول
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و دیگر  علامه طباطبائی، 2منتظری اللهآیت، 1خمینی امام مشکینی، اللهآیتمرتضی حائری، 

 اساتید بزرگ بهره برد.

و در شرایطی که لباس روحانیت به تن داشت عازم تهران شد و  1333در سال  ایشان

را آغاز  (یکنون یاسلامدانشکده الهیات و معارف )تحصیل در دانشکده معقول و منقول 

حوزوی  تحصیلاتتصمیم گرفت در کنار فراگیری دروس دانشگاهی، به ادامه  اوکرد. 

رفت و با علمایی که هم استاد دانشگاه بودند و  سالارسپهبپردازد، لذا به مدرسه عالی  نیز

در تهران در مدرسه  ایشانبرد.  فراوان یعلمهم استاد حوزه، آشنا شد و از آنان بهره 

و  4، حسینعلی راشد3یاقمشه یاله آقایان چون الشانیعظیم  پای درس استادان سالارسپه

 .چینی کرداز محضرشان خوشهمرتضی مطهری نشست و 

                                                           
مانده این است که  پررنگای که در ذهنم شرکت کردم و از ایشان خاطره )ره( فرمود مدتی در درس امام خمینیاستاد سمندری می 1

 شدند و...در کلاس حاضر می سروقتامام نسبت به حضور منظم در کلاس تعبد داشتند و همیشه 

فرمود. استاد سمندری خاطره حضور منتظری احترام بسیاری قائل بود و خاطراتی از ایشان نقل می اللهتیآاستاد سمندری نسبت به  2

 اللهتیآفرمود که این دو بزرگوار به پیشنهاد ی شیرازی را نقل میرزاعلیمحاج  البلاغهنهجمنتظری در درس  اللهتیآمطهری و  اللهتیآ

ی آقا قرار گرفت و همچنین درباره ماجرای رزاعلیمشخصیت حاج  ریتأثتحت  شدتبهدرس حاضر شدند و شهید مطهری  منتظری در این

کند می داریبشبمرا برای نماز در خواب دیدم که عثمان بن حنیف  شبکگفت که یفرمود: آقای منتظری میالله منتظری میخواب آیت

و خاطرات متعدد  امآب آورده از رودخانه برایت در همین حال آقای مطهری مرا از خواب بیدار کرد و گفت بلند شو نماز شب بخوان، و

 دیگر.

کرد مگر برای خواص و تا آخر ای از سادات بود اما این مطلب را ابراز نمیاستادم سید مهدی الهی قمشه»فرمود: استاد سمندری می 3

در دانشگاه  نکهیباابود و  خودیبو از خود  تابیبای هنگام تدریس استاد قمشه»فرمود: همچنین می« سیاه بر سر نگذاشت عمر، عمامه

 و ...« دانستداد، اما کسی قدر و منزلت ایشان را نمیدرس می

کرد و مردم را به راه راست دعوت نمود.  فرمود: استادی داشتم به نام حسینعلی راشد که سی سال در رادیو دین خدا را تبلیغاستاد می 4

حسینعلی هرگاه به پول نیاز داشته  ؛ناد پدرم را که نامم را گذاشت حسینعلی و نگذاشت آقای حسینعلیخدا رحمت کُ»فرمود: ایشان می

 هاآنید زیرا من مانند گوید مزد مرا کمتر از دیگر کارگران بدهکند و هنگام دریافت دستمزد میباشد به سر گذر رفته و کارگری می

اش گرفتند اما برای زیر تابوت او را چند نفر محدود و اعضای خانواده»فرمود: این استاد فرزانه می جنازهعییتشاستاد در مورد  «ماهر نیستم

کثرت جمعیت نشانه بلندی ت جمعیت نشانه پایین بودن جایگاه است و نه آن ل  فلان خواننده زن، هزاران نفر آمدند. نه آن قِ جنازهعییتش

 .«مقام
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و در  کسب فیض نمود 1یاقمشهمهدی الهی  اللهآیت مدت سه سال از محضربه ایشان 

ت دانشگاه دوره لیسانس خود را در رشته معقول و منقول در دانشکده الهیا 1336سال 

 نامه ایشان اقوال و آراء پیرامون حضرت مهدی موضوع پایان .تهران به اتمام رساند

و قول حق درباره ایشان است که به زبان عربی نگاشته شده است که ترجمه آن در قالب 

 به چاپ رسیده است.« المهدی» بانامکتابی 

دانست با را رسالت جامعه روحانیت میاستاد سمندری که پرورش و تعلیم نسل جوان 

همت  در مدارس نوجوان، عاشقانه و پدرانه به تعلیم نسل وپرورشآموزشاستخدام در 

مزرعه جان  بذر این معارف را در بر اساس وظیفه طلبگی، بنده»: فرمودمی استاد گماشت.

ی هر کس ا روزالله روزی سبز خواهد شد. ت به اذندانستم پاشیدم و میاین شاگردان می

 .«چه مقدار باشد

 اشتغالمنطق و فلسفه  به تدریس دروسدر دبیرستان  مهدی سمندری حضرت استاد

 استاد. نمودهای پنجم و ششم دبیرستان را اداره میسال ء فارسیانشا هایکلاسو  داشت

آباد، های نجفسال خدمت آموزشی در دبیرستان 27پس از  1360سمندری، در سال 

 .رفتالمقدسه حوزوی به قم  لاتتحصیبازنشسته شد و برای ادامه 

 علیه اللهرضوان از علامه طباطبایی در بین اساتید خویش ،سمندریمهدی ، عارف استادِ 

داشت که بنده سه سال در خدمت ایشان فرمود و مکرر بیان میای یاد میویژه صورتبه

انفرادی( و  صورتبه همآن) درس گرفتم قرآنتا آخر  از آیه 

 در مورد یکی از این دستورات هایی دریافت کردم. استاد سمندریاز ایشان دستورالعمل

                                                           
عاشقی و خواندند: این شعر عرفانی را بارها می ازجملهفرمود ای خاطرات شیرینی نقل میالله الهی قمشهحضرت استاد درباره آیت 1

دانا  ای دل/گر نزدی خیمه به پستی خوش است/همچو تو شهباز بلند آشیان/پای زدن بر سر هستی خوش است/رندی و مستی خوش است

 .الی انتهی گر خم این دام گسستی خوش است/ستوهم تو دام دل دانای تُ/کس نرهد گر تو برستی خوش است/کمند خیال ز



 27 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

ای خاص، با قلم نی و فرمود دعایی از استادم علامه طباطبایی آموختم که با شیوهمی

 1.استآن اذن از استاد  ریتأثخاصی دارد و شرط  راتیتأثشود و زعفران نوشته می

رفان فلسفه و ع ،زاده آملیحسن علامهدر محضر نیز  2سال 7به مدت  استاد سمندری

 (.علمی و عملی) موختنیچه آ همآن. آموخت

آملی، در جلسات بسیار  زادهحسنعلامه  میه بر شرکت در دروس رسعلاو او

 در این»فرمود: جست. ایشان مینیز شرکت میکتاب مصباح الانس( ) خصوصی ایشان

ای درس چهار نفر بودیم و درس بسیار مشکلی بود و من تا ساعت یک و نیم شب بر

ینده بیان آفصول  در شاءاللهاناین رابطه  مطالب تفصیلی در و «گذاشتممی وقتآنالعه مط

 خواهد شد.

ست عارفم دو راهنمایی با» :فرمایندمی گونهاین علامهبا  خود استاد در مورد آشنایی

اه( آملی )روحی فد زادهحسنبه محضر جناب استاد علامه  میجناب آقای محمود اما

ای در مقابل شرف حضور پیدا کردم. خود را در مقابل دریایی از علم و عرفان دیدم، قطره

ز محضر و علی بهجت ا میدوستانی چون آقایان محمود اما اتفاقبهدریا. مدت هشت سال 

 .«نمودیم چینیخوشهاین استاد فرزانه 

ا در آن یشان مزرعه جان خویش را به حضرت علامه سپردند تا بذر توحید و ولایت را

 تیغابهشان را استاد پرورش یافت و ای قلباین بذرها در مزرعه پاک  به حمداللهبپاشند و 

 کرد.ی نائل قرآنعارفان بالله یعنی توحید صمدی 

                                                           
 حضرت استاد این دعا را برای برخی از شاگردانشان با دست مبارک خویش مکتوب فرمودند. 1

تحصیل کردم و  آملی زادهحسن( صباحا و مسائا خدمت علامه هشت سالفرمودند )گاهی هم میهفت سال فرمود ایشان گاهی می 2

ها داشته درس سالهکیماه مبارک رمضان، سحرها نیز خدمتشان درس داشتیم و شاید این اختلاف در عدد هفت و هشت اشاره به تعطیلی 

 .اعلماللهو  تعطیل فرمودند ، حضرت علامه درس را جهت مصالحیواردتازهادبی یک شاگرد باشد که در پی بی
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در هنگام یاد کردن بود اما حضرت علامه  سنهم ،سن ازنظرکه  بااینکهاستاد سمندری 

 استاد !بیندنمی او خویشتن رادر برابر که گویی  نمودچنان از وی یاد میاز استاد خود، 

 1«آملی هستم! زادهحسنهنوز هم که هنوز است مشتاق دروس استادم علامه »: فرمودمی

که  آملی قائل بودند به حدی زادهحسننظیری برای علامه حضرت استاد احترام بی

 .«مانند ایشان نیامده است  بعد از چهارده معصوم»فرمود: می

 30نزدیک به مدت  پسازآن. بازگشتآباد به نجف 1368استاد سمندری در سال  

اخلاق،  کلاسبر موعظه و سخنرانی در مجالس مذهبی، برای جوانان بسیاری  علاوهسال، 

 .نمودبر پا  ...و البلاغهنهجو  قرآنتفسیر 

، خدیجه حاجی با همراهی همسر فداکار و دلسوز خویش این عارف عرش آشیان

در طول این سالیان طولانی، به تدریس و تعلیم و دستگیری از تشنگان حقایق  ،2بابایی

کشور چون شیراز، آمل، ساری، مشهد  ای مختلفهمبادرت ورزید و رنج سفر به شهر

مورد هدایت قرار گیرد و  الله اذنبه  را متحمل گشت تا شاید یک نفر غیرهمقدس و 

جز  3نبود این سفرها هیچ بهره مادی در نظر شریفشخداوند متعال شاهد است که در 

 انجام تکلیف دینی.

                                                           
 در ادامه مباحث مفصلی درج خواهد شد. زادهحسنپیرامون رابطه استاد سمندری با علامه  1

ادعا و گمنام دانست که در تمام مراحل سیر و سلوک علمی و عملی استاد و همچنین در تمام ای بیاین زن والامقام را باید عارفه 2

مادری الهی بود که همیشه شفیع شاگردان در برابر  حقبهوش استاد جهاد نمود و برای ما دوران دستگیری و تربیت نفوس مستعده، دوشاد

بند کفن او را باز کرد و وی را آزاد   اللهرسولای دیدم که استاد سمندری بودند. استاد پس از وفات ایشان فرمودند که در مکاشفه

 کرد. طوبی لها و حسن مآب.

من نه از ساداتم و » فرمودند:به ایشان بدهند می خواستند حق القدمیفتند و در پاسخ به کسانی که میای را نپذیرو هیچ کمک مالی 3

 بارها مشاهده شد که مبالغی را به شاگردان نیازمند و دیگران بخشیدند. روحی فداک مرد بزرگ. «.این پول را به اهلش بدهید ،نه فقیر
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 یهاسالهمسر مهربان ایشان نقشی مهم و کلیدی در تمام  است که دیتأکلازم به 

به یکی از شاگردان استاد حضرت . روزی دیل و تدریس حضرت استاد ایفا نموتحص

های بسیاری تحمل گشته و فداکاریهای بسیاری ماین خانم برای من سختی»فرمودند: 

 «.اطر من خورده استبه خ نیز و در طول این شصت سال صدمات بسیاری است نموده

ه یادگار عشق ب یا معراج ةاسرارالصلونظیر به نام بیاز استاد مهدی سمندری، کتابی 

ه به آن و در ادام و عملی ایشان است میهای علداراییبخشی از مانده است که نمودار 

و همچنین کتاب عرشی سه رساله نور که حاوی معارف بسیار  خواهیم پرداخت

 شده است. ایشان ایشان در سحرگاهان روزی رارزشمندی است که به تعبی

ها و بخشی از درس ،برخی شاگردانتلاش به همت ایشان، فرزندان بزرگوار و 

 ةرالصلواسراعلاوه بر است.  شدهعرضه مندانعلاقهکتاب به  صورتبههای استاد یادداشت

صوت و  سازیپیادهدیگری نیز با هایی کتاب، شدهنوشتهو سه رساله نور که به قلم ایشان 

 ،ج عشقمعرایا  ةصلوالاسرار( 1 از اندعبارتاست که  شدهتنظیمیا پرسش از محضرشان 

از  طور،لحظه نگارش این س که تا قرآن یرتفس( 4، المهدی( 3 ،آفرینش در نکاحات( 2

نیز  حثمبااست و دیگر  شدهآمادهقدر  و کوثر یوسف، ،مجموعه تفسیر سوره انساناین 

 الله تعالی آماده خواهد شد. به حول

، در نپربرکتشامهدی سمندری در یک سال و دو ماه آخر عمر  عارف، عبدالله استاد 

 به حکم «بابائی خدیجه حاجی»غیاب و سوگ همسر متدین و وفادار خود بانو 

شهریور  7جمعه  استاد در روزتا اینکه  روزگار گذرانید 

 تعالیقحبه جوار در روز تاسوعای حسینی  یعنی 1442 الحراممحرم هشتمبرابر با  1399

 تنها گذاشت.در این دار غَرور شتافت و ما خاکیان را 



 30 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

 

 توحید محض دوم: فصل

م گشته و جا متنعم یقرآنصمدی احدی  افرادی به نعمت توحید تکتکدر هر قرن، 

که روزی هر کس نخواهد شد بلوالایی توحید چنین . اندهوصال حقیقی را سر کشید

 رنج از پس همآن ،از افراد شماریانگشتکه روزی  فضل و عنایتی است مخصوص

وزی رو چه  نییشیرو چه رنج الله(  به اذن) گرددمی خوردن طولانی دلخونو  بسیار

 .اللهم ارزقنا !والایی

  : نایسابن سیالرئخیشجناب تعبیر به 

1. 

 و به تعبیر حضرت استاد:

 2بوالوفای کرد گردد یا اویس اندر قرن ایم نطفهها باید که از پشت آدقرن

مودن آن است که طی نملایم با فطرت الهی انسان و زحمت اما  پررنجاین مسیر، راهی 

و عدم کشش جان  اندقیشا طالب و ،اندکه با زنگار گناه کمتر آلوده گشتههایی ، دلرا

های قلب است. ین و چرکاین حقایق ناشی از رَ سویبهبرخی افراد 

عین ثابت چه  ر ولقدَاتا در سرُّ ها متفاوت استاستعداد صدالبتهو (14)

 ریخته باشند.

                                                           
 .نایسابن سیالرئخیشنمط نهم اشارات،  1

 دیوان اشعار، سنائی. 2
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الهی، »کنند این مسیر تعبیر به جان به لب رسیدن می سختیاز  آملی زادهحسنعلامه 

از تمایل دل برای این سختیِ  و در دیوان اشعارشان 1«جان به لب رسید تا جام به لب رسید

 :فرمایندمی شیرین

ر است کاین ره راه جانا انست یارانراه دشوار است و تن از کار ترس  نست یاراندل خریدا

روج پشّه  2شهپر سیمرغ اینجا سخت لرزانست یاران ای هیهات و هیهاتقله قاف و ع

 :فرمودندمی که در مورد سلوک خودشان مهدی سمندری استادحضرت به تعبیر و 

 3تدبیر ما به دست شراب دوساله بود قبتچهل سال رنج و غصه کشیدیم و عا

 ییجابهتحت تربیت کاملی  ،الله به اذن یکسشاید  تاخواهد می یاسالهچهلزحمت 

 علمای ، فقیه وزاهد ،عابدهای بشریت، انسان تاریخ کتاب قطور در صفحاتبرسد. 

 ریش. این مردان خدایی، 4انداندک تیغابهتوان یافت اما مردان توحید می ی رابسیار

، گر استوهو تنها خدا در وجودشان جل گشتهتطهیر  5از که  اندیمردان

                                                           
 آملی. زادهحسنعلامه  نامهیاله 1

 .122آملی، ص  زادهحسندیوان اشعار، علامه  2

 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 3

چنین توحیدی،  واسطهبهاما مراد از اندک بودن مردان توحید، توحید احدی صمدی قرآنی است که  دندیتوحهمه این بزرگواران اهل  4

 (16)قیامت کبرای شخص قیام کند و جز حضرت حق و تجلیات او نبیند. 

است:  شدهنقل جناب صادق آل محمد  از(21)در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه  5

به تعبیر استاد سمندری این شراب، طهور است یعنی .

کند. در خاطر دارم، روزی در حین نماز، حال حضرت غیر خدا پاک میاز هر چه و ساقی آن خداست و انسان را  است کنندهپاکپاک و 

نوشیدم. از آن شراب که »وستان به ایشان عرض کرد آب میل دارید؟ استاد فرمود: استاد دگرگون شد. پس از نماز یکی از د

 .«نوشیدم و خداوند روزی همه عزیزان بفرمایداست 
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در اقصی نقاط عالم  لذا با حول و قوه الهی شدهیمتلاشتعالی قبا تجلی ح 1ل انانیتشانبَجَ

 کنند:های مستعد پاشیده و باغبانی میپرداخته و بذر الهی را در مزرعه جانبه دستگیری 

 2هر زمان کافغان مظلومان رسد شیر مردان اند در عالم مدد

استاد مهدی حضرت  ،یکی از این مردان توحیدیبدون دغدغه و شبهه،  والحق

آملی  زادهحسناستادم علامه » :فرمودمیدر محفلی خصوصی . ایشان باشندمیسمندری 

 نچنی علامه، چون استادی معنوی زراعت حاصل ،آری ؛«ما را موحد محض بار آورد

 .. توحیدی بذر و خدایی مزرعه و خداست زارع. است شاگردی

حضرت استاد مهدی  در وصف ةاسرارالصلوحضرت علامه نیز در مقدمه کتاب 

استفاده « حائز به منقبتین علم و عمل استاد نفوس مستعده و عالم مربی»عبارت سمندری از 

به قلم ایشان ندیدیم و تفاوت عبارات مشابه با این  چنین تعابیریکنند که تا این لحظه می

 . 3 دانندعبارات را اهل دقت می

حیازت مقام استادی و تربیت نفوس مستعده برای سالکی متصور است که در سفر 

خلق رجعت نموده تا از خاکیان  سویبه الله یالسیر برد و از ز اسفار اربعه به سر میچهارم ا

دربند ماده، افلاکیان رهیده از تعلقات بسازد و رساله رجعت حضرت استاد در این رابطه 

هایی مرگ و حیات برای چنین انسان .سازدمیدقت روشن  را بر اهل 4اسراری از رجعت

                                                           
 پاسخ اما بده نشان من به را خودت ، پروردگارابه خداوند عرض کرد:  فرمود که حضرت موسی استاد می 1

.دید خواهی مرا گرفت قرار خودش جای در تو کوه انیت این اگر .   ببینی.  توانینمی ای موسی.  شنید

 پودر شد.  موسی خودیت و انیت کوه الهی تجلی با      

 .، مولویمثنوی معنوی 2

 اند. ، عرفا اهل اشارهةعقلایند اما در نظر حضرت استاد در کتاب اسرار الصلومشهور است که اهل اشاره  3

 .اندسرگردانعشق داند که در این دایره /عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

 منظور از رجعت در اینجا رجوع اهل الله به خلق خاکی خدا جهت دستگیری است. 4
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بدن مادی باشند چه  تعلق بهچه در که این مرغان عرش عاشیان، زیرا مادی تفاوتی ندارد 

حضرت استاد  و در حال رجعت جهت دستگیری از خلق خدا هستند دائماً از آن رهیده،

 .1و هستندبودند  گونهنیانیز 

شود تا با می مأمورخلق  سویبهو سیر در حق، از حق  حقبهسالک پس از سفر از خلق 

الک در سمستعدین دستگیری کند اما این سیر در خلق بالحق است یعنی  سیر در خلق از

شان ایبیند و جز حق را به فراموشی سپرده است. بین خلق است اما در خلق، حق می

چیز  رهشده بودم،  مأمورپس از بازگشت از سفر آلمان که برای ساخت مسجد  فرمودمی

 نوشتم: امسفرنامهپایان در و  کردهفراموش را غیر او 

 2«کنممی تکرار که دوست حدیث الا ن برفتم ام همه از یاد من هرچه خوانده»

و  یپردازعبارتطریق  ازکه  است یمقامو حضور تام در محضر او  خدا ریغ فراموشیِ

بال استاد و به دنخوردن  دلخونچهل سال به تعبیر ایشان  د.شونمی حاصلالفاظ  بازی با

بار  با یادگیری برخی اصطلاحات کسی را به دایره توحید صرفاًو  خواهدمیدویدن 

 زادهحسنه . به تعبیر علامحجابی است بر چهره دلربای حقیقت هااینبلکه  نخواهند داد

 آملی:

 تر و ايماء و اشارا ر و فَکَ به تعبارا  خرج با اینكهگمانت  

ری که چاقی سوار رفرفستی و براقی  ورم کردی و پندا

ئی كن که یابی كبریائ  خواجه از كبر و ریائی بدرآ  یگدا

                                                           
 حافظ(.) یشو نظرصاحبزین پس شکی نماند که ، وجه خدا اگر شودت منظر نظر 1

از برخی  روپیش است که امید داریم به زیور طبع آراسته گردد و ما در کتاب شدهنوشتهسفرنامه آلمان حضرت استاد به قلم خودشان  2

 مطالب آن بهره خواهیم گرفت.
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 1تن خسته دهان بسته باید در این درگه دل بشکسته باید

یدید، ن عرض کرد شما مرا ندشاهد بودیم که استاد در پاسخ کسی که به ایشاروزی 

 غرق و شتندندا دنیابین چشم ایشان حقیقتاً و «بینممین را کسهیچ من ،جان پسر» د:فرمو

 مصداق غریق بحر خدا. حقیقتاًو  بودند الله غرق بلکه عالم ملکوت

ریق بحر خدا شو گمان مبر دمکی  2کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی غ

 :دفرمومی مکرر استاد

 «ه لن ترانیمنی همیشه دگر این چ با که تو یده باشدارنی بگوید آن کس که تو را ند»

استاد  اوایلی که باکرد که عزیزی نقل می نداشت. «من» اصلاً ،دیدایشان خودی نمی

که برای  هر لقبیتاد سمندری را چه صدا کنم؟ گرفتار شدم که جناب اسشنا شده بودم، آ

 کردند.کردم از آن نهی میایشان استفاده می

م. یچه صدا کن شمارام یداننمی ماگفت: روزی به ایشان عرض کردم آقا، دوستی می

: استاد در پاسخ فرمودند ؟بگوییمچه پس ، این را نگو فرماییدمیشما  ،مییگویمهر چه 

اما ؛ است اخلاق پیامبرگونه از کرامات این وارثین مکتب انبیاء  این بله، «مهدی بگو»

شاگرد باید به ادب شاگردی خود عمل کند و استاد باید به ادب  باید توجه داشت که

خود ندیده  نیزباید نهایت تعظیم را نسبت به استاد روا دارد و استاد  داستادی خود. شاگر

 .3و کسی را به خود دعوت نکند

                                                           
 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  1

 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 2

کند و شما هم کار خودتان را بکنید. )یعنی هر کس باید به کند و شیطان هم کار خودش را میبه تعبیر ایشان جبرئیل کار خود می 3

 وظیفه خود عمل کند(.
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ظر ایشان القاب ظاهری که حتی برای برخی از متدینین از اهمیت برخوردار است، در ن

دا را موجب سقوط برخی از بندگان خ امورو این  شدارزش بلکه رهزن محسوب میبی

اینجایی  اهری و القابظدیدند که برخی شاگردان به مناصب ی میوقت نایشا دانستند.می

ر رادیو، دحسینعلی راشد که سی سال استادی داشتم به نام »: دفرمو، میاندکرده خوشدل
خدا »فرمود: دین خدا را تبلیغ کرد و مردم را به راه راست دعوت نمود. این استاد می

 «...حسینعلی آقایرحمت کناد پدرم را که نامم را گذاشت حسینعلی و نگذاشت 
در این دستگاه « آقایی»! و ییپرروهند نه با پول و پارتی و دمی را با بندگی «آقایی»بله، 

 تیم.هس« آقایانی»است و ما همچو حافظ، غلامِ همت چنین  الله یالبندگی و فقر 

 1ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

: درموپیش آمد. ف  بهجت یمحمدتقالعبد سخن از  استاد سمندریروزی در محضر 

بر روی ند خودشان نیز فرمود بگویید العبد بهجت. ایشان بلکه ،بهجت اللهآیتنگویید »
 .«العبد :بنویسید امعملیهرساله 

و این تاج   همآنباشد.  ین است که هم ناغایت سیر و سلوک انس. بله 

برای   اللهرسول است. ییسونیابرتر از القاب مادی و حتی معنوی و افتقار، افتخار 

 فتدبر.فقر، مایه مباهات و افتخار من است.  2ما فرمودند:  بیتأد
 لطیغ حرف این ،«کنند سلطانت که تا کن بندگی» گویندمی کهاین»فرمود: می استاد
 بندگی سلطنت برای ما .کنند قبولت بندگی به تا کن بندگی بلکه باید گفت است
 .«باشیم عبد باید و کنیم بندگی باید ،ایمبنده چون بلکه کنیمنمی

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 1

 .55ص  ،69ج  ،بحارالانوار 2
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ر خدا را ترس عذاب نیست بلکه احرایا از طمع مقام و  یابندگی احرار به شوق بهشت 

ه لایق عبادت کپرستند زیرا او را مییعنی ؛ پرستندلایق عبادت یافته و او را برای او می

 :ندفرمودمی تأکیددر دستورات سلوکی خویش استاد حضرت . است

یان »  «1دارد ی پروربندهکه خواجه خود صفت  مزد مکن شرطبهتو بندگی چو گدا

 اشییدرأخو بینی وخود ،بالاتر تعالیحقبهرب از حیث قُ تر وهر چه انسان عالمبله، 

 گر صد هنر دارد توکل راهروگردد. کمتر و تفویض امورش به حضرت حق فزون می

 بایدش.

ضرت حباید همه امورش را به  و انسانتکیه به عقل و دانش در طریقت کافری است 

ی کردن عقل شاگردان را به قربانحق تفویض کند. به تعبیر استاد که در روز عید قربان 

 فرمودند:در برابر وحی دعوت کرده و می

صطفی شی پ به كن قربان عقل»  «2کفی امالله و گو الله حسبی م

 :سراییممی به تاسی از فرمایش فوقو 

 قربان کند ودلجانعشق آید  عمران کند و جانعقل آید جسم 

 جهان وآننی اآن کند فانی ز  این به دنبال بقای جسم و جان

 وی بسان آب نهر را  یآدم  عقل باشد نقطه پرگار دهر

 چنان سوزی که نبود زان نشانآن عشق باشد آتش سوزآنجان

ریق یا بود بحری خروشان و عمیق  ماهی جان گشته اندر وی غ

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 1

 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر چهارم. 2
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 بین کهب ،خیرشده یا  تعلمت حجاب که خواهی ببینیمیکه اگر اند بزرگان فرمودهلذا 

 شدهافزوده تعالیحقبهنسبت  و عشق تو یتقوخشوع،  بر قدر چه علوم این تحصیل براثر

د: فرمواستاد سمندری بسیار می است. گشتهکم  در وجودتچه میزان خودیت و منیت  و

ار داد. شود بلکه باید تن به ککردن آن چیزی عاید کسی نمی و حفظها با نوشتن درس»

 باید در قلب نوشت نه در دفتر:

 «1نیست یدان سخن به عمل کار برآید به و مصالح گویی دانسخنسعدیا گرچه 

نباید نشست که اگر بنشینیم بلند  در این مسیر» و به تعبیر ایشان مرد میدان بودبله باید 

تنبه یافته و تحت نظر انسان کاملی به راه بیفتیم و نیز الله ما شاءان. 2«شودشدن سخت می

 :دفرمومی زادهحسن حضرت علامه استاد از قول خود را به دریای وحدت متصل کنیم.

.د. شیرجه بروید در دریای وحدتو به وحدت برسی دییدرآاز ساحل پیمایی به »

». 

 عرفانیو  فلسفیاصطلاح  چندهای نفسانی باشیم و به نفس و خواهش دربنداینکه 

ستاد افرادی لذا حضرت ا عد و دوری از درگاه الهی حاصلی ندارد، جز بُ شویم خوشدل

کردند را به ترک این حجب دعوت استفاده می وتابآبکه در حضور ایشان از الفاظ پر 

زاده آملی فرمودند این مباحث را باید تحت نظر شخصی چون علامه حسنو می کرده

بلکه باید  .رسدنمی ییجابهکسی  ،و گوش دادن به نوار و سی دی یخود خوانخواند و با 

پیاده کرد و دانست چه بسیار تن به مجاهده عملی داد و تقوا را در تمام مراتب خویش 

                                                           
 .7مواعظ، سعدی شیرازی، قصیده شماره  1

فرمودند که در فصول آتی با جزئیات بیشتر به آن اشاره آملی نقل می زادهحسناین مطلب را حضرت استاد از قول استادشان علامه  2

 شود.می
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عمده حضور است و در این مقام، عد آورده است و ده بُنمازها و عباداتی که قرب نیاور

 .1مراقبت

ریق بحر خدا شو گمان مبر دمکی  2کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی غ

 .بس ایشان تمام توجهش به خدا بود ووجود حضرت استاد یکپارچه حضور تام بود. 

د و سفارش دینمیدر متن کثرات جز حق چیزی و  گشتبه غیر خدا متوجه نمی مطلقاً او

 .«در همه لحظات چشم در چشم خدا داشته باشید»فرمود: می

مشرف بودم. در ذهنم خطور کرد که ممکن  روزی در محضرشانگفت: دوستی می

 ، احتمالپیش از تشرف محضر استاد نگران شوند و چه خوب بود رمیتأخاست خانواده از 

شغول تدریس مآن لحظه که تا . استاد تا نگرانم نشوند دادممی اطلاع هاآنرا به  رمیتأخ

ات منتظرت هخانوادفلانی، »: فرمودند ریبه حقفرمایششان را قطع کرده و  ناگهان بودند،

عرض  «کنی؟به این مطلب داری توجه می»فرمودند:  .عرض کردم بله آقاجان «هستند؟

خانواده هم  باشد. اگر به. توجه باید برای خدا است غلط این» :دفرموایشان  ،کردم بله

 .«(109)کنی برای الله توجه کن.توجه می

بخشی محضرشان مشرف شدم و  بهی روزگفت فردی از شاگردان حضرت استاد می

 آنمقدمه  تقدیمشان کردم. درکتابی تنظیم کرده بودم،  صورتبهرا که از فرمایشاتشان 

 کنم بهمی ن را تقدیمآای این کتاب ثوابی در نظر دارد، بر تعالیحقاگر »: نوشته بودم

 .«ایشان و والدین استاد حضرت

                                                           
 یعنی حضور و مراقبت مفتاح و کلیدی است برای فتوحات. 1

 دیوان اشعار حافظ. 2
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 رو به بنده بدون مقدمه در کمال حیرت و حضرشان مشرف شدم وفردای آن روز م

ه از وی پدرش را دید ک ایمکاشفهاستادم علامه طباطبایی شبی در »: ندفرمود کرده و

ا در ثواب چرا ناراحتید؟ پدر فرمود انتظار داشتم مر ،ناراحت است. عرض کرد پدر جان

 هداشت کردم المیزان ثوابیالمیزانت شریک کنی. علامه عرض کرد: پدر، من گمان نمی

 .«اش تقدیم به شماهمه ،فرمودیداین را شما که باشد! حال 

کار را برای ادای تکلیف که  و همه مادرسی بود برای این شاگرد  این فرمایش استاد

به وزانت  بیست جلد کتاب ،بیست سالدر طول   ییبکن نه برای ثواب! علامه طباطبا

و چه خودسازی و چه  در ذهنش شکل نگرفت حتی گمان ثواباما نوشت  المیزان

مزدور در به تعبیر بزرگان:  بهشت! 1طهارتی لازم است که انسان عبد مطیع باشد نه مزدور

 2!و عارف در بحر عیان غرقه نور است آرزوی حور و قصور است

حتی  .نمایدالی خبله انسان باید خالصا لوجه الله کار کند و خانه قلب خود را از غیر او 

ان به م بندگی این است که انسگمان ثواب هم در این درگه پسندیده نیست، بلکه رس

 بس.یف عمل کند و تکل

عبیر بود و به ت و صاف جهتکی ،یک رو طریق یعنی بندگی،باید در این  فرمودندمی

دا به خ توانیخداوند در سینه انسان دو قلب قرار نداده است. این قلب را یا می»ایشان 

 :نددخوانبسیار این شعر را می و «بدهی یا به دنیا

 «3دوست باید یا هوای خویشتنیا رضای  رفت راست با دو قبله در ره معشوق نتوان»

                                                           
 کند.مزد نمی شرطبهکند اما عارف کسی است که بندگی چو گدایان است که در ازای دریافت مزد کار می ریمزدبگمزدور به معنای  1

 و عده الابرار، رشیدالدین میبدی. الاسرارکشف 2

 .134دیوان اشعار، سنایی، قصاید، قصیده  3
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 صورتبه کهمیهنگا، ةالصلو اسرار کتاب نگارش از پس»فرمود حضرت استاد می

 عرض و نمودم تقدیم آملی زادهحسن علامه استاد جناب خدمت را آن بود، طوماری

 اختنداند نگاهیکه خطایی نداشته باشد،  بیندازید سطحی نظر یک ،استاد جناب کردم

 حشصحی است. غلط «وینم تو صحرا بنگرم صحرا به» ایدنوشته اینکه فرمودند بعد و

 است: این

 وینم دریات بنگرم دریا به وینم صحرات بنگرم صحرا  به

 وینم رعنات قامت از نشان دشت و در و کوی بنگرم جا هر به

 صحیح وینم صحرات. است غلط« وینم تو صحرا» .نیست یزیچچیه دیگر و تویی فقط
 .«است

بیند و کثرات را رسد که چشمش تنها به اوست و جز او نمیمی ییجابهیعنی عارف 

داند. حقیقت از تجلیات او می اینیز قائم به او و تجلی

لذا دهد. و سراسر وجود او را حق تشکیل می افتهیتحققبرای عارف  (3)

گناه نکنید و خود را در محضر خدا  1سعی کنید در حال بیداری»فرمود: ایشان توصیه می
در محضر خدا جز او دیدن،  است یشرمندگببینید و چشم در چشم خدا داشته باشید و 

 .«دیدارنگاهچه رسد که به معصیتی مشغول بودن. ادب بندگی را 

آن دانست و احدیت حق میمقام را  (1)استاد مهدی سمندری 

 بیمارستان در»: فرمودمیفرمود که او یکتای آفرینش است. ایشان شرح می گونهاینرا 

 زادهحسن علامه استادم جانب از .بودم بستری قلب دوم عمل از بعد اصفهان چمران

از این تماس نگذشت  دقیقه ده .بیاورند تشریف خواهندمی ایشان که گرفتند تماس آملی

 جناب گفتم .فرمودند صحبت     درباره ساعت ربعسه آنجا در !آمدند که

                                                           
 .شود انسان حتی در خواب نیز خیال گناه نکندمراقبه مداوم در طول روز موجب می 1
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و باید  دارم دیگری بیمار شهر رضافرمودند در  .باشیم خدمت در حاضریغذایی  ،استاد
 «!1یافت شفا و کشیدند دستی که بود نابینایی شخص آن بیمار ؛به عیادتش بروم

 برای را ساعت ربعسه آن هم شما شاءاللهانآقاجان،  شداستاد سمندری عرض  خدمت

. «نیستم هم معلومه من بود، علامه او .توانمنمی هم را شاکلمه یک» :فرمودند. بفرمایید ما

 هستم .معنوی ازنظر هستم که ولد. هبل بله» :فرمودند .2   هرحالبه :شدعرض 

 .«اللهشاءان

محض  آملی ما را موحد زادهحسناستادم علامه »فرمود: می در مجامع خصوصی ایشان
موحد ند دارت استاد سمندری آشنا باشد میحض کلامِ و انسانی که با دقتِ «بار آورد

ری جا ناای را بدون حساب بر زباو کلمهعجیب و بسیار والاست زیرا که  تعبیری محض

 تکلم دقیق بود.فرمود و بسیار در مقام نمی

روزی یکی از ای خالی از لطف نیست. ذکر خاطره« موحد محض»در توضیح عبارت 

و  آملی به محضر استاد مهدی سمندری مشرف شد زادهحسنشاگردان بزرگوار علامه 

موحد محض بار  استادم ما را»مطلبی بفرمایند. استاد فرمود:  از ایشان خواست تا از علامه

که  بودنبالاتری »ید. استاد فرمود: ئبفرما بازهمن شاگرد بزرگوار عرض کرد آ« آورد
 بالاتر نداریم ،توحید ، چشیدن و دارا شدنمدام شهود اززیرا  .«ببرد آنجااستادم ما را به 

 . فتدبر.گرددیبازمو همه فروع و اصول دین به توحید 

دیشب در نافله »نویسند: می ةتوحیدی در کتاب اسرار الصلو افقایشان در مورد این 

تا حال هرچه خطاب .  خطاب رخ داد. هنگامِ یناکردنوصفشب شهودی 
بینم. جا میشاهد و مقابل رویم. آنگاه دیدم او را در همهکردم به بیرون از خودم بود و مُمی

 جانِ  ام، درهستی عمق در م،سر   ِدروجودم،  ذرهذره در قلبم، در ،های وجوددر همه پیکره

                                                           
 کرد.دگران هم بکنند آنچه مسیحا می ،ار باز مدد فرماید القدسروحفیض  1

 . مثنوی معنوی، حدیث منتسب به پیامبر گرامی اسلام 2
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 مظهر یب نور هستی کل بلکه ،بلکه یکپارچه نور او بود بود، گرفته نور او از هستی نم،جا
 .دیدمنمی را چیزی او غیر و بود

من هم نبودم،  ،، از تعینات خبری نبود1ها از بین رفته و دیوارها را برداشته بودندرنگ

حق جان جهان » کرد که:او. این مصراع شعر جلوه می یآرادلو چهره  2جا او بودهمه

او  جاجا، جان بود و همه نور، همهولی بدن مشاهد نبود، همه .«است و جهان جمله بدن

و آن لحظه  ریناپذفیتوصبود  دادهرخسروری که  .بود جاهمهرفته بود و بود.

 .از تمام عمرم برتر بود

 ...م بود ویا شب قدر

ق حکما و رَ بود و از چیز دیگر خبر نشدم. وجود منبسط شدهتمام بقیه نماز در

بی که دنباله خوابیدم، خوا مجدداًتا فریضه صبح تمام شد،  منشور عرفا برایم تحقق یافت

 «لذت همان سفر روحانی بود، کاش از این سفر برنگشته بودم

هایی چون ما از تبیین و نچشیده زبانِمتحیرم در شرح عبارات فوق چه بگویم زیرا که 

تفسیر عبارات فوق قاصر است لذا بهتر است از شرح و بسط آن بگذرم که در شرحش 

و است از عدم توان ادای حق مطلب خوف اول دو خوف است و در ترکش یک امید. 

که این مطالب را  است هزددنیا ژاژ خواهاندلان و بیماراستیحاش خوف دوم احتمال 

 فطرت الهی و جان پاکِکه  مان به این استو امید را غلو! انشیوب دانندافسانه می

 قدربهدر دل سحرگاهان به این حقایق  خوانندگان این اوراق، با تهجد و اشک چشم

                                                           
 ها، محو شدن کثرات و تجلی وحدت است.ها و برداشته شدن دیوارمنظور از عبارت از بین رفتن رنگ 1

:)آملی آمده است که  زادهحسندر رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم حضرت علامه  2

و این مطلب یعنی ممکن است  (:

 او رفته و فقط خدا متجلی باشد.« من»حال انسان دارای حالی شود که در آن 
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ید دانست د و بااز شارح حقیقی بشنود بلکه بچشد و شرحش را خویش نائل شو استعداد

 . است و هرکه سحر ندارد ز خود خبر ندارد. یسحر یعلومچنین 

ایشان توحید چیست؟  به برای رسیدن امر ترینمهمکه شخصی از استاد پرسیدروزی 

شما هم  ظاهراً» پس فرمودندسو  «آملی زادهحسناستادی چون علامه  ،1استاد»فرمودند: 
و با داشتن  توحید و رسیدن به آن ادعای خیلی بزرگی است یعنی) «ادعاهای بزرگ دارید

 .(. توحید با ادعا داشتن منافات داردرسدنمیبه توحید  کسی، آنادعای 

ن استاد پیراموکرده و  نظرصرف در وجود ایشان توحید تجلیاز در اینجا شایسته است 

ین مرتبه اهم مسیر توحید اشاراتی داشته باشیم زیرا آنچه برای ما در ا و جایگاه آن در

 استاد است.شناختن و یافتن است، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 امر در وصول به توحید است. نیترمهمیعنی داشتن استاد  1
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 استاد سیر و سلوک: سوم فصل

 برود و موسیامر کرد تا به دنبال خضر   اللهکلیمحق متعال به حضرت موسی 

  اما نورانی  فرساطاقتپا به مسافرتی در طلب خضر راه، به همراه یکی از یاران خویش

چشمه هایی از جرعه که استکسی   خضر نبی. 1نائل آمد دیدار ایشان تا اینکه به نهاد

 نخواهد هرگز بنوشد چشمه این از هر که واسم شریف الحی، نوشید زندگانی، یعنی 

مراد از مرگ در اینجا رها  باید توجه داشت و است گشته زنده حق حیات به چراکه مرُد

 باشد بلکه:ای بیش نیست، نمیکردن جسم مادی که پوسته

 2فتوای من نماز کنید به بر او نمرده نده به عشقزکه در این حلقه نیست  کسیآن هر

 چشمه نهما حیات، چشمه حقیقت» :جامع الاسرارو به تعبیر سید حیدر آملی در کتاب 

 شده مشهور که ظلماتی حقیقت در و است حقیقی نبوت منبع که است اصلی ولایت

 مقام و طبیعت عالم هایظلمت همان ،(است مخفی ظلمات در حیات آب که) است

 رسیدن و ظلمات این از سالک شدن خارج ازاست  عبارت حیات آب و است کثرت

 .«است حقیقی توحید مقام و ولایت چشمه که چشمه این به

سلوک خویش محتاج به چنین خضر راهی است زیرا  و سالک طریق دوست در مسیر

 که:

                                                           
 یعنی جناب یوشع بن نون تا پیش از یافتن خضر  جالب است که در این سفر سلوکی از دوستِ همراه حضرت موسی  1

این شاگرد  این مطلب اشاره به این داشته باشد که موسی از او صحبتی نیست و شاید  شود اما پس از رسیدن به خضر صحبت می

برد الله اعلم. را بالا می را به مراتبی که مستعد بود بالا برد و چه کسی خضر  نیز موسی  را تا این مرتبه بالا آورد و خضر 

 .نیالعالمربالحمدلله 

 دیوان اشعار، حافظ. 2
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شناس ضروری نما و راهکعبه ظاهری، راه سویبهمسافرت مادی در چگونه  (1

نیاز از راهنما بیها، پرتگاه ها ودره همهباآن یقیکعبه حقدر وصول به  اما، است

 باشیم؟

 .استهلاکت  بهمحکومساربان بی قافله رهزن در این مسیر بسیار است و (2

گردد یامتحانات و ابتلائات دچار قبض و فسردگی م براثرانسان در طول مسیر  (3

 او طبع ازرا  یفسردگ و قبض ،لیالحفیلطا به که باید باشد یتصرفصاحبو 

 کند. دفع

، حضور بسیار محتمل استهای نفوس که در طول مسیر برای علاج بیماری (4

 .طبیبی حاذق ضروری است

 1... و دلایل متعدد دیگر 

و ما  ندزیستملاحسینقلی همدانی چند ده سال پیش می : امثالگویندمیگیر نفوس بهانه

ستثنائی اگویند علامه قاضی ایم. مینرسیده ییجابهبالای سرمان نیست، امثال او چون 

ی ما مقدور برا سلوکی به امثال ایشان نداریم لذا سیروبوده که از بین ما رفته و ما دسترس

گان خدا باید در پاسخ این بندم! ییایببگیریم و بالا  یتوانیم دستورالعملنمی چون نیست

 :گفت

 2تا که آبت جوشد از بالا و پست آب کمتر جو تشنگی آور به دست

 کهاینوجود دارد و آن قطعی در این رابطه ای قاعده سمندری به تعبیر حضرت استاد

 اماکسی تشنه معارف باشد و برایش تلاش کند ماند. امکان ندارد آب نمیشنه بیدهان ت

                                                           
 استاد، به کتاب خزائن ملا احمد نراقی مراجعه شود.جهت مطالعه بیشتر در علل نیازمندی به  1

 مثنوی معنوی، مولوی. 2
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دارند که از چنین  تیمأمورهای الهی انسان این است که دیگر قاعده ؛ وبه او ندهند

 دستگیری نمایند. اند،های خود عاملاند و به دانستهتشنه قتیبه حقکه  افرادی

 بود. خودکردهاستاد مهدی سمندری مردی الهی بود که طبابت نفوس مستعده را پیشه 

اهلیت را شکار  دارای نفوس مستعدهو  گشتها را میاو طبیبی بود که با طب خویش شهر

در  علی  نیرالمؤمنیامبه تعبیر خودشان، حضرت نمود. دستگیری می هاآنو از  کرده

 .معرفی کرده است 1را   پیامبر ،البلاغهنهج

فرمودند: می البلاغهنهجدر  علی  نیرالمؤمنیاماستاد به نقل از 

 طبیبی(  او )پیامبر 2؛...

 خوبیبههاى خود را است که با طبّ خویش پیوسته در گردش است، داروها و مرهم

تا  ها( تفتیده و گداخته کرده استزخم آماده ساخته و ابزار داغ کردن را )براى سوزاندن

هاى هاى کر، بر زبانهاى کور، بر گوشکه نیاز داشته باشد بگذارد؛ بر دل هر جابر 

کند، گنگ، او با داروهاى خویش بیماران غفلت زده و سرگشته را رسیدگى و درمان مى

هایى که اعماق هایى که از فروغ حکمت بهره نگرفته و اندیشه خود را به انوار دانشهمان

 .اندروزان نکردهجان را روشنى بخشد، تابان و ف

نیز با  های محمدی مشرب یعنی این شاگردان پاک مکتب حضرت محمد انسان 

و با طبّ خویش در  هستندست بیمارى جهل و اخلاق نکوهیده و پَ به ایشان طبیب یتأس

گونه سیره استاد سمندری همینالحق اران روحی را درمان نمایند و تا بیم انددشسیر و گر

                                                           
 .108، خطبه البلاغهنهج 1

 همان. 2
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قطعی ده شب میهمان جناب خواجه ولایی بودم. بنده در طبقه  طوربهبنده »فرمود: بود. می

ها صدای زمزمه مناجات و دعای ایشان پایین منزل و ایشان در طبقه بالا ساکن بودند. شب

 «گفتم من برای شکار شما آمده بودم...به خواجه رسید. مانند زمزمه زنبور به گوش می

و  یعواجه ولایی در عرفان عملی بس رفاب خداند که شخصیت جنمی و خواننده آگاه

کسی  ست وا مدعاه صادق این آملی درباره ایشان گوا زادهحسنه تعابیر علام والا بود و

 !؟باشد ایافق توحیدیچه باید در رود که برای شکار چنین شخصیتی می

ل استاد که برخی به دنبااین»ایشان شنید که فرمودند:  ای ازشخصی در رویای صادقه

جود ندارد، واین بهانه که استادی  هخواهند باند. میروند به این دلیل است که تنبلنمی

ای شوند، بهانهمنکر وجود استاد حاذق می کهاینو  بردارنددستو طلب  وجوجستاز 

 «.بیش نیست

 دستگاه در طلب استاد خشک نشود، درتشنه شود و اشک چشمش  حقیقتاًاگر کسی 

ر بین ددر زمان حیات خود،  ایشان هستند که از وی دستگیری کنند. ییهاخدا سمندری

دیتی هیچ محدو پذیرفتن دیگراند و برای بو برخوردخوشکرد، با همه مردم زندگی می

دی خت چون مانند مردم عاشنااما کسی ایشان را نمی ،رفت، شهر به شهر مینداشت

 وصیدر جمعی بسیار خصکه  به تعبیر خودشان اما دانست،میو خود را هیچ  زیستمی

ا دستتان را ت دییایبیعنی  ،«های بزرگوارممن هیچ نیستم اما عصاره این علامه»: فرمودمی

 انتدعوت وند متعال که حقیقت شماستبه خدا ،کنمبه خود دعوت نمی شمارا ،بگیرم

نه اینکه  میدارآبهوس  عمدتاً اکثر ما ای نیست که نیست.اما طالب و تشنه ،کنممی

 تشنه آب باشیم. حقیقتاً
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 1ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست نکرد اشق که شد که یار به حالش نظرع

 همه از بیش که چیزی»فرمودند: و لزوم داشتن استاد می استاد سمندری درباره اهمیت

 و خوانممی را زادهحسن علامه آثار من گفت شخصی است. «استاد»، است مهم

؛ دندار اشکالی .بده و گوش بخوان گفتم .دهممی گوش را ایشان هاینوار و هادیسی

 .نشست استاد نزد حتماً باید .شودنمی عایدت خواهیآنچه می اما

 «2نشد تیزی  خنجر آهن هیچ نشد چیزی  اوستا بی کسهیچ

شست روش زندگی استاد و ن به و گرفتن دستورالعمل و نگاهحضور در خدمت استاد 

باید »: فرمودایشان می است. آدم سازاز ایشان  شنیدن تشر یو حت است با ایشانو برخ
 «برسد. ییجابه بکشد تا شایدس فَنَس استاد فَو با نَ زانوزدهانسان چند سال خدمت استاد 

اگرد منیت ش شود، شکستنِیکی از برکاتی که در خدمت استادی الهی روزی انسان می

ر کوره دآورد و او را شاگرد را خاشع، بدون منیت و صبور بار می الهی، است. استاد

نیت و درباره لزوم شکستن مکند. استاد سمندری امتحانات پرورش داده و آبدیده می

 فرمودند:میداشتن صبر 

 كنگفتم مرا به تربیت از جهل پاک دیدر خاک بیلقان برسیدم به عاب»

تحملگفتا 
 «3ای همه در زیر خاک كنیا هرچه خوانده فقیهكن ایبرو چو خاک 

علامه  مخصوصاً متعدد، نیز تحت تربیت و دستورات اساتید سمندری استادشخص 

 حضرت خدمت به روزی»فرمودند: رشد کردند. می ،آملی زادهحسن علامهطباطبایی و 

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 1

 مثنوی معنوی، مولوی. 2

 گلستان، سعدی شیرازی، باب هشتم. 3
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 شما .ببرند حج به مرا خواهندمی ،آقا کردم عرض .رفتم ملیآ زادهحسن علامه استاد

 ندارید؟ چیزی فرمایش، دستوری،

 ی!برنگرد الهی .دارم چرا: دفرمودن

 آمدم رونبی ممتاز کوچه از منزلشان از که بعد .بود گران خیلی برایم اوایل جمله این

 .یبرگرد بعد و یبشوآدم الهی که بود این منظورشان که فهمیدم

 باشد خر هنوز بیاید چون برند مكه به گرش عیسی خر

 .«تمام و است کوتاه :دارد ویژگی دو بزرگ مرد این فرمایشات

ات حسور مسبّ درباره یسؤال سمندری استادجناب  محضر ازروزی  یکی از شاگردان

 سؤالین ایشان پس از پاسخ به ا. نموداستفاده  «من»از کلمه  سؤالو در حین پرسید 

آملی فرمودند  زادهحسن، مگر عرض نکردم که استاد علامه «من» دیینگوشما »فرمودند: 

ر محضر دهایی از تربیت شاگرد جلوه هااین «دهند؟نشکنند چیزی به شما نمی شماراتا 

 اساتید الهی است که در ادامه کتاب بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

دشان استا از دانست واهم می استاد سمندری داشتن استاد را در مسیر سیر و سلوک

عمر خود را  تماماگر برای پیدا کردن استاد این راه، » :فرمودندمینقل علامه طباطبایی 

 «.ایدضرر نکرده ،یدتا پیدا کن دیبگذاردر جستجو و تفحص 

ه ایشان ب مراجعانی که از جامعیت علمی و عملی حضرت استاد مطلع نبودیکی از روزی 

 ،راهی ندارد باید بدوید،»، برای یافتن استاد چه باید کرد؟ ایشان فرمود: عرض کرد: آقا

بنده سی »فرمود: و در مورد خودشان می «د و ما هم راهی جز دویدن نداشتیمباید دوی

 .«آملی رسیدم زادهحسنخدمت علامه  استاد خدمت کردم تا
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 1تمام کردند ادهزحسندر حقیقت باید گفت ایشان سیر و سلوک خویش را با علامه 

هشت سالی که ایشان محضر حضرت علامه بودند،  هفت یا نه اینکه آغاز کرده باشند! آن

این شجره در طول  کهیدرحالجودی ایشان به میوه نشست بود که شجره وهایی سال

مثُمِر اما به دست حضرت علامه  گشته بودبه دست اساتید متعدد آبیاری سالیان متمادی 

 .رزقنااگردید. اللهم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
باید دقت داشت  (99)   .منظور از تمام کردن سلوک، یعنی رسیدن به توحید یا همان یقین 1

 .رود و حد یقف نخواهد داشت. نشئه نیز سالک است و بالا و بالاتر می نیازاپسکه انسان حتی 
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 جان )های(چشم: چهارم فصل

حرم نظام هستی شود و از بواطن تواند با بندگی کردن، مَانسان موجودی است که می

آن معرفت  تبعبهاست که  «الله معرفت»فلسفه خلقت انسان  اصلاً و  آگاه گرددعالم و آدم 

 و 1چنین انسانی شناسای حقایق عالم هستی است .شودخلوقات نیز مقدور میسبت به من

و البته در همه  ملکاتشان مشاهده کند صورتبهرا  هاآنافراد را دیده و  سیرتقادر است 

 گر است.این مشاهدات، توحید برایش جلوه

 تا شناسد شاه را در هر لباس ای خواهم که باشد شه شناسدیده

نیات را زی محشورند ملائکه صورتبهر باطن به صور وحوش و یا بیند که افراد داو می

ایشان  «.هستند سازانسانعلم و عمل » و به تعبیر استاد: سازنده وی هستند، انسان و اعمال

انسان را  ناپاک باشند، سازد و عمل بدن را و این دو اگرعلم روح را می»فرمودند: می

 .)نقل به مضمون( «سازندمی آلوده و 

 گرگ برخیزی از آن خواب گران ای دریده پوستین یوسفان

م تومی تو یخوها کیبهکیگشته گرگان   درانند از غضب اندا

 2هم بر آن تصویر حشرت واجب است سیرتی کاندر نهادت غالب است

 سنخیت و محرمیت، استو از حقایق باطنی مطلع  داکردهیپصعود برزخی  ی کهانسان

 تعالیحق مظهریت اسم ستارطریق طهارت محض و  ازجز این مهم  که یافته هستیا عالم ب

                                                           

که هست، به  گونهآنخداوندا! امور را  (1410)فرمودند :  پیامبر گرامی اسلام  1

 .من نشان بده

 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر چهارم. 2
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نخواهد شد  عایدش هستی چیزیاز اسرار  هستی نشود، تا انسان محرم عالم. نیست میسر

 .کننداو را لایق شنیدن نمیو تا دهانش بسته نباشد، 

حکایت شتری  هستند،ملکوت عالم  خواهان اطلاع ازطهارت بیحکایت کسانی که 

»فرماید: کریم می قرآندر  تعالیحق خواهد از سوراخ سوزن عبور کند.است که می

همانا آنان که آیات ما را تکذیب (40)

ی آنان باز بر و نخوت سر بر آن فرود نیاوردند هرگز درهای آسمان به روکردند و از کِ

 کارانگنه گونهنیاو  دیدرآتا آنکه شتر در چشمه سوزن  ندیایدرننشود و به بهشت 

 .)متکبّر( را مجازات سخت خواهیم کرد

ای ما که اما بر مسبحّ،و  شعورندموجودات نظام هستی یکپارچه همه فرمودند استاد می

ممکن  و شنیدن تسبیحشان برای گوش این سویی اندایم دهان خویش را بستهمحرم نشده

 به تعبیر ملای رومی: نیست.

 زبانبی جمله ذرات عالم با شما گویند روزان و شبان

 با شما نامحرمان ما خامشیم ما سمیعیم و بصیریم و هشیم

 دلاهلهست محسوسِ حواسِ  نطق آب و نطق باد و نطق گِل

تسبیح جماد غافل یآدم 
 1و آن جماد اندر عبادت اوستاد ز 

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر سوم. 1



 53 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

سَر که طلبد. با گوش می سرِخواهد بلکه گوش ر نمیشنیدن اصوات ملکوتی گوش سَ

توان اصوات مادی را شنید اما اصوات ملکوتی می اند،آن با ما شریکحیوانات نیز در 

 .1دخواهمی دیگریگوش 

 2خر گوش نیابد در را  سخن ینکا خر گوش دیگر گوش خر بفروش و

از  جیتدربه ،دهندهایی که تحت تربیت اساتید الهی تن به سلوک میانسان

 گردند. به تعبیر حضرت استاد:و صاحب ابصار می شدهپاکهای عالم ماده کدورت

یعنی  ندارد بلکه این ابصار چهارچشمها است و کسی ابصار جمع بصر به معنای چشم»
 گونهایندر میان عموم  ،«را شهود کنند تعالیحقتوانند که بخواهند می ازهرجهتی

اش دل یا چشم برزخی گویند که فلانی چشمچنین افرادی می معروف شده است که به

 هاست!چشم نیست بلکه چشم کهیدرصورتاست  بازشده

 3تماشا کنم تو را  با صد هزار دیده نم جلوه برون آمدی که  با صد هزار

ن جناب خواجه از آ»فرمود که: ولایی میابوسعید خواجه جناب استاد سمندری درباره 
اش به باغ خود داشت و وقتی با دوچرخه 4چشم برزخی دسته افرادی بود که به قول عوام،

 .«شنید و...جواب سلام می ،کردرفت به درختان سلام میمی

                                                           
 شنوند!هایی است اما با آن نمیگوش هاآنبرای  (179) 1

 همان، دفتر اول. 2

 اشعار، فروغی بسطامی.دیوان  3

هایی است برزخی و عقلی و فوق آن و دگران را نیز استعداد یعنی این اصطلاح )چشم برزخی( دقیق نیست و انسان واصل دارای چشم 4

 آن هست تا که به راه بیفتد!
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 حقیقتاًهای دل بودند و و الحق حضرت استاد سمندری داری چشم دل بلکه چشم

را از چشم تو ما پرده (22) مصداق این آیه: 

 ت!و امروز چشمت کاملاً تیزبین اس کنار زدیم

چنین  رتشرف محض که توفیق بینانیتیزبرای برخی افسانه باشد اما  انشاید این سخن

ن مطالب نسبت به ای اند،نشست و برخاست یافته توفیق اندکی اند وداشتهاولیای الهی 

 اند.آرمیده

رد؟ موجودات وجود داشد که آیا امکان شنیدن تسبیح  سؤال حضرت استادروزی از 

جودات تواند تسبیح موبهجت باشد، می یمحمدتقاگر گوش، گوش العبد » ایشان فرمود:

 .«مراجعه کنید ةو در این رابطه به کتاب اسرار الصلو را بشنود

 طباطبایی سید حسین علامهاستادم » :فرموداز قول استادشان علامه طباطبایی می ایشان

 ویدر گوش جان  چنانآن عالم تسبیح موجوداتشناسم که کسی را می» :فرمودمی

ما از  ود و این مطلب در مورد خودشان بو «کندگذارند استراحت کنند که نمیولوله می

 .«خبر نبودیماحوالاتشان بی

شی کتاب عر شنیدن تسبیح موجودات در عروج انسان و امکان حضرت استاد در مورد

لکوت مانسان برترین موجودى است که با ولادت دوم وارد »د: نویسمی ةاسرار الصلو

ال )که برزخ سفر کرد و به عالَم مث ى از عالم حسوقت نا؛ یعنى انسشودمیآسمان و زمین 

 حیو تسب کندیمحشر پیدا  و ملائکه اءیو اول ءبا انبیا ،است( رسید و عقل حسبین عالم 

رتقا یافت، ابه عالم عقل مجرّد  کهیو هنگام شنودیماشیا را در عالم مثال با گوش جان 

 شنود.میرا به گوش عقلِ مجَُر دْ  ءاشیا حیو تسب فهمدمیاسرار عقلانى عالم را 
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ویى گذشته سوقتى از همه سفر کرد و الِهى شد، از هواى نفس عبور کرده و از عقل این 

تخلّق به اخلاقِ ومُ اللهاست ومتّصف به صفات  اللهو به عالم اِله رسیده وسیرش در اسماءُ 

کند، می خدا کار باارادهو شنود میسمع خدا  و بابیند میشد، دیگر با چشم خدا  الله

(17) 

اراده خداست  در عالم به اذن و و تصرّفشبرایش سهل است  ءشنیدن تسبیح اشیا نجایا

 همآنرسالت خویش را،  حق و تیوحدانبه  و شهادتبراى شنواندن تسبیح به دیگران  و

تصرّفى در جان محبوسین در  به و حسبه تصرُّفى است در فرود آوردن تسبیح در عالم 

 .«1را بشنوند و شهادتکه تسبیح  و قلبشان، یعنى تصرفى در فطرت حسعالم 

ب جنانظر مساعد با  روزیگفت می یعزیزای مناسب است. در این مقام ذکر خاطره

کی یوطه سرسبز استاد سمندری، جلسه درسی روزانه خویش را در فضای آزاد و در مح

ظهر و  نماز، و مقداری استراحت پایان تدریسیم. پس از برگزار کرد از امام زادگان

ام جماعت اجتناب )ایشان در ابتدا از ایستادن در جایگاه ام عصر را به ایشان اقتدا نمودیم

 ا خویش داشت.باین نماز نکته جالبی  ، منتهیپذیرفتند( دوستانکردند اما با اصرار برخی 

 زادهامامکه در محوطه  افتاد ییشهدا قبور به ناخواسته چشمم ،عصر نمازاقامه در حین 

ما  نمازخواندنجهت  احتمالاًر کردم که مرو را مطلب این خویش دل در ومدفون بودند 

 جهتی که بدان سو ایستاده بودیمهت درست قبله متفاوت باشد، زیرا جمقدار اندکی با 

دفن بودند انحراف داشت، اما با خود  زادهامام نآ درجهت قبوری که  از یکممقدار 

و تو نباید در حین نماز  ل نماز نیست و اهمیتی نداردبطِگفتم این میزان انحراف اندک، مُ

                                                           
 .یآبادنجف، استاد مهدی سمندری ةاسرار الصلو 1
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و از خدا  را حفظ کنکنون در محضر خدایی لذا حضور قلبت به این امور فکر کنی. تو ا

 .کنیشرم کن که در حضور او توجهت را به غیرش پرت می

 از پس لهبلافاص استادحضرت  ر مشغول بودم که نماز عصر به پایان رسید.با این افکا

با  و کرده رو که کنارم ایستاده بود دوستان از یکی سویبه و برخاستند عصر نماز پایان

 منحرف متریلیم یک قبله ،نماز در اگر آقای فلانی،»: پرسیدند شمردهکلماتی قاطع و 

 فتگ کرد و فکر میکاعجاب  باحالت ما دوست این «باطل؟ یا است صحیح نماز شود،

از یاد خدا غافل شود،  لحظهکیدل  ،اما اگر در نماز»: فرمودند استاد. است صحیح. قاآ بله

 .«نماز باطل است

اینجا بود که همگان به یاد خطورات ذهنی خویش در نماز افتادیم و از نمازخواندنمان 

 از و دارم شرم نماز خواندن از الهی»آملی:  زادهحسنبه تعبیر علامه  شرمنده شدیم.

 .1«بیشتر شرم نخواندنش

ه از کنهند سوگند که کراماتی به خدایی که چنین بندگانی سر سجده بر آستانش می

 گونهاینا و چر از حد تواتر خارج است. وجود ایشان کرامت بود ایمو شنیده هایشان دید

، ایشان نگاه. رودو نوافل جز این انتظار نمی ضیفرانباشد که از انسان حائز به قرب 

ی از م مزاحی... همگی کرامت بود. ندید، لبخندشان، اخمشان، خاطراتشان ومزاحشان

با شما  هایی کهدر مزاح»فرمودند: می ایشان صادر شود که سراسر حکمت و درس نباشد.

 .«و تفکر کنید تأملکنم می

 استادر جلسات داز اینکه و بودم  شدید یدر قبض بود که میایاگفت: دوستی می

توانم از دریای نمی دیوشا دیباکه  طورآن مکنم اما به علت ظرفیت پائینشرکت می

                                                           
 آملی. زادهحسن، علامه نامهیاله 1
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به قم  سفری کوتاهدر این احوالات بودم که . ، ناراحت بودمبنوشمجرعه معارف ایشان 

ای خواندم. و فاتحه رفته  علامه طباطبایی مزاربر توفیق شد برایم پیش آمد و  المقدسه

 بزرگوار شما خدمت شاگردعرض کردم آقاجان، در کنار تربت پاکشان  ایشانبه 

داشته باشند. چند روز  مارسیم اما سفارش ما را به ایشان بفرمائید تا توجه بیشتری به می

داشتند استاد  ،ام شد. در پایان جلسهس درس استاد روزیبعد دوباره توفیق شرکت در کلا

 از جمعیت دورتر ایو بنده در گوشهخارج شوند  سدرَرفتند تا از مَ ها میبه سمت پله

گشتند که انند شمع میهم نااز شاگردان اطرافش یتوجهقابلبودم و عده ایستاده 

، بنده را که ن جمعیتآ یلالابهو در  برگشتهبه عقب  کاملاًو  ناگاه ایستادندحضرتشان 

 شمارادوست دارم. به خدا قسم من  شمارامن »: که قراردادندتر ایستاده بودم مخاطب دور

 .«شمایی! همآندوست دارم و اینجا یک رفیق دارم و 

م و در ه بودنشد کلامهم ناای که محتاج توجه ایشان بودم و تا آن روز با ایشبنده

ینکه اها قرار گرفتم نه گم بودم، مخاطب این حرف صدنفرهحدود  آن جمعیت یلالابه

د و این نشانه این لطف را کردن داشتند به همگان لایق باشم بلکه چون ایشان محبت پدرانه

 اشراف ایشان به شاگردان است.

ر در مسی، به منزل استاد بروم برای انجام کاری خواستمگفت میدوست دیگری می

دادم یسوگند م حضرت زهرا  را به تعالیحقکردم و مناجات می باخدامنزل استاد 

های خیالی عایدم گردد. ای بیش از بهرهکه از این حضور در خدمت این انسان الهی، بهره

لانی، از خدا ف»پرسی بلافاصله فرمودند: و احوالوقتی به منزل استاد رسیدم، پس از سلام 

اتت را دانسته و تو حاج است. او پیش از تولدِ اوهیچ مخواه چون 

 برایت فراهم کرده است. را زیچهمه از قبل
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 «1شنودلطف تو ناگفته ما می ما نبودیم و تقاضامان نبود

انسان باید به  کرد و آرمیده شدم و فهمیدم ءاین کلام استاد، آرامش عجیبی به قلبم القا

آب ا بیدهان تشنه ر گاهچیهنتیجه را نخورد و بداند خداوند  تکلیفش عمل کند و غمِ

 نخواهد گذاشت.

بروم. منتهی  ییجابهگفت چند روزی بود که در ذهنم بود که برای تحصیل عزیزی می

ود که مرا بچند سال  الظاهریعلبودم. استاد نیز  نکرده ابراز کسهیچاین مطلب را برای 

 یعدم عزمم برای ادامه تحصیلات رسمو  بنده میشناخت و لذا از تحصیلات رسمی

وار ماشینم سرشان را ساطلاع داشت. در همین احوالات بودم که به امر استاد، ایشان و هم

 ی برای تحصیلقصد دار !فلانی»: بردم. ایشان در مسیر به ناگاه فرمودندمی ییجابهکرده و 

 .آقاحاج: بله داند عرض کردمتعجب از اینکه استاد از کجا می باکمال «بروی؟! جافلان به 

. عرض کردم برای تحصیل علم «؟شودخواهی بروی آنجا که چه می» :ایشان فرمود

 «...که ! بلکه آنجا افرادی هستندعایدت نخواهد شد یزیچ یعلم ازنظرآنجا » :فرمود

برای این امور  اینو  بخوانندنیات و افکار انسان را  توانندمی یی، مردان خداآری

 نماید.است و برای امثال ما که در حجاب کثرات گرفتاریم عجیب می آسان مردانبزرگ

مشرف   الرضایموسگفت به همراه استاد در حرم آقا علی ابن دوست دیگری می

نوشتم. در نزدیکی ما فرمودند و بنده میاستاد با صوتی آرام مطالب درسی را میبودیم. 

برای  بنده ریخت و با صدایی که مزاحمهل عراق( اشک میا احتمالاًو  زبانعرب) ییآقا

                                                           
باید دعا کنیم و از خداوند متعال حاجات خود  میمأمورایم به دعا و چون شده مأمورایم و ما بنده»فرمودند استاد در جای دیگر می 1

اللهم  ،پس کلام فوق به معنای رد کردن دعا نیست بلکه مرادِ استاد، تشویق و دعوت به مقام تسلیم بلکه بالاتر، رضا است« را بخواهیم

 ارزقنا.
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مشغول تعلیم معارف  ،توجه به او و اغیاراستاد بی کرد.یدن صوت استاد بود، زاری میشن

لحظاتی ذهنم به سمت آن مرد عرب رفت و در دلم به او تشر  برای بندهبه بنده بودند اما 

تر زاری کن تا ما هم از  آرام یکمدن است؟ زدم که مرد حسابی، این چه طرز گریه کر

 کلام استادمان محروم نشویم!فیض 

به  فلانی،»: در همین خطاب به آن فرد بودم که استاد به چشمانم نگاه کردند و فرمودند

 .«است! عبداللهاین آقا تشر نزنید. ایشان 

کسی را  داشته باشیم یا سوءظن، ما حق نداریم حتی در ذهنمان نسبت به دیگران آری

ا چه به ربه جرم ریختن اشک و ناله کردن در محضر امام معصوم! ما  همآنتوبیخ کنیم 

 دانیم جایگاه آن فرد نزد خدا چیست؟!تشر زدن به دیگران؟ از کجا می

 در معیت حضرت استاد ،مندی از طبیعتبهره جهتروزی از روزها گفت عزیزی می

اد مطلع حضور است که ازدوستان برخی یم. دو ساعتی آنجا بو به یک پارک جنگلی رفتیم

 ندکیابه آنجا رساندند. یکی از آن اعزه خدمت استاد رسید و پس از  شدند خود را

او را  الظاهریعلشده باشد یا اینکه استاد  ردوبدلبدون آنکه کلام مرتبطی بینشان )

مه سید حسین آملی و علا زادهحسنعلامه  عاقل، آدم»: ندو فرمود هبشناسند( به او رو کرد

 رود؟!کند و به سراغ فلانی میطباطبایی را رها می

 1ور هما از جهان شود معدوم کس نیاید به زیر سایه بوم

 «رود؟زیر سایه جغد می به انسان آیا هست،هما  کهیوقت 

                                                           
 ستان، سعدی شیرازی، باب اول.گل 1
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اما ؛ ن زدممن متوجه منظور استاد سمندری شدم اما خود را به نشنید»گفت: این آقا می

ه برای چندین سال بود ک زیرا ک اتفاق از خواب غفلت بیدار شدم!چند ماه بعد با ی

استاد  رفتم و منظورران میاز شهرستان به ته ،هفتگی صورتبه ،شرکت در جلسات فردی

بازداشت عدد متی آن فرد بود که پس از چند ماه از تذکر استاد، او را به اتهامات سمندر

 «کردند!

به حدی که از تواتر  شدهدهیشنخبار از امورات پنهان از ایشان بسیار دیده و و از این اِ

رج و شاید متهم ، از رسالت این کتاب خابپردازیمهمه این موارد  بهفراتر رفته است و اگر 

 .گردیمبه غلو 

 1کاغذ شود من هفتاد مثنوی شود حدیب گر بگویم شرح این 

گذشته از  الله به اذن توانستندمی همانند دیگر اولیای الهی استاد مهدی سمندری آری،

است و اگر تنها به اذن خد هااینشوند و  باخبرافراد و آینده ما و حتی خطورات ذهنی 

نیز  گرانیدکه برای  است یمقامد شد و این نمطلع نخواه زیچچیهاز  هاآن خدا نخواهد،

 به تعبیر ایشان: الله تعالی.شاءانممکن است 

 2کردبکنند آنچه مسیحا می همنا دگر  دمدد فرمایز با ار  القدسروحفیض 

 

   

 

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی. 1

 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 2
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 ادب محض: پنجم فصل

 ایشان، نانینشهمی گواه بهمرد ادب بود.  حقبه، العبد مهدی سمندری، واصل عارف

 کالبدی رد و خارج عرفانی کتب درون از را الله مع ادب و الخلق مع ادباگر بخواهیم 

 .سمندری عبدالله مهدی شودمی کنیم، متمثل انسانی

گویندگان  برخلافو ادب بودند و عمری ادب را تجسم عینی ایمان  حقیقتاًایشان 

 و بودیم شنیده ها بود که از عرفانسالما  د.، در عرصه زندگی پیاده کردن1لعمبی

وجودشان  در را عرفان و یافتیم را ایشان اینکه تا بود اهل عرفان دیدن تشنه وجودمان

 .ایشان را صورت ایمان یافتیم ظرفیت خویش( و قدربه) دیممتجسم و متمثل دی

های درون کتب توان به نوشتهتا کی می کرد؟ اکتفا شنیدن بهشود می کی تا یراستبه

. دیدن آب کجا شد نخواهد آرام نبیند را عرفان صورت انسان تا؟ بود خوشدلعرفانی 

 2شنیدن از آب کجا.و 

 3کو قسم چشم؟ صورت ايمانم آرزوست گوشم شنید قصه ايمان و مست شد

را  قرآنایشان  .کردمی زندگی را ادب ،یآبادنجف سمندری مهدی شیخ استاد 

 قرآن از سفره گسترده یآموزادبو همگان را برای  دانست( میمأدبهادبستان الهی )

 .به آداب ربانی بود مؤدبی و قرآننیز مردی  و خود فرمودسفارش می

                                                           
 )حافظ شیرازی(؟ کنندچرا خود توبه کمتر می انیفرماتوبه /مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس 1

 نوشیدن آب کجا و دیدن آب کجا! ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. 2

 مثنوی معنوی، مولوی. 3
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 تکیه دیوار به گاهچیه. ننشستم دوزانو از غیر اساتیدم محضر در گاهچیه» :فرمودمی 

 وچراچونن در برابر کلامشا گاهچیهبه چشم اساتیدم خیره نگاه نکردم.  گاهچیه. ندادم

انسته و بدان حجت د ، همیشه پشت سر استادم )نه در کنار او( راه رفتم، کلامشان رانکردم

 «...و  کردم، برای اساتیدم صفحه کتاب و ساعت تدریس مشخص نکردمعمل می

و در دریای فیض الهی  شودکران حق میی مشمول الطاف بیآری چنین مرد ادب

 کند.و مرجان صید می لولوغواصی کرده و 

به »: دهندمیخبر  گونهاین که روزی ایشان شده بودحضرتشان از برکات این ادب 

هایی به این مسکینِ الله ادب حضور در محضر این وارثان کوثر موجب شد که جرعهحمد

عنایت  1یمحمود امامجناب آقای  عطشان و دوست همراهمان، بلکه 

 .فرمودند 

 خواندند:میاین اشعار را ات به کرّایشان  

 ادب محروم گشت از لطف رببی  جوییم توفیق ادب از خدا 

 آتش در همه آفاق زده بلك  ادب تنها نه خود را داشت بدبی

 و شنید گفت یب شری و بیع و بی رسیداز آسمان در می مائده

 ادب گفتند کو سیر و عدسبی قوم موسی چند کس انیدر م 

                                                           
 است ییآشناکه ز کوی  کسآنرا مغتنم بشمارند.  یآبادنجف یامامعزیزان خواننده، آثار عارف واصل، حضرت استاد محمود  1

علامه  در خدمت حضرت استاد شانیکه به همراه ا یزانیاز عز یکی»فرمودند: می سمندری . حضرت استاداست یکجائداند که متاع ما 

 است. چه کنم؟ تاب کردهیب یلیخ مرا« الرحمن»عرض کرد که اسم  علامهبه حضرت  یوقتکی ،میبود فدا یروح آملی زادهحسن

 اصلاً علامه دستور نیمداومت داشته باش و آن را بخوان. ا« علم القرآن ،الرحمن» یسورهدادند که بر  دستور ناشیبه ا علامه حضرت

بلکه  میکنیم دایشفا پ مییکه بگو ستین نیا .یخود تو )خدا( هست شیدرد، شفا نیکند. اصل ا دایبخواهند شفا پ نکهیبود نه ا یشوراندن و

شوند و یمند مشان همه بهرهیشد و هست و الان هم در خدمت ا متیهم چه غن شانیوجود ااصلاً است.  «الرحمن» شوراندن اسم شیشفا

 «.ما است یدوست عارف عمر شانیو ا برندیم ضیاز وجودشان ف
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 1داسمانماند رنج زرع و بیل و  منقطع شد خوان و نان از آسمان

 ییسوآنبرد و او را لایق و مستعد القائات تکوینا انسان را بالا می «ادب» ،در نظر ایشان

نماید. انسان محروم می، خویشتن را از لطف رب ادببی سوی دیگر،نماید و در می

لذا از باران رحمت رحیمیه ظرف وجودش را برعکس کرده  به دست خویشادب بی

که به همه مخلوقات اعم از  تعالیحقای نخواهد داشت )مگر رحمت رحمانیه الهی بهره

 (2رسدو کافر می مؤمن

 3معصوم و پاک آمد ملک ادب وز این فلک گشته است از ادب پرنور

 لی امریدر مسیر سلوک انسانی، مراعات ادب چه در امور جزئی باشد و چه در امور ک

حد هر چیزی  داشتننگاه ،ادب ادب بسیار است.ی وادی هاکاریاست واجب و ریزه

 از سوی حضرت که تجاوز نکردن، محتاج نوری است آنو از  داشتننگهاست و حد 

عطا  را شماو نوری  (28) حکمبهشود افاضه می حق

 .یدئپیماکند که بدان نور راه 

آن را  داشتند کهآملی،  زادهحسنرف از استادشان، علامه عاای خاطره استاد سمندری

وار )علامه استاد بودیم، همین علامه بزرگ در خدمت»: ندفرمودمینقل  گونهاین اجمالاً

. شتنددا قرآن به احتیاج دفعهکی قم، حوزه مقدسه حجتیه، مدرسه درآملی(  زادهحسن

 ادب قدرچ. بزرگ مرد فداک روحی «ید؟قرآن محضر در»: فرمودند. بیاورید قرآن نگفتند

 «!داری

                                                           
 معنوی، مولوی، دفتر اول.مثنوی  1

 استاد مراجعه شود. اسرارالصلوجهت اطلاع بیشتر به کتاب ، در کریمه  و  اشاره به دو صفت  2

 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر اول. 3
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عات آن و دیگران را نیز به مرا ندبودجزئی به این آداب  مؤدبایشان خودشان نیز 

 کتاب و بودم. تبلت ایشان محضر گفت دریکی از دوستان می. ندفرمودسفارش می

 ه نداشتم.و به این مطلب توج گذاشته قرآن روی بر را تبلت سهواً بود. دستم در یقرآن

 .است تبلت کردم عرض «چیست؟ آن» فرمودند: استاد

ت کرد. اادب را مراع قرآننسبت به  باید نگذارید. قرآن روی را آن»استاد فرمودند: 
 قرآن متس به پا هست قرآن که اتاقی فرمودند: درآملی می زادهحسناستادم علامه  مثلاً

 .«شود حفظ قرآن احترام که باشد طوری .نکنید دراز
د دادنمی نظیری داشتند. همیشه تذکرنیز ادب بی حضرت استاد نسبت به معصومین 

امام علی،  فتیدگنسبتش را بگوئید یعنی اگر  حتماً، دبه زبان آوردی را یمعصومکه اگر نام 

علیه و  اللهصلی دبگوئی اشدنبالهپیامبر خدا، در  دتیالسلام و اگر گفعلیه بگوئیددر ادامه 

 آله و سلم.

یکی جوشید. و از درونشان می تگرفادب حضرت استاد از شدت معرفتشان نشات می

اما  وردمآبر زبان را  استاد بودم. نام امام صادق  گفت که در خدمتاز دوستان می

به  د و منمطلب را به من متذکر شدنالسلام. استاد بلافاصله این ت سرش نگفتم علیهپش

 .و گفتم بله، امام صادق  کردهاصلاحظن خودم خطایم را سریع 

 .«ندارد. باید از درون شما بجوشد فایده طورنیا»استاد فرمودند: 
شدت اید از بچندانی ندارد، این سلام  ه زبان باشد فایدهقکه لقلآری، سلام فرستادنی 

 .بجوشدقلب انسان  سویدایاز  نشات گرفته و شوعت و خمعرف

کردم و به ایشان عرض استاد تلفنی صحبت میحضرت با گفت، روزی دوستی می

ودند: برید؟ ایشان ناراحت شدند و فرمچه زمانی مشهد تشریف می یعالحضرتکردم که 

غلط است. برید هم ، تشریف میاًیثانمشهد غلط است. باید بگوئید مشهد مقدس و  اولاً»
 .«شویدباید بگوئید مشرف می
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ی داشتند و او صلوات فرستادن بر ایشان نیز حساسیت ویژه ایشان در مورد پیامبر

فرستید زیرا را که شنیدید، صلوات ن  پیامبر ممبادا نا»: کهکردند همیشه سفارش می
 .«بلکه ظلم به خودتان است این کار ظلم به پیامبر 

 وقتی کسی خدمت ایشان مثلاًگشت. ادب ایشان ذوالابعاد بود و شامل همه امورات می

را خانه هست فرمودند هرچه در میبه اهل خانه  حضرتشان ،شدمشرف می در منزلشان

کردند دریغ نمی یزیچچیهاز در پذیرایی از میهمان  حقیقتاً . ایشاندبرای پذیرایی بیاوری

و حتی اگر خودشان نیاز به غذا یا نوشیدنی نداشتند، برای اینکه میهمان حس راحتی داشته 

هرکس که با ایشان چند صباحی  کهیدرحالنوشیدند خوردند یا چای میباشد، غذا می

از یک  روزشانشبانهغذا و نوشیدنی یک  بساچهکه  دهدگواهی می زندگی کرده باشد،

 .1ایی افراد عادی جامعه نیز کمتر بوده استوعده غذ

فرمودند و میای نسبت به ادب و احترام نسبت به والدین داشتند ایشان سفارش ویژه

کایت را برسد باید از پدر و مادر اطاعت کند. گاهی این ح ییجابهخواهد اگر کسی می

 فرمودند:برای ما نقل می

آب خواست، محیی الدین برای مادر آب آورد  2روزی مادر محیی الدین ابن عربی»
بود. محیی الدین تا صبح بالای سر مادر ایستاد تا هرگاه مادر بیدار  رفتهخواباما مادر به 
پسر را بر بالین خود ایستاده دید و برای  ه او بدهد. صبح که مادر بیدار شد،شد آب را ب

 «ه دارم از آن دعای مادر دارمگوید من هرچپسرش دعا کرد. محیی الدین ابن عربی می
رمان کردیم؟ را نسبت به ماد این کاراز ما  کیکدام»د: فرمواستاد سمندری در ادامه می

 «.چون نکردیم، نرسیدیم

                                                           
فرمود: سالیان طولانی بر بنده گذشت که غذای کافی خود می یخوراککمایشان برای اینکه کمالی را به خود نسبت ندهد درباره  1

 ام به این خوراک کم عادت کرده است!برای خوردن نداشتم و معده

 .اعلماللهاست،  شدهدادهها این واقعه به بایزید بسطامی نسبت در برخی نقل 2
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اطاعت از پدر واجب است و اطاعت از مادر  مراعات ادب و در نظر استاد سمندری

لازم است و رنجش مادر موجب  برای سلوک هرچند شاید در فقه واجب نباشد اما

 شود انسان از فیض محروم گردد.می

که برای  نددشداستان اویس قرنی را متذکر می سمندری در بسیاری از مواقع استاد

و احترام و  اما این اطاعت گشتمحروم   اللهرسولامر مادر، از دیدار با اطاعت از 

شام رسول بهشتی او به م رایحهی و ر، موجب شد، اویس بشود اویس قرنادب نسبت به ماد

 برسد. خدا 

. استاد متبلور بود تعلیم شاگرداندر های عملی ادب حضرت استاد، یکی دیگر از جلوه

، از تذکر مستقیم جایبه عمدتاًآموختند و عملی، به شاگردان درس ادب می صورتبه

 شدند.طریق نقل خاطره و داستان و یا شعر، مطالب را متذکر می

 قم صومیهمع مسجد در» فرمودند:میاست. استاد  قرارنیازا هاتأدیب یکی از این نمونه
 دهرچن بود زیاد تعدادمان .یمدخوانمی درس لیمآ زادهحسن علامه محضر المقدسه،

 جلسه به یواردتازه طلبه روز یک .ماندیممی نفر دوازده الی ده تنها ،کلاس اواخر در

 ستادا .آمدید دیر دقیقه ده استاد، :گفت طلبه آن ،آمد رید یکم استاد روز آن ،آمد

 .است درست .بله فرمود

 سال کی یامام محمود با بنده .کردند تعطیل را درس علامه ،جلسه بعدازآن ،آقاجان

 هفرمودندکمی .کردیممی درس تقاضای و ممتاز کوچه در ایشان خانه دم رفتیممی تمام
 .اللهءشاان ،اللهءشاان

 شروع را جلسات و بفرمایید عنایت است ممکن اگر آقا گفتیم .شد تمام سال یک

 دریافت آب پیدرپی اگر .ددارن گوشمال به نیاز گیاهان و هاسبزی این فرمودند .کنید

 گرا مالشگو از بعد .بخورند گوشمال بگذارید .گردندمی خراب و شوندمی تیره کنند

 .و محصول خوبی خواهند داد کنندمی رشد ،شود دادهآب هاآن به
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 این .داد درس شودنمی یدرپیپ .بگذرد باید مدتی .دارید گوشمال به نیاز هم شما

 رفیب روز یک :فرمودندمی .بودند شعرانی علامه شاگرد خودشان نیز بزرگوار علامه

 رمودندف من به شعرانی علامه .رفتم درس جلسه به تردید با .بود لغزنده هاجاده و بود

 .گدایید شما فرمودند بودند؟ نشسته مسیر در گداها آمدیدمی که مسیر در آیا

 گدایی از دست نیز برفی روز در حتی و باشد 1هاگدا همچون علم طلب در انسان باید

 .«برندارد
فل قل جلسات و محاگشت نُشاگردان مطرح می بیتأدو امثال این حکایات که جهت 

 بردند.بهره میتذکر مستقیم از آن  جایبهکه ایشان بود 

دید؟ آیا چگونه بوکه شما در برابر اساتیدتان  شد سؤالروزی از استاد مهدی سمندری 

 ت خودشانبنده در برابرشان سکوت بودم و هر وق»پرسیدید؟ فرمودند: می سؤال هاآناز 
 «.فرمودنددیدند مطلبی میصلاح می

 فیألتپیرامون ادب این مرد بزرگ سخن بسیار است و پرداختن به یکایک آن محتاج 

حضرت  ازنظرسن ختام این فصل لازم به تذکر است که ای مستقل است اما جهت حُرساله

دت احباب و کند انسان از خدا جز خدا نخواهد و این عبااستاد، ادب مع الله اقتضاء می

او را  داشتن و غیر، چشم از او برتعالیحقدر حضور  ستادبی ابی اصلاًو  تاحرار اس

 خواستن.

ین ا» از خداوند خودش را خواستن والاست. آملی زادهحسنبه تعبیر حضرت علامه 
 .«ندبه وفق دنائت خود طلب دار اندهمتدونعبد است. کسانی که  یبلندهمتامر از 

 به تعبیر شیرین حضرت استاد:

گاهی   2سودا چنین خوش است که یکجا کند کسی فروختیمدنیا و آخرت به ن
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 تعالیحقکند که از کرده است، ادب بندگی اقتضا مینیز خطایی جهل  براثراگر انسان 

این پیامبر بسیار شنیدنی است.   ت یونسو کند و در این رابطه داستان حضرطلب عف

سر به سجده  1شب، دریا و شکم نهنگ گانهسهپس از گرفتار شدن در ظلمات  نازنین خدا

 .(87)گذاشته و عرض کردند: 

 بودىع مقام به رجوع از بود عبارت که را خود درونى حاجت ،مناجات این درایشان 

 اجازه خود به و ندندید درخواستى چنین براى لایق را خود گویا ،ندنکرد اظهار سابق را

 من ند،با زبان حال عرض کرد و کرده ادب رعایت ایشان ،ندنداد عطائى چنین تقاضاى

که  بود . من از ظالمینم وتو پاک پاکی و این ادبهستم شرمنده و خجالت عرق در غرق

 را لایق نجات کرد. یونس 

 اقرار و نجواکن خویش یباخدا شب ظلمات دل در ،یبندگ طریق سالک یتوا حال

 و تو بین عدبُ موجب که گناهانی حجاب از شرم عرق با و نما خویش بودن ظالم به

 از من و منزهی و پاک تو نیست. تو جز خدایی دار عرضه پیشگاهش به شده مولایت

 زیور مبادرت امر این به خلوص و شرم و پشیمانی باحالت اگر که دانبِ و ظالمینم

 .شنید یخواهجان گوش با را (87)      ندای

 2كن گله آنگه امدیبرن  تو کام گر ما در بر بیا اخلاص به صبح یک
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 تقوای مجسم: ششم فصل

 در زبان عربی گیاه پیچکبه  ،عشق، محبت شدید قلبی است و به تعبیر حضرت استاد

گرفته و پیچد و او را در برمیخت پیچک بر در گویند که از عشق مشتق است.شقه میعَ

الهی را برتر از هر  محبتسالک نیز عاشق حضرت حق است و  . انسانِکندخشکش می

 حضرت محمد مصطفی النبیین، خاتمداند. به تعبیر چیزی می

1. 

ه و تر از جانم و گوش و چشمم و خانوادخودت را برای من محبوبخداوندا! محبت 

 .مالم و آب گوارا قرار بده

خواهد تا کار شیر مردان است. سمندری میعشق صادقی،  نیو چنچنین محبت شدید 

د و هرگونه انسانی میان خو نیو چنی از ماسوی و پر از عشق الهی کند قلب خویش را عار

 دهد.یعنی سپر قرار می توجه به غیر الله وقایه

 سخره کودکان معبر نیست عاشقی کار شیرمردان است

 جز که در عهده سمندر نیست اوفتادن در آتش سوزان

مداومت محض بر  براثرکه است مندری عاشقی صادق حضرت استاد مهدی س

ار و نز خوف ی نه اتقوایچنین و ملکه کرده خویش  در وجودرا تقوا  دستورات شرعی،

 و معرفت الهی ایشان بود. به شوق بهشت بلکه ناشی از شدت عشقنه 

 فرماید:میداند و می، تقوا را دارای سه درجه قرآنآیات  بر اساس  مام صادقا
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:

 ،اول: است گونه سه تقوا ؛…

 ،دوم .است عوام تقوای درواقع و باشد حرام ترک همان که عذاب و آتش خوف از تقوا

 .است خواص تقوای مرتبه این و است شبهات ترک که( جهنم خوف از نه) خدا از تقوای

 1هات است.شب به نشدن دچار برای حلال ترک آن و الله فی تقوای ،سوم

وزی ربه یاد دارم کرد: تعریف می گونهایندوستی خاطره خویش را با حضرت استاد 

لی چوبی زمان نماز بودیم. استاد بر روی صند دنیفرارسمنتظر  ،در محضر حضرت استاد

زانوی  یشانارو به  دوزانود و ما نیز ن نشسته بوساده خویش رو به تعداد محدود شاگردا

و  تههای ما انداخادب بر زمین زده، در سکوت خویش غرق بودیم. استاد نگاهی به چهره

ا چنین خطابی دارید بپرسید. نگاه استاد گویی با م یسؤالای فرمودند اگر با لحن پدرانه

 داشت:

 شمارمکه شب تا روز اختر می ز چشم من بپرس اوضاع گردون

 2که کرد آگه ز راز روزگارم بوسم لب جامبدین شکرانه می

ای از ایشان خاشعانه باحالتاز این موقعیت استفاده کرده و  هم نایکی از عزیز

 بفرمایید؟آقاجان. نصیحت جامع و کاملی  د:پرسی

 .«گویمنویسید، میاگر می» استاد فرمودند:

                                                           
 .83باب ، 38الشریعه، ص ، مصباح  امام صادق 1
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ناشی از لهی ازیرا که کلام اولیاء  ،و دل آماده کتابت کلام استاد شدیم باجانما نیز 

قام قرب عارف کسی است که به م کهیدرصورتنباشد  الهاماست و چگونه  ربانیالهامات 

  و قرب نوافل رسیده است! ضیفرا

 گوش با را گرددمی ریسراز ایشان لبان از که گوهری و ردُ تا کردیم آماده را ودلجان

 .نماییم پیاده دفتر و قلم بر دل از و نگاشته قلب لوح در و شنیده جان

نست کهچنانمن این حروف نوشتم   1تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی غیر ندا

، خانه استادم در ایراء»د: فرمایشات ایشانیم فرمو منتظر کتابتدید همه  ازآنکهپسستاد ا

 فرمودند این بود مای که تعلیمآملی روحی فداه، اول کلمه زادهحسنعلامه 

 در لکه شود.طول کشید تا برایم م چهل سال حدود مطلب این و (282)

 .«وره بقرهسیر استادم، علامه طباطبایی مراجعه فرمایید. اواخر ستف به آیه این مورد

دارد. ایشان فرمودند اگر میو چه زیباست احترام این اساتید به علم. علم احترام و حری

ود و من اهل چنین جسارتی شجسارت می این حقایقورنه به حریم  گویممی، نویسیدمی

این فرمایش استاد مرا به یاد آن حدیث عرشی انداخت نباید کلام را هدر داد.  .نیستم

 جناب قول به آری علم را با نوشتن به بند کشید. 2: فرمایندمی که

 اللهم ارزقنا.. «بنویسید هم نتادر قلب بایدمی دفتر در برنوشتن علاوه» سمندریاستاد 

اولین درسی که ط به کتابت آن نمودند. وو چه مهم است تقوا که ایشان بیانش را مشر

سالک در مسیر سلوک خویش باید آن را در متن جان خویش پیاده کند، مراعات تقوا 
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یعنی سپر( قرار داده و ) هیوقااست و شخص متقی شخصی است که میان خود و گناهان 

 رد گناه به دامنش بنشیند.دهند گَاجازه نمی

 کیدتأی قرآن اتیدرآ» :فرمودمیمراعات تقوا در بیان شدت اهمیت استاد سمندری 

 شده که به محرمات نزدیک نشوید نه اینکه بگوید مرتکب محرمات نشوید، بلکه

ناخواسته  آن بر دامنتان بنشیند وگرَد فرماید نزدیک محرمات نشوید چون ممکن است می

 .«مرتکب گناه شوید

دن این آیه ، راه ملکه کرجانآقا روزی به ایشان عرض شد:

ما  راهکاری به عرض شد: ،«خواهدمی استاد شود.نمی» فرمودند: چیست؟  (282)

 دهید.

ل سال ن چهای نداشتیم. برای مای نیست. ما هم چارهچاره و راهی ندارد»فرمودند: 
 .«طول کشید تا ملکه شود

شاند. بذر ملکات الهی را بیفمستعد، خواهد تا در جان ای میزادهعلامه حسن ،آری

لوم عکند و بذر  حرثمزرعه جان بذرهای معرفت را در خواهد تا می ایعلامه سمندری

ت که و اوس و باید دانست زارع خداست پاشیده و عمل صالح برداشت کندرا رف و معا

 .پروراند و استاد حارث استاین بذرها را می

 (6364)

 1طلبی طاعت استاد ببرمزد اگر مینرسی ییجابهسعی نابرده در این راه 
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مطلبی که از محضر  ترینمهم !آقاحاج :گفت روزی از ایشان پرسیدمدوستی می

 آملی آموختید چیست؟ زادهحسنحضرت علامه 

ای که آموختم در ایراء، این بود کلمه ولینا» ایشان بلافاصله فرمودند:

 .«لکه شودسال طول کشید تا در من م و این چهل یا پنجاه  (282)

 است؟ چیز هم بوده ترینمهم ،چیزی که آموختیدآقا. این اولین  به ایشان عرض شد:

 .«بله» فرمودند: تأثیرگذار باحالتیانداختند و  چشممنگاهی عمیق در 

 ثیریتأامر در سلوک الی الله است که بدون آن، هیچ دستورالعملی  ترینمهمتقوا 

ن ریخته ای از نجاست است که هرچه در آتقوا، همچو برکهنخواهد داشت. جان انسان بی

ا را است که انسان مراعات تقو مؤثرشود آلوده خواهد شد. دستورات سلوکی زمانی 

 کرده و بر آن مداومت داشته باشد.

 ضرتحزمانی بود که  کرد به این صورت کهای از ایشان نقل میخاطرهیکی از اعزه 

 موقتاً نما در خدمتشا یکی دو ماهی به زادگاهشان بروند و درس تصمیم داشتنداستاد 

 ضروری: انردشاگود که این تعطیلی حق است و برای تعطیل ش

 1مهلتی بایست تا خون شیر شد شد ری تأخ وی ن مدتی این مث 

گوشزد را  تقواهمین  بازهمایشان  ید.ئای بفرمانکته کسی پرسید: ،در هنگام وداع

این اولین مطلبی بود که از محضر آن  (282)یآر نمودند.
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ای بود که در طول تحصیل نکته ترینمهمعلامه بزرگوار نجم الدین آملی آموختند و این 

 .کردندمینیز سفارش  شاگردانای بود که به این آخرین نکته عایدشان شد و

 گرداند.خودشان تقوای مجسم بودند. چانه ایشان را نه عقل بلکه وحی می حقیقتاًو 

و ما نیز  که در وجودشان جز خدا نبود الله؛ ونگاهشان، سکوتشان، کلامشان خدایی بود

ولین دستور اهرچند تقوا  ،بودندمظهر اتم تقوا  ی اهلش، ایشانهو به گوا جز خدا ندیدیم

 مثال ما است.های ابتدایی ایشان است اما همین قدم آغازین، غایت آرزوهای اایشان و قدم

خود با  وتدریس فرمودند  ارهابین دانست که آن را ایشان را باید خطبه متق حالشرح

 ای از اوصاف ایشان:تمام وجود به آن عامل بودند. گوشه

بسیار  روزشانبانهشغذای  ()نحیفی داشتند  جسم لاغر وحضرت استاد 

)یچ حاجتی داشته باشند. م هیاز این دنیا هیچ نخواستند و ندید ()اندک بود. 

)مشهود بود.  شئونشانمراتب وجود و ن در تمام اعفت و پاکی ایش (

کردند، کلامشان سراسر یکه وقتی دهان باز م ربانی بودند یعالمدر روز  (

به خدا سوگند، واژه قناعت در  ().بود قرآنعرفان و ، برهان

 ،دیدندکه خلافی میمیهنگا ()وصف زندگی زاهدانه ایشان کوچک است. 

و کردند می ظکظم غی ،فروبرندکه باید خشم خود را میو هنگا شدندغضبناک می

 .() غضبشان نیز تنها برای خدا بود.شادی، غم و 

و  شدهمگان از وجود ایشان توقع خیر داشتند و جز خیر از محضرشان صادر نمی

در حوادث و  (). در دهان من سبز نکرده است «نه»فرمودند خداوند می

. مشهود بود کاملاًو رضا به رضای خداوند متعال در وجودشان  بودند آرامآراممشکلات 
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و به این  اما صبور بودند؛ آمدمشکلات زیادی برایشان پیش می ()

 .(). خندیدندمشکلات می

 را خود اهل مراقبه و حضور تام بودند، نکهیباا و فرمودندمی متهم را خویش نفس

دوست  مطلقاً ( ). دانسته و به نفس خویش ظنین بودند کارگناه

). شدندو از این کار عصبانی می نداشتند کسی از ایشان تعریف و تمجیدی کند

مندی از دنیا داده بود و شرایط بهره نشانخوشدنیا به ایشان روی  ( 

قبی نیز و از عُ مطلق برداشته بودند طوربهبه نحو کامل برایشان فراهم بود، اما چشم از دنیا 

 (). 1دوست بستندبر هرچه غیر از  کرده بودند و چشم یپوشچشم

)ها در طاعت و عبادت بودند. روزها در تحصیل و تدریس و شب

 ...و (

نی ظاهری از معا ، ایشان مصداق تام و اتم خطبه متقین بودند بلکه بالاترکلامکیدر 

خبرهایی ش برای اهلنیز  گرفتهشکلمردم ذهن عموم در یی که بالاتر از تقوا آری، !تقوا

 بخوان و بالا برو. ..است

تقوا اولین دستورالعملی بود که از استادشان دریافت کرده بودند و با کمک تقوا  

مستقر  2و نوافل اوج گرفتند که توانستند در منزل توحید محض ضیفرادر قرب  چنانآن

 !بودند  حقیقتاًکه  چه بگویم از ایشانشوند. 

 

                                                           
 فرمودند: دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم/سودا چنین خوش است که یکجا کند کسی.بسیار می 1

 آملی ما را موحد محض بار آورد. زادهحسنفرمودند استادم علامه می 2
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 عارفقلب : هفتم فصل

 تمام شد، خدا حرم که قلب عارف حرم خداست و غیر او در این قلب راه ندارد. قلب

 و خواهدنمی و بیندنمی خدا جز چنین جانی و کندمی خدایی را انسان وجود مملکت

چنین  سمندری مهدی استاد کند ومیر وجودش را پُ کشورخدایی تمام  و نورِ جویدنمی

دیده  اتشمنیت در شئون یسرسوزنو  بود خدا نور یکپارچه قلبشای بود که عارف فرزانه

 شد.نمی

از  دید که یداریوبخواب روزی یکی از همسایگان محل تدریس ایشان در حالتی بین

، استاد کند و وقتی این مطلب را به استاد عرض کردنور به آسمان عروج می ،آن مکان

جا تدریس یناست که ا البلاغهنهج است. نورِ  علی ابن ابیطالب این نورِ»فرمودند: 

 «من که نوری ندارم! ،شودمی

کلم، توت، سک خواب، خوراک،. داشت تجلی خدا تنها ،الهی مرد این شئونات تمام در

د: فرموو همیشه سفارش می تدریس و همه وجود ایشان لله بودنماز، مطالعه، 

 دبگوئی الاحرامرهیتکبقبل از »د: فرمومیهمچنین  ،«لله باشد تانیکارهاتمام»

 «اللهشاءان دن اثر داردو این تکرار کر (162)

 بودند. و در تمام شئون لله همین آیه مصداق حقیقتاًو خودشان نیز 

 :فرمود امام ششم »: ندفرمودایشان می

ساکن در این قلب اجنبی را  ،یدهراه ند اجنبی ،این حرم خدا درقلب حرم خداست.  ،1

 اجنبی هستند. گیهم الله ریغ ،نکنید

                                                           
 .25، ص 70، ج بحارالانوار 1
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 1فارغ آیی هم ز زن عاشقی شو تا هم از زر چاره نیست عیالی از زر و زن دربندتا تو 

 .است این شعر خیلی عالی کند.زن و مرد فرق نمی

 2یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن رفت راست با دو قبله در ره معشوق نتوان

دا باش یا خش اینکه یا طالب اهگانهبچشود، ؟ نمییمبه دو قبله نماز بخوان ودشمیآیا 

را یا معاویه  الله. یا علیدوست را بگیر یا دشمن را؟ استغفرخواهی؟ یا کدام را می خرما.

ر بخواهی عاشقی شو که نه ز ،پس عزیزان، اگر عاشق شدید او را رها نخواهید کرد. را

ستقلالی به اما )توجه ا ی استکه لازم است. از امور لازم زندگبخواهی. همسر  نه همسر

 .«عرض کردم کراراً( غیر الله است. او

و  ر قلبو همیشه به تطهی دانستهنجاست قلب را خیلی مهم طهارت و یا  ،حضرت استاد

 :فرمایدمی حق حضرت»د: شفرمود و به شاگردان متذکر میمی تأکیداز ماسوی الله  سِر

 که کسانی ای (28)         

 هاینا .بشوند نباید الحراممسجد نزدیک پس اندنجس مشرکین همانا ،ایدآورده ایمان

 .است مشرک هاآن قلب اما زندییتم خیلی کهاین با .دنشو نزدیک مسجدالحرام به نباید

 .«است نجس مشرک قلب و است قلب به مربوط نجاست

 و بس. بودند و سراسر قلبشان خدا بود مستغرقتوحید محض بحر و ایشان خودشان در 

ریق بحر خدا شو گمان مبر دمکی  3کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی غ

                                                           
 دیوان اشعار، سنایی. 1

 همان. 2

 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 3
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مقام  ،قلب»نویسند: می گونهاین ةاسرار الصلوحضرت استاد درباره قلب و مقام آن در 

 یجا وعالم جبروت  و مطالعهدر عالم ملکوت  و تفکرّ تاصف و ءسیر در اسما حضور و

: به فرمایش صادق آل محمد  و وحى و و الهامحبّ اللّه 

 .رم خدا جاى مدهیعنى قلب حرََم خداست، پس بیگانه را در ح؛ 

 و دروَد رضا رسیده که، هر چه آن سلطان کند نیکو بُ سلیم به مقام تسلیم وپس قلب 

ن ذکر به شناسد. پس بنده با ایغیر از او نمى در نماز وذکر خداست و فاوصمقام صدق 

 .«اوست و شاهدفناى در حق رسیده 

امر  حضرت استاد احوالات گوناگونی داشتند، گاهی در قبض و گاهی در بسط و این

 ،های حق. جذبهدانستندوجود سالک الی الله طبیعی و از اقتضائات مقام قلب می را در

 از مراد»: ندفرموداحوالات عجیبی داشتند. میبه این واسطه  کرد وایشان را دگرگون می

 که است قلبی بلکه است صنوبری قلب این نه ،قلب در بسیاری از آیات و روایات

ل و جمال الهی، در بین دو انگشت جلااین قلب     

 .«...بسط و قبض و  .خوب کار و خلاف کار .است منقلب کار دو بین
ل نیست که حال ما نیز برق جهان است و به یک منوا دشان فرمودندروزی در مورد خو

 و این شعر را خواندند:

 پیر خردمند روانروشن یاکه فرزند گشتهگمیکی پرسید از آن »

 چرا در چاه کنعانش ندیدی ز مصرش بوی پیراهن شنیدی

 و دیگر دم نهان است دا یپ  یدم  ستاجهان « برق»ما « حال» به گفتا

 «1گهی تا پشت پای خود نبینم گهی بر طارم اعلی نشینم

                                                           
 گلستان، سعدی شیرازی، باب دوم اخلاق درویشان. 1
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از دست  بموج الله ریغکه توجه شما به  فرمودندمی تأکیدو  ایشان به شاگردان توصیه

 ریغابر توجه به نین تقوایی در برباید چ شود و نباید اجنبی را وارد قلب کرد.رفتن قلب می

 یریت نامحرم زن به لذت روی از نگاه یک»فرمودند: می در جان شما ملکه شود. الله

 محر این در خداست، حرم که قلبی این حالا. .قلب انسان. توی زندمی صاف که است
 شود؟می جا خدا ،قلب این در یاآ .نده سکونت را او غیر ،اخد

 .«...دهی؟می یجا آن در را اجنبی و مردم ناموس تو اما بوده خدا حرم اینجا
عتقد مو  دانستهم و محبت کامل به خدا را به سبب عشق تا مؤمنایشان گنجایش قلب 

الی حق را افعبودند قلبی که وسعت حق را دارد، استعداد جمیع تجلیات ذاتی و صفاتی و 

 داراست.

باطن  وو لذا ظاهر آراسته  تجلیات حق است یلاجمهای پاک قلب»ایند: فرممیایشان 
ر ها، مجلای تجلیات حق قراطهارت، قلب قدربه»همچنین:  و« ویران تزکیه نیست

 .«گیرندمی
را رحمانی  تعالی بود و قطراتی از این القائاتتجلیگاه انوار حق ،قلب حضرت استادو 

هایی از رحمت رحیمیه، جرعه حکمبهشد در حالات حضرت استاد مشاهده کرد و می

و تن  دهآمکردند تا تشنه شده و به ره آن حالات را برای خواص شاگردانشان بازگو می

 به کار دهند.

و  سؤالن پیش آید که ما چه کنیم؟ پاسخ ای سؤالو شاید برای خوانندگان محترم این 

 م: یکنختم می ةولفصل با این عبارت از اسرار الصاین را در  خویش کلام

«:1 م روحی و به قول استاد

 سازد.برزخی را میهای ، علم روح را و عمل ملکات یا بدنسازندانسانعلم و عمل  ،فداه

                                                           
 .2ح  ،128ص  ،40ج  ،بحار الأنوار 1
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به آنچه دانست، خداوند او را وارث پس حدیث پیامبر، یعنی هر کس عمل کرد 
تا چه اندازه  یعنی علم لدنی و نفحات بر دوام است فرماید؛های ندانسته و نخوانده میعلم

 «1نصیب که باشد؟
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 حقیقت نمازهشتم:  فصل

از وصول  والایی! حضرتشان پس معراجیِ  حضرت استاد را باید نماز دانست و چه نمازِ

ای چنین بنده، برداشتبلکه سر از زمین سجده برنداشت،  از سرگاه به توحید هیچ

بیند، چون در نمیرا به استقلال  ء، دیگر اشیاداردمیسر از سجده بر ظاهردر  کهیهنگام

خاک  ولو پیشانی بر ه است و این دوام سجده اوسترسید ایو اشسجده به فناى خود 

 .نباشد

 بازهمو  داردیبرمبلکه سر از خاک  داردیبرنمفرمودند سالک سر از سجده ایشان می

شنیدنی و  هااینکند اما سجده او برای خداست و ه میفرمودند سالک به خاک سجدمی

 خواندنی نیست بلکه عمل کردنی است.

فرمودند یکی از شاگردان به به اشاره  بیتأداز جهت تعلیم و حضرت استاد در خلوتی 

این نه  ؛ و1امگشتهه الصلاالذکر و دائمبنده دائم ،زادهحسنبه تعبیر استادم علامه که 

نسبت به  قلبش خواهدحقیقت ایشان است و اگر کسی می تعریف از ایشان بلکه توصیفِ 

مراجعه کند و به تعبیر ایشان این  ةاسرار الصلوب تواند به کتااین مطلب آرمیده شود می

آوری الفاظ جمع صرفاًهایی است که به ایشان شده است و های ایشان و عنایتکتاب یافته

 تب متفرقه نیست.و کلمات از کُ

)نمازهایی که در حضور دیگران اقامه  در نمازشان یآبادنجفاستاد مهدی سمندری 

مستحب در نمازهای جماعت ذکر ند و تنها دآورمی جابهاجبات را فقط و شد(می

                                                           
روزی همسر حضرت استاد به ایشان عرض کرد برای آقای فلانی خیلی دعا کنید. ایشان برای ما خیلی زحمت کشیدند. استاد به  1

، الذکردائمزنید حاجی جان؟ دعای من همیشگی است زیرا که به فرموده استادم این چه حرفی است که می»همسرشان رو کرده و فرمودند: 

 در اینجا دعا است(. صلوهظور حضرت استاد از )من« نیز هست. الصلوهدائم 
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 .این مستحبی است که آن را باید انجام داد فرمودندکه خودشان می بود «قنوت» ایشان

 !بسیار کوتاه بودجالب اینجاست که قنوت این بزرگوار هم 

 رخی از اذکارِ . در قرائت بمشهود بودایشان  هیو گرتابی ، بیدر همین نماز کوتاه و ساده

 لیانی کهدر طول سا. داشت تریسوره اخلاص گریه ایشان نمود روشننماز مانند 

لاص سوره اخ غیر از پس از سوره حمد،در نمازهایشان م که ی، ندیدمیخدمتشان بود

 ارهابه گویای عشق ایشان به سوره توحید است کمطلب  اینو کنند سوره دیگری قرائت 

 خواندند:می مکرراًاین شعر را  ایشان درباره نماز است. شدهیجار نابر زبانش

 نشمارم نماز حساب نماز این من مدار برابرت اندر دل روی اگرنه»

 رمبیزا قبله ز و نماز ز من وگرنه آوردم قبلهروبه من تو روی عشق ز

رض مرا  رمبگذ تو با تو، فراق و درد حدیث نیپنها که بود آن نماز ز غ  ا

 زارمبا به دل و محراب به روی نشسته تو اب من که بود نمازی  چه این وگرنه

 گرفتارم دل و دیو صفت در هنوز ومن ماند فرشته چون صفت به كن نماز

 «1رم آینم  نظر رویت برابر در که امهشد خجل چنان ریایی نماز این از

چند بار  ،(سال 90)حدود بدن کاهیده بود،  به تعبیر خودشان کهعمرشان  در این اواخر

 دندنمو خویش شدند که از ظاهر غفلت جغرق در آن عرو چنانآناتفاق افتاد که ایشان 

 چه حال عجیبی داشتند! و

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی. 1
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 این و است ؤمنم معراج ،نماز»چند بار اتفاق افتاد. به قول استاد بزرگواری:  مسئلهاین  

 جای که اندیگر ،کندمی هوشیب و مدهوش را علی  نیرالمؤمنیام امثال وقتی نماز

 «.دارند خود

ه یک روز که چیست؟ تا اینک در نمازها تابیاین بی دلیلکه بود  سؤالنیز این برای ما 

 یکما را با  لسؤااین  پاسخ البلاغهنهج تدریس در ابتدای و پس از نماز ،این اتفاق افتاد

 :فرمودند شعر بیت

 «1محراب به فریاد آمدحالتی رفت که  مدآدر نمازم خم ابروی تو با یاد »

کند که بالکل از انسان را محو می چنانآنگاهی تجلیات الهی در نماز، »فرمودند: می

به این مضمون و در جای دیگری  «کندتی تعداد رکعات نماز غفلت میظاهر و ح

و تنها  از ظاهر غفلت دهد غیر معصومین را استممکن  ،شدت تجلیات الهی»فرمودند می

 :و شعر حافظ اشاره به این مطلب دارد ندیمبراامر  این معصوم از هایانسان

تسبیح اگر بگسست معذورم به رشت 
ر  «2بود ساق نی م ی س  دستم اندر ساعد ساقی  دا

 حضرت استادمعراج عشق  صلاه یالاقسمتی از کتاب اسراردر این بخش خوب است 

سن مطلق گشودند و من همه آفرینش وقتی به نمازم خواندند چشمم را به حُ»نقل شود: 

و باطنم ره دادند  ظاهربهرا در چشم کرم و لطف بیکرانش دیدم. به آغاز و انجامم بردند و 

تب آسمانی و آیات و همه کُ یافتندشدند و پرورش میو همه در چشم رحمتش خلق می

او  شده بود.)یعنی با چشم حضرت حق شهود کردم( و نمازم او  الله( بود نیعبهی )قرآن

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 1

 همان. 2
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و  ود( و ما همه در چشم کرم لایزالشدر چشم من بود )یعنی هر چه دیدم با چشم او ب

 «1کیست که در چشم محبتش پرورش نیابد؟

واهد شد خدانسته دانم قدر این مطالب عزیزان خواننده در عبارات فوق دقت کنند. نمی

از کنارش  و یمخوانمیاین مطالب را  که سوزدیم ان به حال خودمانگاهی دلم یا خیر.

 .یمگذرمی

عاشقى اسیر هر فرمودند می بارهنیدراو  تجلیات و جذبات الهی بود تماماًنماز ایشان 

 .را اختیارى نیست و مجذوبتار مویى است که جذبه اوست 

ر  واری درودمتجلّی است از  چشم بگشا که جلوه دلدا

ر تو دورافتاده آمده است نحن اقرب الیه  از پندا

گار نمشی ب یم  آنچه بینممحیط می کل شیء  به نقش ون

 وار تو نرگسای سر فروبرده چو سرو ستادهی تو ااوبه پیش 

 و از يمین و یسار شی وپ پساز  و فرازاندرون وبرون، نشیب 

 پیش توپرده گیرد از رخسار شاهد: لا اله الّا هو

 بار دیتو برگشابه سرای  کاروان )نفخت من روحی(

ر به نظر( آیدت ثم وجه الله)  )وهومعكم( نمایدت دیدا

ر غیره دیار این تماشا چوبنگری، گویی  2لیس فی الدا

سجده،  خصوصبه حضرت حق در تمام اجزاى نماز و و شهودحضور واقعى ایشان  ازنظر

براى نمازگزار ضرورى است که قلب و سرّ و روحش جز حق را نبیند ونفهمد تا تنها به 
                                                           

 یا معراج عشق، استاد مهدی سمندری.اسرارالصلو 1
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قلبش به غیر خدا تعلق پیدا کند، به آن غیر نزدیک  و اگر همه دور و ازخدا نزدیک باشد 

ز هر پرهیزکارى را به ؛ نما:کهیو درصورت سقوط و آغازاست 

و حضرت استاد  بُریدند، به خدا پیوستند زیچهمهکند؛ یعنى آنان که از میخدا نزدیک 

و عروج نمازی بود.  چه در نماز و چه در غیر نماز در حضور تام

. 

اد مهدی استیا معراج عشق جناب  ةیکی دیگر از مطالب کتاب اسرار الصلو شایسته است

رخ داد.  یناکردنوصفشهودی  نافله شبدیشب در »کنیم:  مروررا در اینجا سمندری 

مشاهد و  وکردم به بیرون از خودم بود . تا حال هرچه خطاب میهنگام خطاب 

 در قلبم، در ،های وجودبینم. در همه پیکرهمی جاهمهدیدم او را در  آنگاهمقابل رویم. 

 بود، رفتهگ نور او از هستی نم،جا نِاج در ام،هستی عمق در م،سرّ در  ُ،وجودم ذرهذره

 .دیدمنمی ار چیزی او غیر و بود مظهر یب نور هستی کل بلکه ،بلکه یکپارچه نور او بود

، ن هم نبودماز تعینات خبری نبود م، رفته و دیوارها را برداشته بودندها از بین رنگ

هان حق جان ج» کرد که:او. این مصراع شعر جلوه می یآرادلاو بود و چهره  جاهمه

جا او مه، ه، جان بود و همه نورجاهمهولی بدن مشاهد نبود،  .«است و جهان جمله بدن

 .بود

و آن لحظه از  ریناپذفیتوصبود  دادهرخسروری که  .بود  جاهمهرفته بود و  

 .تمام عمرم برتر بود

 ه:شعر حافظ در نظر کرم بود و این یا شب قد

 دندواندر آن ظلمت شب آب حیاتم دا  ددوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن
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 .و نه دلی که جای غم باشد همه او بود بود یغم، نه چون همه او بود

 دندبه زکاتم دا  هااینمستحق بودم و  عجبنه  دلخوشمن اگر کامروا گشتم و 

 ما و رقّبود و از چیز دیگر خبر نشدم. وجود منبسط حک شدهتمامبقیه نماز در ایاک 

دنباله  ی که، خوابخوابیدم مجدداًتا فریضه صبح تمام شد،  یافتمنشور عرفا برایم تحقق 

 .«، کاش از این سفر برنگشته بودم، لذت همان سفر روحانی بود

را  ةلوکتاب اسرار الص مخصوصاًحضرت استاد  امیدوارم خوانندگان عزیز قدر مطالب

 .ه کندمرده را زندهای جانتواند می حقایق همچو آب حیاتی است کهبدانند زیرا این 

 :دشانبه قول خو در قالب این کلمات دمیده شده است و حضرتشان س مسیحاییفَنَ

 1کردبکنند آنچه مسیحا می همآندیگر دباز مدد فرمای گر القدسروحفیض 

ب مغر اذان ههنگام کهی در محضر ایشان بودم کرد، روزشاگردان نقل مییکی از 

م در وجه شدبودم که مت نمازخواندنل م. در حاو طبق معمول به ایشان اقتدا کرد دیفرارس

یکی از . نندکیو ناله م هبه گریه افتاداز آن تجلی الهی نماز حالی به ایشان دست داد که 

ماز بعدی )نماز ن ،ن رفته و به ایشان عرض کرد: آقابه نزدشادوستان بلافاصله بعد از نماز 

  عشاء( را نشسته بخوانید.

یل مچیزی  ،آقاشد: به ایشان عرض  «ام؟مگر شمشیر خورده»این ولی خدا فرمود: 

ند فرموده از آن شراب که خداو نوشیدم بله.»فرمودند:  شاید فشارتان افتاده؟ ؟کردید

 .«ایدخداوند آن را روزی همگان بفرم شاءاللهان 
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  گوییممی آن در و داریم سجده دو نماز در» :فرمودندمی ارهاب ایشان

 در که سیک .الفناء عن فناء دوم سجده و است الله فی فناء اول سجده   

 .«خواندمی نماز دارد و هست خودشخودی دارد و  که فهمدمینباشد،  گونهاین نماز
یعنی چه؟  ،است ءاز فنا ءسجده دوم فنا مییگویمپرسیدند اینکه  یکی از اعزهروزی از 

داند کیست و رسد و نمیو حیرت می هتبُبهیعنی انسان » :دانم. فرمودندنمی شدعرض 
 .«خواندبرای چه کسی نماز می

لذیذ است، چشیدنش چطور  قدرنیا: آقاجان، شنیدن این مطالب که شدبه ایشان عرض 

 1«؟مگر برایت نگفتم که چهل سال طول کشید تا این امر برایم ملکه شد»فرمودند:  باشد؟
 .تمام ،کوتاه بود اما در عین کوتاهی نماز حضرتشان

ه و رو کرد اوپس از نماز به  ،شاگردی محضرشان مشرف بودی که بسیاری از مواقع

 .«دو کلمه بود: کوتاه و تمام  اللهرسولنماز »فرمودند: می

شان در این ای ةگفتنی پیرامون نماز ایشان بسیار است اما بحمدالله کتاب اسرار الصلو

له، ایشان در یک جم .بیشتر مستغنی کرده است یپردازعبارتو ما را از  زمینه کافی است

 بودند. خودِ نمازصورت عینی بلکه بالاتر  ةمظهر عینی کتاب اسرار الصلو

 

 

 

                                                           
تمام  آملی اگر زادهحسنخواهد و به تعبیر علامه شود بلکه چهل سال سلوک مییعنی چشیدن این حقایق با لقلقه زبان حاصل نمی 1

 ارزد.زود رسیده است و می بازهمعمر انسان طول بکشد و بعدش انسان برسد 
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 زندگی زاهدانهنهم:  فصل

 قدر بود کهبی قدرآندنیا در نظر استاد مهدی سمندری هیچ ارزشی نداشت و 

فرمودند که کردند و همیشه به شاگردان سفارش میتوجهی به آن نمی ترینکوچک

 توجه تام. همآنتوجهتان لله باشد 

بودند  میدانستند و در مقارا سقوط و حرام می الله ریغتوجه به  لحظهکیایشان حتی 

نظرشان بود زد. تنها حق در مای و هیچ امری حضور تام ایشان را برهم نمیکه هیچ واقعه

برای خدا ی لله بود و سفارش اکیدشان این بود که در تمام امورات زندگ شئونشانو همه 

 .دانستند(میحتی کار برای بهشت و ثواب را غلط ) .دیکارکن

 ئید:فرمودند که قبل از ورود به نماز بگوسفارش میعرض کردیم که ایشان  ترشیپ

ام همانا نماز و طاعت و تم (162)       

 .همه برای خداست که پروردگار جهانیان است ،اعمال من و حیات و ممات من

دهد. الله سوق می سویبهو انسان را از توجه به دنیا ها اثر دارد این گفتنمعتقد بودند و 

کسی نظر کند که  سویبهانسان باید چشم از همه بسته و  فرمودندمی

از  مأخوذاین عبارت را که  بگوئید الاحرامرهیتکبفرمود قبل از میاست. (1)

 : و دستور معصوم است را قرائت کنید قرآن

()(79)
 سویبهخالص روی  مانیباامن  1

 .ها و زمین است و من هرگز از مشرکان نیستمخدایی آوردم که آفریننده آسمان

                                                           
آیه قرآن نیامده است اما معصوم در متن حدیث دستور داده است که این آیه را با عبارت  این ( درمسلماً فرمودند کلمه )ایشان می 1

 ( پیش از دخول در نماز بگوئید و این مطلب حسابی دارد.مسلماً)
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 وبرقزرقه باز توجه  ،کند  سویبهو کسی که روی خود را 

 دنیا رها خواهد شد و چه زهدی برتر از این؟!

 :کردندباشید و سفارش می بلندنظر فرمودندمی

ری  نی ب یخدا  چشم گر»  1پرستگوساله نه شو دپرستیخورش  باری  ندا

 سراغ به آنکه نه شود پرستخورشید حداقل ،ندارد نیبیخدا چشم انسان اگر

 حضرت توانینمی اگر .نیست راهبی اما است غلط حرف این البته .برود یپرستگوساله

 نور که شوپرست خورشید حداقل .کندنمی پیدا تحقق برایت شهود و ببینی را حق

 .«پرستگوساله نه تاباندمی دنیا به را 

قائل همیتی ا ،ستو پَ دنیای دنی برای مطلقاًکه  بودند بلندهمتو  بلندنظر چنان ایشان

 .تعالیحقرب قُ جهت تحصیلدانستند می ایو وسیله را رهگذریو این سرا نبودند 

مکرر و  که از ورود به آن گریزی نیست است یجهنمدر نظر حضرت استاد دنیا 

 است آمده قیصری تصحیح به عربی ابن الدین محیی الحکم فصوص در»فرمودند: می

 .آوردمی بیرون و گرفته را متاُ دست و رودمی جهنم به مرارا ِ اللهرسول :که

   .است دنیا همین جهنم چیست؟ جهنم در دخول از منظور

(71) . 

 بر همواره امر این ،دگردمی وارد آن در اینکه مگر نیست شما از کسچیه

 و رهانیممى اندبوده پرهیزگار که را کسانى آنگاه است قطعى حکمى پروردگارت
 .کنیممى رها ]دوزخ[ در درافتاده زانوبه را ستمگران
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 از کردیم عبورما      :فرمایدمی خود با رابطه در  اللهرسول ماا

 عصمت مقام علت به   نیز بودن خاموش این .بود خاموش کهیدرحال جهنم

 .«است وجود عالم معصوم اول ایشان ،است ایشان
را به چشم  دنیا را پست و دنی دیده و آن اشینیبجهاندر زندگی چنین کسی که  عتاًیطب

 خواهد بود. زهدنگرد، در اوج جهنم می

 ولیات واتهیه  ،شان ارزشی نداشت و تنها ابزاری بود برای گذران زندگییا پول برای

ها این پول فرمودند من از ارزشهای آخر میدر این سال لله و همآن اللهخلقیا خدمت به 

 .آورمیدرنمسر 

ه و... را خواستند پولی به کسی بدهند تا وسایل ضروری مثل لامپ، مداد، میومیوقتی 

ر از قیمت بیشت دتا آن پولمعدادند و نیاز به او پول می ازحدشیبحساب و تهیه کند، بی

 گرفتند.باقی پول را پس نمی غالبابود و  شدهدادهکالاهای سفارش 

قیر کمک دست یا مراجعان فبرخی شاگردان تنگکردند تا به امورات جزئی را بهانه می

 !مالی در مضیقه بودند ازنظرشان دخو نکهیبااکنند 

اداتم که من نه فقیرم نه از س»: فرمودندمی ،به ایشان پولی بدهد خواستمی اگر کسی
های لامهع. این پول را به فقرای فامیلتان بدهید و یا به دست این رمیبگخمسبتوانم 

 .«دانند در چه راهی صرف کنندمی هاآنبزرگوار برسانید چون 
 زادهحسن علامه استادمآورد آن را به در آمل هر کس پولی برایم می»فرمود: ایشان می
 .«بود معالِ هادادم چون ایشان به خرج کردن صحیح این پولآملی می

سایل شخصی و از یردیدیم که کتاب، پالتو، پیراهن، کلاه، ساعت، انگشتر و بسیا ارهاب

جز حضرت حق  یزیچچیهگویی هیچ تعلقی به  ،بخشیدندمیرا به برخی افراد  خود

 نداشتند.

من در »فرمودند: مبرا بودند. می مطلقاًل لباسی در غایت سادگی داشتند و از تجم
 .«ه بیاورمنداشتم ک اصلاً یاوردم و سر سفره همسر و فرزندانم نبر حرام  لقمهکیزندگی 
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خبر  مدام ،ران بسیار غمگین شده و تا رفع آن مشکلاز دیدن و شنیدن مشکلات دیگ

 کردند.دریغ نمی آمدیبرمکردند و اگر کاری از دستشان گرفته و پیگیری می

در مدم که آیم آبادنجف سویبهفلانی  سوار بر ماشین روزی فرمودندمیجهت تعلیم 

هم  وراه تصادف کرد و ماشینش به تیر برق اصابت کرد. هم ماشینش آسیب جدی دید 

احتی و فقر اشک لزم به پرداخت هزینه تیر برق کرده بود و او از ناراو را مُ  مأموراینکه 

 ریخت و من بدهی او را تقبل کردم...می

آلایش ساده و خاکی و بی قدرآنوزی برای دیگران، ایشان در عین مهربانی و دلس

کشف و  ی از علوم و معارف و کوله باری ازیکرد که با دریابودند که کسی گمان نمی

وان تاین اواخر که کردند و شهود مواجه است. نیازهای زندگی را خودشان تهیه می

 .نددادجام مید، همسر فداکارشان این کار را انداای نمیازهجسمانی چنین اج

م بوده است، چیز برایشان فراههمه و دهالله سختی چندانی ندیءاولیاکنند گمان می برخی

 :نکهآخبر از بی

ن بلاکش باشد نازپرود تنعم نبرد راه به دوست  1عاشقی شیوه رندا

د یعنی بَکَ خلقت انسان در اصلاً و  ی رسیدندجایبهها ها و زحمتاولیای خدا در دل رنج

 اند.فیناز متر قرآنو به تعبیر  زدهرفاهافراد  انیو جهنمدر رنج و سختی بوده است 

ریه من هفت ریال شه»فرمودند زمان طلبگی خویش می در موردسمندری مهدی استاد 
م. آن گرفتاز نماینده آقای بروجردی می این مبلغ را شد سی ریال. بعداًگرفتم که می

نام مرا صدا زد و گفت به مهدی سمندری شهریه  فلانینماینده یعنی آقای 
 «!است رفته دانشگاه به چون: گفتند چرا؟ پرسیدیم ندهید.
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هریه تحصیل علم و دانش و کمالات انسانی، حتی از همان ش درراهاین بزرگواران 

 ند.برنداشتمختصر نیز محروم شدند اما دست از طی این مسیر عشق 

ها است را ناستاد همین دنیای دنی و پست که جهنم انساسخن از عشق شد. حضرت 

شق آباد ععالم »فرمودند: آملی می زادهحسندانستند و بارها از قول علامه آباد میعشق
 .«است

الهى در این شب دوشنبه »فرمودند:  گونهاینخویش  نامهیالهآملی در  زادهحسنعلامه 
سلخ شهر الله المبارک هزار و سیصد و نود هجرى قمرى با کسب اجازه از حضور انور 

 .1«گذاشتم آبادعشقشما نام کشور پهناور هستى را 
 گاه اسماء و صفات حضرت حق است و عارف از شهود این حقایقعالم هستی تجلی

چشیدنی است  هااینزیرا  نیست درکقابلشود که برای ما خاکیان می یلذت چنان غرق

و با  دارندنشانچون همه از او  ،کندبازی می. عارف با ذرات عالم هستی عشقنه شنیدنی

 به قول استاد: شود.ذکر او و یاد او و مشاهده او غرق لذت می

 دهمخاطر خود را تسلی می دهمسن لیلی میگفت شرح حُ»

گارم نامه عشق و وفامی نویسم نامش اول وز قفامی  ن

 زان بلندی یافت قدر پست من ازو در دست منمینیست جز نا

 2«او بانامکنم می ی بازعشق ای از جام اوجرعه دهینا چش 

 زادهحسناستاد خویش علامه  مشربهمحضرت استاد مهدی سمندری هم سیره و 

 یداریوبخواببه » فرمودند:می گذاشتند.جای پای ایشان میپای خویش را آملی بودند و 
رفتند ، حدود سی متر جلوتر از من میآملی روحی فداه زادهحسند علامه )ام( جناب استا

                                                           
 آملی. زادهحسننامه، علامه الهی 1

 دیوان اشعار، جامی. 2
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بیا. اگر افتادی تا  فرمودند برخیز و، استاد میاز پیمودن مسیر(شدم )خسته می کهیوقتو 
 .«راه دور است ،کشدبرخیزی خیلی طول می

 :دهندمی حالشرح گونهایناز اشعارشان  یکیدرآملی  زادهحسنعلامه 

 خوندلاز عشق لیلی گشته  یاکه یکی پرسید از آن بیچاره مجنون

 ،افروزعالمبگفتا گرچه روز است  هست یا روز؟ ترفزونبه شب میلت 

 که لیل است و بود همنام لیلی با شبم میل است خیلی کنی ول 

 لیلی آفرینش در تجلی است  که تهمه عالم حسن را همچو لیلی اس 

گار نازنینش  همه همنام لیلی آفرینش همه رسم ن

 اندکمالهمه در دلبری حد  انددلالهمه سر تا به پا غنج و 

 ایزد نمایند نهیی آهمه  همه افرشته حسن و بهایند

گارستان عالم با جلالش کایت می ن  نماید از جمالشح

جمیل  چو حسن ذات خود حسن آفرین است
 است و جمال او چنین است

 ولیکن قوت نطقم بخفته است به سرّ من بسی راز نهفته است

 1به عقل خویشتن خندیده بودی اگر مجنون حسن را دیده بودی

را از  که انسان هرآن چهتوجهی به دنیای دنی و زهد ورزیدن از سلوک عاشقانه و بی

 فرمودند:در معنای دنیا می ایشانروش این بزرگان است.  ،کندغافل می تعالیحق

 «2نه قماش و نقره و فرزند و زن دنبچیست دنیا از خدا غافل »

                                                           
 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  1

 مثنوی معنوی، مولوی. 2
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و به فکر  یاندوزمالباید از این غفلت خارج شد.  ایشان دنیا، غفلت از خداست و ازنظر

کند. خرید زمین و خانه و ماشین بودن )غیر از ضروریات( انسان را دچار غفلت می

 فرمودند:می

نیاناین » ن و ما زندا ن حفره كن جهان زندا  «1رهانوا و خود را  زندا

 و چقدرش خرج زندگی گیریچقدر حقوق می»ند: از یکی از شاگردان پرسید روزی
گیرم و هشتاد درصدش صرف میزان حقوق میفلان  :آن شاگرد عرض کرد «؟شودمی

اد: دشاگرد پاسخ  «کنی؟اش چه میبا بقیه»: گردد. استاد پرسیدندمی مخارج زندگی

 کنم.می اندازپساش را بقیه

گویند چه برای خودش فرستاد و ملائکه می ،وقتی ما از این دنیا برویم»: استاد فرمود
صه برید. غُچه برای خودتان می ببینید گویند چه برای ما باقی گذاشت؟بازماندگان می

 جایبهاست. بقیه پول را همیشه سرسبز  2لتهروزی را نخورید. خدا رزاق است و این 
 .«به فقرای فامیل بدهید اندازپس

ضرت ح این شدت توکل و عدم وابستگی به دنیا در ایشان ظهوری تام و تمام داشت.

شود از ساعت، ای از بنده پرسید که آیا میدر جبهه که بودم، رزمنده»رمود: فاستاد می
 استفاده کنیم؟ماند ها باقی میورکت و یا وسایلی که از عراقیاُ

رآوردن آن دشود اما در آن هنگام که برای باز کردن آن ساعت یا به او گفتم: بله، می
هید ای بیاید و کشته شوی، شهید راه خدایی یا شکنی، اگر خمپارهاورکت حرکت می

 «راه اورکت؟
وجهش تشویم. انسان باید فرمودند به هرچه توجه کنیم، همان میو در جای دیگر می

عی نبود و به خدا توجه کند. زهد حضرت استاد زهدی سطحی و مصنو برداردرا از دنیا 

 شان بود.ان به دنیا و عدم تمتع از دنیا، به علت نگاه توحیدی ایشتوجهی ایبیبلکه 
                                                           

 همان. 1

 چرند.لته: یعنی مرتعی که گاو و گوسفند در آن می 2
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و  دانستند که به هیچ شوهری وفا نکرده استمی رگایشان دنیا را پیرزنی عشوه

 فرمودند:می

روسیست که در عقد بسی گر دهر مبنددل در این پیرزن عشوه»  1«داماد است  کاین ع

کرد ا منع نمینعمات دنی و تمتع ازمندی ایشان شاگردان را از بهرهلازم به تذکر است که 

سلام ممنوع در دین اهبانیت را و رُ  بد استخانه بزرگ، ماشین و ...  مثلاًفرمود و نمی

 لله. اًیثانحلال باشد و  اولاًفرمود که بلکه سفارش میدانست می

 هاآن یو برا بودند متفاوت است شمارانگشتن که البته حساب شاگردان سلوکی ایشا 

باشد زیرا که  نیچنهمو باید  داشتندهای بیشتری روا میسختگیری
 روزی همگان بفرماید. چنین تقربی را خداوند .2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دیوان اشعار، خواجوی کرمانی. 1

 .205 ص ،25 ج ،بحار الأنوار 2
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 شاگرد پروریدهم:  فصل

  خوانیمکریم می قرآندر 

 خویش امر انصاحب از خدا و پیامبر و ،ایدای کسانی که گرویده (60)

 .برید فرمان

را همچون  انآن از اطاعتدانسته و   را چهارده نور مقدساولی الامر  ،حضرت استاد

 .دانستندواجب می  رسولخداوند و  ازاطاعت 

یت اسم اشند که مظهربمربیان نفوس بشری می  معصومین ائمهایشان معتقد بود 

ا پرورش مربوب است و ب حقیقتی است که کارش ،. ربدارند عهدهشریف رب را بر 

 برد.کمال می سویبهاو را از قوه به فعلیت و از نقص  ،راتشیو تدب دستوراتش

نور یعنی  سویبهده نفس انسانی را از ظلمت عالم ما ،رب(257)

ئمه افیض است که  وسایط واسطهبهو این هدایت  کندرهبری می فوق آن و عالم ملکوت

های و انسان گزیده مأواکه در ملکوت عالم  مربیانی هستند  ائمه درواقعهدی باشند. 

 .کنندمی رهنمایی خویش عالم سویبهمستعد را 

 طورهمانمر است و اامام حق هدایت به  کار (74)

 سیک چه دانیم امر خداوند متعال ملکوت اوست. ملکوت یعنی باطن عالم ملک.که می

 ودشخ که کسی کند؟ هدایت عالم باطن به ملک عالم از  را انسان که شایستگی دارد

نان با شاگردان حقیقی آ و  که ائمه باشد داشته سکونت عالم باطن و ملکوت در

 .اندگونه نیاحفظ مراتب 

و وارثان حقیقی آنان   ائمه (74) بر اساس آیه 

 نصیب تشانهدای منتهی باشندمی امر عالم به هادی و امر عالم در ساکن )با حفظ مراتب(

 زبانی و لفظی. مأمومشود نه حقیقی می نیمأموم
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و  تو نُت و بُو بُمتضایف است مانند رابطه اُ مأمومرابطه امام و به تعبیر عرفای ربانی، 

 ر بودن نباشد.شود رابطه فرزند بودن باشد اما رابطه پد. نمیمانند رابطه استاد و شاگرد

 .انددوشهمدر وجود  هااین اندلذا گفته شودپسر از وی فهمیده می ،وقتی پدر گفته شد

ه کشاگرد اما معنای استاد همراهش تصور نشود. شاگرد کسی است  بگوییمشود نمی

 استادی داشته باشد.

و  شود که او اماماو محسوب می مأمومکند و اقتدا می یا استاد پس انسان زمانی به امام 

م بودن محقق یعنی زمانی رابطه مامومیت و اما؛ در عمل نه در زبان همآن وی باشد استاد

ده در مورد و این قاع ظهور داشته باشد مأمومرات او در اندیشه امام و دستوگردد که می

 با حفظ مراتب(.الهی در عصر غیبت نیز صادق است ) اولیای

ور و به دست بدهیمبه سخن هر که گوش که زانو بزنیم و  یهرکسخدمت  درواقعپس 

ما  ییم امامبگو زباناً شویم ولو وی محسوب می مأمومدر حقیقت  کنیم،عمل  یهرکس

 .کیست او امام کندمی مشخص که است شخص عمل و اندیشه این امااست  دیگری

 فرمایندمی پیامبر خدا 

 (2/

94) . 

گوینده  اى گوش دهد او را عبادت و بندگى نموده، پس اگرهر که به )سخنان( گوینده

از زبان  و اگر گوینده )سخنانش را( از جانب خدا باشد خدا را عبادت و بندگى نموده

 را عبادت و بندگى کرده. سیابلابلیس گوید 

گوش و شاگردان حقیقی مکتب آنان   تیباهلو   پس اگر به سخنان پیامبر

در  کهییازآنجا و نمودیم عبادت را خدا حقیقت در ،نمودیم اطاعت هاآن از وفرا دادیم 

 شخص که است این عبادت مرتبه بالاترین باطن معنای عبادت، نشان دادن نهفته است،

 چیزی خدا جز،  ائمه چون و دهد نشان را معبودش خویش گانههفت مراتب تمام در
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پس اطاعت آنان در حقیقت پرستش خداست زیرا که ، گویندنمی و ندارند

 که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است. کسی(81)

ون تا حدی روشن شود و اکن و استادی را گفتیم تا معنای حقیقی شاگردی هااین

 را همین  تیباهلشاگردان حقیقی مکتب  ،استاد مهدی سمندریت: فتوان گمی

دانستند و را دارای اذن دستگیری از خاکیان می هاآنهای بزرگوار دانسته و علامه

ث است بودند و از همین حی آمدهنائلخودشان نیز پس از عمری سلوک، به همین مقام 

هدی مدستان »رد استاد مهدی سمندری فرمودند: آملی در مو زادهحسنحضرت علامه که 
 .«است در دستان امام زمان  یآبادنجفری سمند

ه قاعده فوق مند شدند اما باید بها شاگرد از محضرشان بهرهاستادی بودند که صدایشان 

اشته باشد. دتوجه داشت. شاگرد زمانی شاگرد است که اندیشه و اوامر استاد در او تجلی 

قتی به واستادش شیطان است.  لحظه شیطنت،وقتی شاگرد به دنبال شیطنت باشد، در آن 

دی کسی تابع حیوان است. پس اگر کسی ادعای شاگر زمان دنبال حیوانیت باشد، در آن

مر استاد در اه و اوای داشته باشد. نشانه این ادعا تجلی اندیشنشانهباید را دارد، این ادعا 

 .شئونات شاگرد است. فتدبر

 القدسروحبه  دیمؤدر مقام شاگرد پروری، الحق و الانصاف توانمند و حضرت استاد 

 تماماًهای ایشان را شاگردی که دارایی شایدبودند هرچند به علت نیافتن افراد مستعد، 

استعداد و سعی خود  قدربهاز شاگردان  هرکداماما  1فعلیت نرسیدهن به از ایشا ،دارا شود

یکی . ایشان به ادامه دارد الدوامیعلچنان هم ناو دستگیری و تربیت ایش اندهایی بردهبهره

چیزهایی که دارم را به وی تمام وکسی را نیافتم که  ممیعقمن » :فرمودندمی اعزهاز 
 .2«بدهم

                                                           
1 (1.) 

برای شاگردان ایشان به قدرت  مخصوصاًگیری از تعالیم و معارف حضرت استاد پس از وفاتشان نیز همچنان مفتوح است، باب بهره 2

توانند از او استفاده کنند. )منتهی در معنای شاگرد باید فرمودند پس از وفات استاد، شاگردان همچنان میطهارت و ظرفیت، ایشان می

 .دقت کرد(
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کردند و یماستفاده  میرمستقیغاز روش  عمدتاً و تعلیم شاگردان بیتأددر مقام ایشان 

های تاریخی، ر محضر اساتیدشان داشتند و یا نقلداحوال خودشان که  انیباب بعضاً

 مثلاًورزیدند. مبادرت می پروری شاگردبه و اولیاء و ...   انبیاءهای روایات، داستان

علامه  ،ی بزرگواردو علامه خصوصبهکه در محضر اساتیدم  حالتابهمن »فرمودند: می
همش  وتعیین تکلیف صفحه نکردم  هادرسآملی بودم، در  زادهحسنطباطبایی و علامه 

ریف که به جلسه درس تش هرروزاستاد  آمدمیبسیار پیش جالب است که و  «نور بود

ن سیره پرسیدند که اکنون باید صفحه چند را بخوانیم؟ ایاز شاگردان می ،آوردندمی

ف صفحه فرمایند شاگرد نباید تعیین و تکلیمی سوکیتربیتی این بزرگواران است. از 

موختند مطالبی که آنمودند تا به بستری فراهم میشاگردان برای کند و از سوی دیگر 

 عمل کنند.

متناسب  ،تعامل با افراد خویش جهتقلبی  ت، توجه به قلب و الهاماروش تربیتی ایشان

کند، قلب عارف به علت صفا و خلوصی که پیدا می هر فرد بود.اقتضائات و نیازهای با 

را از یک  سؤالشود لذا ممکن است چند نفر یک تجلیات و الهامات الهی می یلاجم

و در این وادی نکات باریک  1جوابی متفاوت دریافت کنند هرکدامعارف بپرسند و 

 بسیاری است که باید محضر اساتید آموخت.

کردند و رات تربیتی را از طریق شعر، داستان و مزاح بیان میکنکات و تذ ایشان 

ربیت تآوردند مگر شاگردان خیلی نزدیک که نیاز به خطاهای شاگرد را به رویش نمی

ای سنگینی تشره بعضاً و تذکرات مستقیم  دافرلذا این ا تر داشتندتر و تذکرات جدیدقیق

 کردند.نیز دریافت می

گاه به کسی و هیچ «نشستیممی دوزانوما در محضر اساتیدمان » :فرمودمیایشان  مثلاً

 بنشینید. دوزانو دییآیمفرمود شما وقتی به جلسات بنده نمی

                                                           
 ها ناشی از اختلاف مراتب سائلین است.متفاوت است اما متناقض نیست و این تفاوتها پاسخ 1
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یدم که بوسند، من جایی نشنمیآیند دست ما را اینکه عزیزان می»فرمودند: میگاهی 
د را ت استاشاگرد دس ییجاکیدست مرا ببوسید. حال اگر  بیاییدبفرماید که   پیامبر
 .«نیستم شما و بنده استادِ است یگریدحرف  کینیا ،بوسدمی

تن به درس روزی برای رف»فرمودند: شاگردان تشنگی لازم را ندارند، می دیدندوقتی می
ایم سوخت، بدون پپایم لغزید و با زانو بر روی پله افتادم و پله عجله داشتم و بر روی راه

دم شیک هفته بعد متوجه  و دویدم به سمت کلاس همچنان ،پا سوختگیِ توجه به آن
 «.هفته را قضا کردم کیآنتمام نمازهای  وقتآن پایم خونی شده بود و

رای حضور که بفهمانند ما از شدت تشنگی، ب بودبیان این خاطرات این  شان ازای غرض

ستید هشما در کنار آب  وقتآن ،غفلت داشتیم ر کلاس اساتیدمان از جسم و درد آند

 !دانیدو قدر نمی

 1تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی اتسل المصانع رکبا تهیم فی الفلو 

ریافت کند. حضرت استاد، انسان باید بذر معارف و حقایق را از استادی ربانی د ازنظر

 کردهتیتربا اند که خود خداوند جل و علا آنان رهای ربانی کسانیبه تعبیر ایشان انسان

سازی سانطباطبایی. ایشان عالم هستی را کارخانه ان و علامه است مانند علامه قاضی

ا در پایان ر استادی آنگاه ،تمام عمرش را بدوداگر فرمودند انسان حتی دانستند و میمی

 ضرر نکرده است. بازهم بیابد، شعمر

ایشان  و جلسات ها به منزل ایشانو خیلی کردرد نمیرا  یکس شانیانکه نکته آخر ای

د مگر کسانی داسی دستورالعمل سلوکی خاص نمیبه ک داشتند اما حضرتشان وآمدرفت

را  زملا و استعداد و طلب شدهآزموده در محاضر درس و بحث ایشان را که چند سالی 

 فرمود.ن مشاهده میشادر وجود

                                                           
 دیوان اشعار، سعدی شیرازی. 1



 101 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

 کرد او را به علامه عارفمراجعه می به ایشان اگر کسی برای شاگردی سلوکی

دانند و این بزرگوار ارجاع می الخاصخاص آملی و یکی دو تن از شاگردان زادهحسن

برخی نیز پس از . کردندایشان را رها می و رفتندمی هاهمین ارجاع واسطهبهنیز  هاخیلی

دستورات  دریافتعدم و یا  از ایشان عرفانی ثقیلنکات ، به علت نشنیدن وآمدرفتمدتی 

آزمودند و آزمون کردند. ایشان مراجعان سلوک را میایشان را ترک می ،بیوغربیعج

 نکه بداند در حال امتحان شدن است.هرکسی نیز متفاوت بود بدون ای

ین بوده استادی که به خودش دعوت کند استاد نیست و سیره بزرگان ا فرمودایشان می

شعرانی را که  که شاگردان را به افراد شایسته ارجاع دهند و برای این امر داستان علامه

شاهد مثال ذکر  عنوانبهملی را به جناب فاضل تونی ارجاع دادند را آ زادهحسنعلامه 

زگشت به بارا  زادهحسندوباره علامه تونی نیز جناب فاضل  فرمودند. میفرمودندمی

 .بهترندو فرمودند ایشان از ما  محضر علامه شعرانی سفارش کردند

فعلیت  که به یافتیماگر انسانی الهی  کنم،ن سفارش میتن خواننده و خویشابه عزیز

ران ن بزرگوااو را رها نکنیم و بدانیم ای ،یت دستگیری داشترسیده بود و لیاقت و قابل

نیم، را تقدیم نک ودلجانپذیرند. اگر در محضر استاد الهی را نمی یهرکس یسادگبه

 ست.ای نخواهیم رسید. نشان دادن طلب و تشنگی اولین گام در پذیرش استاد جایبه

 قسم بر آیهٔ نصر من الله لهبه والله و به بالله و به تال 

رمکه دست از دامنت من   1لله اگر کشته شوم الحكم برندا

 

 

                                                           
 .باباطاهردیوان اشعار،  1
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 حضور و مراقبت استادیازدهم:  فصل

ه قلم به شد و در عین حال هیچ گمنام، چیزکی گفت اللهِاین شخصیت الهی و عبداز 

نند زیرا این کهایی را ارائه انند که بتوانند وصف چنین انسااز آن ترکوچکالفاظ  نیامد!

اند که خود ی رسیدهجایبهکریم  قرآنبندگی و گوش جان سپردن به  باادب مردان الهی

این  (79)و قابلیت( لذا  ظرفیت قدربه) اندشده قرآنمظهر 

مرغان  به این بشودخواهد که و طهارتی بالا می کند مسد مطهرون را همچو منی نتوان

 .الله به اذن شد،عرش آشیان نزدیک 

ز ندغسل در اشک زدم کاهل طریقت گوی   1پاک شو آنگه و پس دیده بر آن پاک اندا

یشان الی الله ا توجه تامِّ  ،ایشان را باید مظهر تام حضور و مراقبت عرفانی دانست. الحق

ان قدر گوهر ج یخوببهایشان کردند. حضور غفلت نمی ای از این مقامِلحظهو  بود

 شیند.نن بر آن یگردوغبارتا  نمودندخویش را دانسته و از آن مراقبت می

 2تآرزوس  جاویدت دولت کیمیای گر دریاب قدر خویش که دریای گوهری

و  3دلبری لحظهبهلحظهدر مقابل دیدگان قلبشان  تعالیحقنو به نوی  تازهبهتازهتجلیات 

ایشان مشرف بودند، گاهی متوجه این انقلابات  5کرد. کسانی که در محضرمی 4دلداری

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 1

 مواعظ، سعدی. 2

 تجلی جلالی. 3

 تجلی جمالی. 4

 بلکه این تعبیر را« محضر» دیینگوفرمودند برای غیر معصوم کردند، میبه کسانی که برای ایشان از کلمه )محضر شما( استفاده می 5

 برای معصوم بگوئید.



 103 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

سِر ندهد. معراج ایشان  و شدند اما عارف سَر دهددرونی و دگرگونی احوالات ایشان می

پس از نماز با مزاح و بیان  وگاهیحالات عجیبی داشتند  آن عروج،در نماز بود و در 

کردند آن حالات را پنهان کنند اما این اواخر به علت ها تلاش میخاطرات و داستان

 گشت.در مقام ظاهر نمودار میمقداری بیشتر ن حالات عرفانی آ ضعف جسمانی

و  شدهروزی در نماز چنان حال سنگینی به ایشان دست داد که نتوانستند از زمین بلند 

بلند  بهکه موفق  ه بر روی زمین افتاده بودند. همسر بزرگوارشانالی چهل دقیق یسحدود 

ید. برای بلند کردن ایشان بیاتا  با یکی از شاگردان تماس گرفت کردن ایشان نشده بود،

فرمود: مدام تکرار می هادهیدبتیمصآقا را در حالی دیدم که مانند »گفت: آن شاگرد می

 .«1علی را کشتند ،علی را کشتند

جسم و  هایشان را در مقاماند که آن چشیدهاوج گرفته چنانآن الهی هایبلی، انسان

ات دهند مگر برای اهلش یا جهت تعلیم و دستگیری اما گاهی تجلیزبان ظهور نمی

قام جسم تاب کرده و در مسنگین و سهمگین است که حتی این بزرگان را نیز بی چنانآن

 کند.نیز ظهور می

 آملی: زادهحسنبه تعبیر علامه عارف 

 2ها چو صرصر تا نسیم استتجلی است سم الله الرحمن الرحیمبه ب 

کنند چون شدت اند و برای عارف سختی چندانی ایجاد نمیتجلیات با مثال، نسیم گونه

این  ازکمتر است.  (مثالیبمثال )صور خیالیه مثالیه نسبت به تجلیات فوق  3و عظموت

                                                           
 را شهود کردند. در آن حال کشفی برای ایشان رخ داد که در آن کشف، ماجرای ضربت خوردن حضرت علی  ظاهراً 1

 آملی. زادهحسندفتر دل، علامه  2

 شدت عظمت. 3



 104 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

نسیم بودن  هرچندهمچو نسیم نوازش کننده است ) تعبیر شده زیرا کهنسیم به تجلیات 

است ورنه ما تاب همین تمثلات با  (مثالیعنی بیاین تجلیات در برابر تمثلات صرصر)

 .)نسیمی( را نیز نداریم( مثال

در مفاصل  دوماههکه موجب درد  حضرت علامه درباره سختی یکی از این حالات

 نویسند:میشده بود،  دنشانب

 «1دو ماهی داشتم درد مفاصل تو خواهی رد کنی یا که قبولش»

و داشتند  2بلکه وفیر استاد عارف مهدی سمندری از این تمثلات بهره و حظ وافر

. حیرت بودند قرارگرفتهلکه در مقام حیرت نداشته ب هاایندیگر توجهی به  حالنیدرع

خواهد: از خداوند متعال می  اللهرسول که یمقاماندر حیرت. همان 

استعداد و تلاش  اندازهبهنیز   ت حضرت خاتممبرای ا مقام والای حیرتو این 

 .3میسور است

4 آری، ملائکه عالین و مهیمین غرق اویند
بینند یو جز او نم(75)

به این  ، اختیاراخوردن دلخونکندن و  باجانخواهند و چه خوش است انسانی و نمی

 مقام برسد.

                                                           
 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  1

 فراوانی زیاد. 2

، گشودى  میاز عوالم ملکوت را برو یاروزنهالهى، شکرت که آملی:  زادهحسنعلامه  3

(). 

خداوند متعال خطاب به ابلیس فرمود چرا سجده نکردی؟ آیا از عالین بودی یا اینکه استکبار ورزیدی و عالین در این آیه به تعبیر  4

 اند و مکلف به تکلیف نیستند.خبرالله بیای دارد که در حیرت و هیمان اند و از ماسویآملی اشاره به ملائکه زادهحسنعلامه 
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 هلاهل زهر اشقطرههر یک  که  خونی خوردن چه دلخون بباید

تحمل باید از سنگ شماتت
 1توکل باید از رنج اراذل   

شان شدیم و ای صبحی برای درس به محضرشان مشرفیاد دارم  کرد: بهنقل می یعزیز

 هانگاسحر» :ای که شب قبل داشتند را تعریف کردند. فرمودندلطف کردند و مکاشفه

شهود علی  است و به او   علی نیرالمؤمنیامالله مرعشی نجفی در صحن دیدم که آیت

 !دست داده است». 

ی شماری از شاگردان گویادقت در صورت واقعه فوق و بیان آن برای جمع انگشت

شهود  همآن ،های بسیاری است. اینکه شخصی شهود دیگران را نیز شهود کنددرس

 کنیم.را حرفی است که شرح و بسطش را به اهلش واگذار می علی حضرت  کردن

 تا است نردبانی و مقدمه حضور، از مراقبت همچنین و عبادت در داشتن اخلاص

ه خیرات هم اساساًو  برساند علیا بهشت و میعظ مرتبه این و رفیع قله این به را سالک

 زیر سر همین حضور و مراقبت است.

 نعمت به کهآن»: نویسندپیرامون برکات و اهمیت حضور و مراقبت می علامه حضرت

 و واردات و تمثلات باشد ترقوى مراقبت چه هر که داند،مى است متنعم مراقبت
 این گاهى .شیواترند و رساتر اند،برزخى اخبار که عبارات و ترزلال منامات و ادراکات

         که است چشیده چیزکى ذوقبى

 «.2بسیار چه تمثلات اما     

                                                           
 آملی. زادهحسنه دیوان اشعار، علام 1

 .69آملی، کلمه  زادهحسنصد کلمه در معرفت نفس، علامه  2
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صادقه  یاهایورو وقتی یکی از شاگردان حضرت استاد مهدی سمندری، یکی از 

جتناب از او را به ا ،خویش را برای ایشان تعریف کردند، ایشان پس از تشویق و تائید

ای مشابه در وقتی دیگر در پاسخ به واقعه مادی/معنوی( توصیه فرمودند.حرام )ردن خو

ست و از ا حرم اللهقلبی که  «.را نیز در پی دارد هاتیرؤاین  ،پاک قلبِ»فرمودند: 

لای مجناک مادی و معنوی دوری کند، بههو از غذاهای حرام و ش ها پاک شودآلودگی

 .حقایق الهیه خواهد شد و مورد تعلیم الهی قرار خواهد گرفت. 

موجب  را  و صله داشتن با انبیاء قرآنحشر با مراقبت و مداومت در حضرت استاد، 

، منبع قرآن»: آملی زادهحسنعلامه  به تعبیر .انستنددتقویت حضور و کشف حقایق می
: من آب ودش آورده است این است که فرمودهآب حیات است و از اوصافی که برای خ

انسان باید این   حیاتم

. به نوشیدن سعادت ابدی پیدا کند تا نوشد تا شاداب و شکوفا بوده باشدآب حیات را ب
به  تنهانه، شود اسماء اللهمیشود، خودش میالله تکوینی در او پیاده  این آب حیات اسماء

، کندمیچشد، لمس مییابد، میکند؛ بلکه آن حقایق را میمفاهیم اسماء آگاهی پیدا 
 .«1شودمیدارا 

رند، مداومت استاد سمندری، بر آداب و دستوراتی که سالکان الی الله بر آن مداومت دا

(، پس از جراحی دوم قلبشده بودند )ضعیف  میجس ازنظرداشتند و این اواخر که 

 دوزانوشه فرمودند من همیها را ترک کرده بودند. میبرنامه آداب و بالاجبار برخی از

فرمودند توانم و همچنین در جای دیگری میدیگر نمی قلب نشستم اما پس از جراحیمی

 سور ،داشتم که هر شب قبل از خواب دستور آملی زادهحسنمن از استادم علامه 

خوانم و به که مقدورم باشد آن را می یزمان هراز بیماری،  حات را بخوانم اما پسمسبّ

 کنم.هدیه می  ت و طهارتشمعص تیباهلو   اللهرسول

                                                           
 .86پندهای حکیمانه، صفحه  1
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ل وآملی از ق زادهحسنعلامه جهت استحضار خوانندگان عزیز، لازم به تذکر است که  

اگر هر شب پیش از خواب، »فرمودند: می اساتیدشان تبعبه هم ناو ایش علامه طباطبایی
را بخوانید  و اعلی تغابن ،جمعه ،صف، حشر ،حات یعنی: سوره حدیدتوانستید سوره مسبّ

حات برکاتی مداومت بر خواندن سور مسبّ؛ «1سوره حشر را بخوانید...ید، تنها و اگر نتوانست

 در کتب اهلش به تفصیل مطرح شده است.دارد که 

د حساب باشد و از خور و مراقبه، اهل محاسبه نیز میوسالک الی الله علاوه بر حض

ایام  ضرت استاد نیز در طولح ای از صراط مستقیم غفلت کند.تا مبادا لحظه کشدمی

سبه سفارش به محا مکرراًه بر اینکه اهل حساب بودند، وعلا بودند و گونهنیهم ناسلوکش

 ،حرام محاسبه از واجب، عملاًتقوا در وجودشان ملکه شد  ازآنکهپسفرمودند اما می

قامات والا ان و امثال ایشان موضوعیتی ندارد و در آن ممکروه و مستحب دیگر برای ایش

 کند.پیدا می محاسبه تفاوتی بنیادیمراقبه و  همچون میمفاهی

! عزیزان»فرمودند: ها میآملی در اهمیت محاسبه در درس زادهحسنعلامه عارف 

باشید، از   خودتان را حساب کنید تا مصداق
آورد و مراقبه، حضور میکه محاسبه، مراقبه  ها حمد کنیدها استغفار کنید و از خوبیبدی

 .«2و حضور، فتوح به دنبال دارد!

اهل و  به و مراقبه، در حضور تام الی الله مستغرقسپس از عمری محاحضرت استاد  

 .فتوحات بودند

 3متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها مشو حافظ گر همی خواهی از او غایب حضوری 

                                                           
 .135ص چهل نامه عرفانی،  1

 .49ص  علی محیطی، صراط سلوک، 2

 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 3
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رگه ای در درون خویش حس نمودند و خواستند در جو اگر عزیزان خواننده تشنگی 

 د:آیات حشر بیشتری داشته باشن گونهنیاتوانند با اهل مراقبه وارد شوند، می

 (18)هیچ سخنی را از دهان میآد

 .افکند، مگر اینکه مراقبی آماده نزد اوستبیرون نمی

 (14)بیندداند که خدا میآیا نمی. 

 

ای و چه وسوسها دانیم که نفسو ما انسان را آفریدیم و می(16)

 .میترکینزدکند و ما از شاهرگش به او به او می

 (1)خدا همواره بر شما نگهبان است. 

 (23۵) بدانید خدا آنچه

 .، پس از او حذر کنیدداندیمدر سینه دارید، 

قرار  حضرت استاداز  و یک توصیه ای ملکوتیحسن ختام این فصل را صورت واقعه

از نور جلوی ما نماز ای در هاله  اللهرسولدر نماز جماعت ظهر با همسرم، »: دهیممی

توانستم نماز میتابی و گریه که نچنان بیم فرموده بود و در نماز عصر بخواند، بیتامی

لطف  همهنیاها و و دعا درباره بچه 9/3/86یکشنبه  بعدازظهربخوانم. الان ساعت نیم 

ها کند. حالا ساعت ن بود خواجه به ما چهآ قتیبه حقگر  ،خواجه با بندگی مجاز ماست

خواندمی قرآناست و قاری  بعدازظهریک 
1 

                                                           
 تفسیر سوره قدر حضرت استاد مهدی سمندری. 1
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 مثلاً  ای صبحتانقبل از نماز  ار  یکلمه این»: این بود کهایشان  اما توصیه و

بگوید:  حالت سجدهدر  است که بهتر یلیخ .دینابعد از نماز صبح بخو
 ید کهآیم شیآدم پبرای  وقتآن ،است یذکر مقدس نیا ،1

 نیهم دهم دارن واریدرودکه  دنیبمی یوقتکیتکرار این ذکر و مداومت بر آن،  براثر
بیند ذرات وجود و ملائکه و گویند. میرا می ذکر نیهم هم نتادرخ گویند.ا میذکر ر

  گویند.کل وجود یکپارچه همین ذکر را می

 دهخوایها میداریب هرحالبه ،ستینای ذکر کم مسئله نیشدن با ذرات عالم در ا آواهم
 .«دیبفرما تیعنا خداوند اللهءشاانکه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 .66، ح 3 ، ب354ص  ،18 جعلامه مجلسی، ، بحارالانوار 1
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 تصرف در نظام هستی فصل دوازدهم:

کثرات  متناست که از خاک متکون و از  از ماده مجرد انسان موجودیبه تعبیر استاد، 

 بالغ شدن، پس ازپراکنده است اما  ایتا پیش از بلوغ دارای اندیشه اوشود. متولد می

جانش  ،اوامر الهی گردد تا با اطاعتِتکلیف مزین میتاج و به  یافته سلوک و سیراستعداد 

 گردد. مبدل «1واحد همِّ» به وی پراکنده اندیشهتزکیه شده و 

قابل تحقق است  دیر یا زود ،بسته به استعداد و سعی افراد ،فوق غایتِایشان معتقد بودند 

 ملکتم بر ،دنمای رهااندیشه  یپراکندگ روداریگ این از را خویش بتواند کسی اگرو 

 این و گیردمی عهده بر را خود جان کشور پادشاهی و گرددمی مسلط خویش وجودی

 .داشتن واحد همِّاوامر الهی، تزکیه و  اطاعتِ با جز نیست میسر امر

 وجود کشور پادشاهی به شودنمی اندیشه تشتت و اضطراب ،پراکندگی با

پس از چهل سال دویدن  سمندری از نسل عارفانی است که و حضرت استاد رسید خویش

د برای من چهل یا فرمومیبه این مضمون . ایشان 2دبال اساتید، به این امر نائل آمبه دن

وجود مملکت لکت و پادشاهی بر پنجاه سال با سلوک طول کشید تا به ملکه تقوی که مُ

 .افتمیدستاست 

  :شامل که است ایهفتگانه مراتب را انسانحضرت استاد،  ازنظر

 است. اخفی (7 و خفی(6 ،سر(5 ،عقل (4 ،وهم(3 ،خیال(2 ،حس(1

                                                           
های الهی( از همه هموم خالی شدند و همِّشان واحد شد )انسان (86)  1

 )در توجه به خداوند متعال(.

سال به نتیجه رسیدند و در زندگی علامه قاضی  ودوستیبنامه آخوند ملاحسینقلی همدانی آمده است که ایشان پس از در زندگی 2

 آمده ایشان پس از چهل سال موفق شدند. )این اختلافات حق است و به عوامل متعدد بستگی دارد(.
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 لاصخ کثرت عالم روداریگ و کثرات از را تنخویش الهی، به حولبتواند  شخصی اگر

 ، اما اگرگرددمی مسلط خویش وجود کشور گانههفت مراتب تمام بر آنگاه ،نماید

 .ستا مراتب این از یکی دست اسیر هرروزاین دار غَرور شود،  زنجیر به شیوپادست

 وهم اسیر گاهی و گرددمی او رهزن حس گاهی و ردیگمی بازی به را او خیال گاهی

 .گرددمی غافلاز آن  بالاتر از و شودمی متوقف عقل حد در تاًینهایا  وشود می

سیر و بالا  ازآنپساز تعلقات دنیا مهم است و  دررفتنفرمودند به حضرت استاد می

 است. بند دنیا کرده همین تعلقات یشود. آن امری که اکثری را پاتر میرفتن ساده

 1به در آی تا ببینی طیران آدمیت شهوت یران مرغ دیدی تو ز پایبندط 

متمایل به بالا دانسته و جسم و جسمانیات را زنجیری سخت خود به خود ن را جا ناایش

که با دیدن ستارگان و ایشان داستان حضرت ابراهیم  .2کردندروح قلمداد می یپابه

  پیامبری حضرت خلیل دشهورا    :فرمودماه و خورشید می

دانستند که در هیچ مظهری نباید متوقف شد و باید تمام به این معنی میدانسته و آن را 

 فرمودند:مینمود. ایشان  توجه را به 

نیان» ن و ما زندا ن و خود را وارهان این جهان زندا  «3رخنه كن زندا

 فرمودند:میو 

گال هاجان گشاید سوی بالا بال»  «4هاتن زده اندر زمین چن

                                                           
 غزلیات، سعدی شیرازی. 1

 کند.او صعود می یسوبهروح انسانی  نیعیکلم طیب (10) 2

 مثنوی معنوی، مولوی. 3

 همان. 4
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 تدرانهمق پادشاهی بر علاوه و سازدمی رها کثرات روداریگ از را خودش ملکوتی انسان

 اذنِ قام،این م در .گرددمی مسلط نیز هستی عوالم بر الله به اذن، خویش وجود کشور بر

 کار و کند تصرف عالم در خویش ولایت با تواندمی و شودمی داده او به  

جودش پیاده در و تر، حقیقت و به تعبیر دقیق نماید خدایی

 گردد.می

 :فرمایندمی علامه حضرت

 1است مقیم كن مقام در عارف که است الرحیم الرحمن الله بسم به

به  اللهبسمپس از دادن ذکر  در چنین مقامی مقیم بودند. حضرتشان و حضرت استاد

و این بیت  در ذکر بسمله هستم دائماًدرباره خویش فرمودند که بنده  ،یکی از شاگردان

 را خواندند:

 من کلب آستان توام یا علی مدد باست ورد زبانم روز و ش  اللهبسم

واص خزمانی که حضرت استاد در آمل سکونت داشتند، خواجه ابوسعید ولایی که از 

ه مادرش شاگردان حضرت علامه و مردی اهل کرامت بود، دختربچه نابینایی را به همرا

و فرمود شفا . استاد به انمودنزد حضرت استاد آورد و از استاد تقاضای شفِای کودک را 

ی عنایت ا بدهم؟ جناب خواجه عرض کرد: آقا،شف کار خداست! من چه کسی هستم که

و د شدند و با دو انگشت شصت خویش، دختربچهجناب استاد متوجه سپس بفرمائید. 

 و به مادرش «چه دختر خوشگلی هستی شما»پلک کودک را بالا دادند و فرمودند 

 .«!هایش را نبنددهایش سالم است. مراقب باشید چشماین دختر چشم » فرمودند

                                                           
 آملی. زادهحسندفتر دل، علامه  1
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ی تصرف کند و الله در عالم هست به اذنتواند ، می، انسان دارای مقام آری

یز ممکن نگران یبرای د کرامات اولیای الهی فرمودندمی تأکیدبه شاگردان حضرت استاد 

 :است و راه برای همگان باز است و به تعبیر ایشان

 «1کردبکنند آنچه مسیحا می همآندگر ایدگر باز مدد فرم القدسروحفیض » 

ه های خود را بخاطر دارم که روزی حضرت استاد یکی از لباس گفت دردوستی می

برد و ت رنج مییکی از شاگردان داد تا به برادر بیمارش بدهد! برادر وی از بیماری هپاتی

 !فا یافتبیماری وی شِ ،در کمال حیرت، بعد از مدتی کوتاه

ین سطور ادیدیم و شنیدیم که پرداختن به آن ما را از هدف بسیار  خاطراتو از این 

 کند و شاید برخی ما را به غلو متهم نمایند.دور می

        فرمایدکریم می قرآندر  تعالیحق 

       (12). 

 مسخر او فرمانبه نیز ستارگان و ساخت؛ شما مسخر را ماه و خورشید و روز و شب او

 !گیرندمی کار به را خود عقل که گروهی برای است هایینشانه این، در شمایند؛

 اممق در و است خویش وجود کشور اقتدار پادشاه که است انسانینظام هستی مسخر 

 ها نیز صادق است ودر مورد همه انساناز حیث ظاهری  است، هرچند این آیه مقیم کن

 شاعر آن را خوش به شعر درآورده است:

 2نخوری  غفلتبهتا تو نانی به کف آری و  در کارند ابر و ماه و مه و خورشید و فلک

 

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 1

 گلستان، سعدی شیرازی. 2
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اذن  ،، عین اللهی برسد که ید اللهجایبهسلوک الی الله اما هنر آن است که انسان با سیرو

 به تعبیر حضرت علامه در ابیات مازندرانی: الله و رجل الله گردد.

ر پادشاه گیرودار از کردمه کنارها بر خودّه شه تا  1هسّمه کشور هفت اقتدا

وجودی خویش  کشورهفت اقتدار پادشاه، نمودم برکنار روداریگ از را خودم تا ترجمه:

 ام.گشته (ه انسان استنگافتهمان مراتب هکه )

رسد باید مراعات ادب مع الله را نموده اما باید توجه داشت، عارفی که به این مقام می

خیر است، دست تصرف مو در مواقعی که میان تصرف در نظام هستی یا عدم تصرف 

کند ظهور می نسبت به متوسطین کرامات کمتری 2ملینبینیم که از کُدراز نکند. لذا می

 .است بازداشتهزیرا ادب مع الله این بزرگان را از تصرف 

فتاح بسم الله، لهی، عارف را به ما» حضرت علامه این معنی را به زیبایی ترسیم فرمودند:
قام هر چه هر چه خواهی کنی کن. با این جاهل بی م« کُن»با عطا کنی، که « کُن»مقام 

 .«دداریکلاین  که آن کلید دارد و خواهی کنی کن

کردند مگر استاد نیز بر همین سیره بودند و دست تصرف در هستی دراز نمی و حضرت

نمودند که شخصی گشتند و در همان موارد نیز طوری عمل میم به این امر میلهَمُ کهیوقت

کنند اما هایی در میان خلق زندگی میچنین انسان متوجه عمل ایشان نشود الا قلیلا.

بنده »: بیان نمودآملی  زادهحسنغریبانه. روزی حضرت استاد طی تماسی تلفنی به علامه 
 «.3بله، حق است و طوبی للغربا»علامه در پاسخ فرمود:  «در این شهر غریبم!

                                                           
 آملی. زادهحسناشعار مازندرانی، علامه  1

کنند که استاد عارف مهدی سمندری از شماری از آنان ظهور میانگشتکملین عارفان کامل و مکملی هستند که در هر عصری  2

 این دسته مردان مرد و الهی بود، روحی فداک مرد بزرگ.

 خوشا به حال غریبان. 3
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من در این  به یکی از اعزه فرمودند امام رضا  در جوار حرم مطهرو حضرت استاد 

 .الرضایموسدنیا غریبم و خوشا به حال غریبان و سلام بر غریب الغربا علی ابن 

 تو منتهی در این وادی حرف بسیار داریم کنیم ودر این فصل به همین میزان بسنده می

 .مجمل این از بخوان مفصل حدیث خود
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 سحرفصل سیزدهم: اهل شب و 

 اکیدی تأکیدآن در وحدت  ریتأثحضرت استاد مردی اهل شب و سحر بودند و به 

 یباییز ابیات اشعارشان دیوان درنیز  آملی زادهحسن علامه حضرت بارهنیدرا داشتند.

 :فرمایندمی ایشانکه ذکر آن خالی از لطف نیست.  دارند

 است حضور در دائم آنكه بیابد است نور الله همه عالم دلا

گار آینه تا ترا  ر دیدن حجاب باشد زن  باشد دلدا

گانه كبریایی باغ مرغ تو دلا یی سرّ  محرم ی  خدا

 آسمانش از برآوری  سر که آستانش به خاک را  سر بنه

ی یک ی هر زبان آگاه بودند ره مردان دلا
ّ

 الله مع ان

 گلشن باغ صد از به ایشان دل روشن روز صد از به ایشان شب

 1حیاتست آب شب دیجور در که دست از بیهوده مده را  شب دلا

 شماره از که است اسراری را شب و یافت را حیات آب بایدمی شب دیجور در 

 همه که است جالب چه و تاریک و سیاه تیغابه است شبی ،دیجور .است خارج

، ترساکت و ترخلوت ،ترتار و تیره شب چه هر .است شب و تاریکی همین زیر برکات

  .2ترعرشی و بهتر حالات و برکات

 مشاغل از انصراف این که است روز کثرات از انقطاع و خلق از انزواى هنگامِ، شب

استاد  .برود وحدت سویبه کثرت از شخص گرددمی موجب وآمدهارفت و دنیوی

                                                           
 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  1

ترین جان شلوغ حتی در دل ساکتدر حقیقت جان انسان باید شب باشد یعنی ساکت و آرام باشد تا بتواند حقایق را کشف کند و  2

 ها نیز بهره چندانی نخواهد داشت.شب
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فرمودند مقام کردند و میت سفارش میوسمندری شاگردان را به داشتن شب و خل

نیز میسور است منتهی   قابلیت برای امت حضرت خاتم قدربهمحمود 

فرمودند شیرجه بروید خواهد. ایشان میها میها و سحرها و اشکو قیام هایدارزندهشب

 است. لمسقابلدر دریای وحدت و این وحدت در شب بیشتر 

و  آیدمی پیش تعقل ،شد قطع تعلقات هرگاه .است تعلقات قطع مقام ،وحدت مقام 

 فرمایند: آملی در این رابطه می زادهحسن علامه حضرت .سازدتعقل با تعلق نمی

 شخص .رسدنمی ییجابه مضطربه، نفس ،گیردمی را معارف و علوم مطمئنه، نفس»
 .«1شودمین جمع تعلق با تعقل اصولاً .خواهدمی واحد همِّ .شودمین معالِ ،خاطرشانیپر

 خلوت همه ساعات روز برایشان و خدایند محضر در همیشه واصل هایانسان هرچند

. به است ریدیگ و برکات مزه را شب اما جسمشان در جلوت باشد، ولو ،تنهایی است و

 آملی: زادهحسنتعبیر علامه 

 2چو شب آید نخواهد در پیش روز   دل دیوانه رند جهان سوز

 یو برای یار دیدار گاهوعده و زمان شب که زیرا است قراربی شب در صادق عاشقِ

 .گرددمی محسوب

ر من و یار شب تار  3از خواب شب تار گذشتیم علی الله  شد وعده دیدا

 :سرایندمی زیبا چه امشب غزل در حضرت علامه 

رم امشب لله که با دلدا  ز بخت خویش برخوردارم امشب بحمدا

رم امشب به تحفه آمده از کوی جانان  برات وعده دیدا

                                                           
 مصاحبه با مجله حوزه. 1

 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  2

 همان. 3
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رم امشب در آستان کعبه عشقبود  ر و من بیدا  همه بیدا

 بهر آن حرفی که در دل دارم امش  نشینم در حضور یار و گویم

 و بارم امشب کارچهچه گویم در  سحرگهخود در این  یتاب یب ز 

 امشب رودارمی گ که من اندر چه  دانای احوال یایخودآگاه تو 

 هشیارم امشبگهی مست و گهی  گهی خاموش و گاهی در خروشم

وندا   امشب رمتا به جانجلایی ده  آیت نور حقبهخدا

وندا به مستان جمالت  نما در عشق خود ستوارم امشب خدا

وندا   بحل فرما به هشت و چارم امشب هشت و چارت حقبهخدا

 ببندم دفتر اشعارم امشب شب حال است و نی گاه مقال است

 1در گلزارم امشبهزاران زار  اگر از آملی پرسی که چونی

 جمال دیدار لحظه و شب انتظار به بردمى سر روزبه در وقتى ،قعاشحق آن است که 

 در کپارچهی او و گردد شب همیشه او روز و شب که جایى تا نشیندمى شب در یار

شب را جهت ظهور هیمان مهدی سمندری . حضرت استاد 2ببرد بسر تام حضور و هیمان

های سعی کنید عبادات و برنامه»: فرمودندو میدانستند عجیب می تأثیریو حیرت، دارای 
از حقایق دار شکارهای بسیاری  دل شبو در  «سلوکی خویش را در شب انجام دهید

 .و با حفظ مراتب استعداد قدربهگشت هستی نصیب ایشان و برخی شاگردانشان می

است و مکاشفاتی که به زبان یا  شدهنوشتهدر سحرگاهان نیز ایشان خود  عمده آثارِ

مربوط به شب و سحرگاهان است. برای مثال ایشان کل سه  عمدتاًقلمشان ظهور کرده 

ق در سحر فرمودند و اذعان داشتند که این حقایای سحری معرفی میرساله نور را رساله

                                                           
 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  1

فرمودند سحر و بین الطلوعین وقت شکار است نشستند و میسویی به انتظار سحر میحضرت استاد جهت اخذ بسیاری از حقایق آن 2

 پایانی عمرشان روزشان نیز شب بود! یهاسالو البته در این 
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ر آن فرمودند دیشب در نافله شب حالی دست داد که دبه ایشان افاضه شده است و یا می

 و هکذا. 1و برایم تحقق یافتصادر اول عرفا و رق منشور حکما رسیدم  رِّحال به سِ

 با مثلاً .دارد عجیبی راتیتأث انسان حالات در مکان و زمان دانیدمی که طورهمان

 مکاشفات عمدتاً که میبینمی عرفان عرف در انسان عرشی کتاب در دقتی اندک

 دهبو ... و اعیاد ،رمضان ماه ،جمعه شب مانند خاصی زمانی اوقات در علامه حضرت

 .است

تاد اس .دارد شیرینی انقلابات و حالات شب دل در و آشناست شب بادل اهل الله دل

سکوت  نیاز نیست همیشه در نماز یا ذکر باشید، گاهی در دل شب فرمودندسمندری می

 .لوت شبانه استخو این از برکات  دل را از غیر خالی کنید تا از بالا به شما بدهند کنید.

 :فرمایندمی رابطه این در علامه حضرت

 2آشنائیست شب بادل را  دلم است قضایی و تقدیر چه دانمنمی

 که دارد اشاره برکاتش و شب بهیابیم که ی را میبسیار آیاتکریم نیز  قرآندر  

 و نزول نیتربزرگ که است عجیب چه و رساندمی را زمانی ساعت این اهمیت

 عروج و (1)     نزولت، اس بوده شب در عروج نیترفیشر

    (1.) 

  خاتم حضرت معنوی پرواز و عروج ،انسانی زپروا ترینشریف و نیتربزرگ

 عروج آن ظهورات و شئون از ایشان امت زنان و مردان هایمعراج که است بوده

 روازهاپ چى کمّه»: فرمایندمیبه زبان مازندرانی  علامه حضرت هاینک .شوندمی محسوب

 انسان اد،تعبیر است به .است ایشان هایمعراج و عروج معنای به ،«هسّمه پربى کهنیا با

 .ستا محفوظ مراتب منتهی ،دکنمی پیدا قرب پیامبر مقام به شود ترقوی هرچقدر
                                                           

 . برای اهلش در مقامات ایشان همین یک جمله بس است. 1

 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  2
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دانست که با مداوت بر تهجد  یدارزندهشبحضرت استاد را باید از مردان خود 

ایشان را باید مصداق این  حقیقتاًی رسیده بودند که روزشان نیز شب شده بود و جایبه

پا سیر  رنجیبدر کنج خلوت،  1تیسروپایبالهی! درویشان »دانست:  نامهیالهعبارت از 
 .«2نیست سّریم یگامکه دولتمندان را  آفاق عوالم کنند

 و کشاندمى باطن و غیب به را انسان و است غیب لیل»در شرح دفتر دل آمده است: 
 خداوند :فرمودمى که شد نقل سره قدس قاضى على آسید اللهتیآ جناب از .رساندمى

 .3«است من براى شب «لى اللیل» دیفرمایم که دارد حالى زبان
 دل در خویش پروازهای اشعار، دیوان از دیگری جای در زادهحسن علامه حضرت

 :فرمایندمی و نمایندمی یاد سماوات سیر عنوان با را شب

 تدر خلوت شب بزم مناجات خوش اس  تدر ظلمت شب سیر سماوات خوش اس 

 4در بارگه قاضی حاجات خوش است اندر دل شب ز دل برآوردن آه

 قاتمخلو کل بر انسان برتری موجب و است انسانیت مقام لازمه هاسماوات سیر این

ار ها حقایقی شکدر شب .رسدها به انسانیت میو انسان در دل همین شب است گشته

 .اندخبرانیبو این مدعیان در طلبش  دیآیدرنمگردد که به لفظ انسان می

روزی در معیت حضرت استاد در حرم مطهر رضوی مشرف بودم گفت که دوستی می

آملی روحی  زادهحسنروزی به همراه خواجه ولایی خدمت استادم علامه »که فرمودند: 

(92) بپرسم  فداه رسیدیم. خواجه از من خواست که از علامه

 . ایشان فرمودند همانیعنی چه؟ من از علامه پرسیدم و 

                                                           
 بیند و فانی فی الله بلکه فانی از فنای خویش است.منظور از بی سر و پا، انسانی است که انانیت نداشته و خود نمی 1

 آملی. زادهحسن، علامه نامهیاله 2

 .شرح دفتر دل 3

 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  4
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برایم  ئلهمس)یعنی  به دلم ننشست این پاسخ ا،آق :خواجه به من گفت ،دیدار بعدازآن 
 دهند.. شما تفاسیر را ببینید و شب ببینید چه به شما میحل نشد(

زنگ زدم برای خواجه رگاهان و سح 1من بدون اینکه تفاسیر را ببینم، شب عنایتی شد 

 «(92)  حضرت استاد فرمودند: کههمانو گفتم 

به  چهآنبله، آنچه حضرت علامه پیرامون این آیه شهود کرده بودند گفتنی نبود و 

ه در رود بدر شب عنایت گشت گفتنی نبود و باید انسان از این الفاظ نیز حضرت استاد 

 از برکات شب است. هااینو بچشد. تا نچشیم ندانیم و 

 صباح چند این اگر و داشتیم هاشب آن از داشتیم که چه هر»به تعبیر حضرت علامه  

         است آمده روایت در که نبود ریاضت

 .2«شدینم هم مقدار این    

خویش پیش از رسیدن  پیرامون سوزش سحرگاهیحضرت استاد مهدی سمندری نیز 

وزش س، تشنگی، ظهوری نداشت، ولی یجوان یخامما را در آن »نویسند: می به استاد
ی ها و سوزهای سحراین اشک ؛ و«سحرگاهان ژهیوبهکشید گاه زبانه میدرونی گاه

باطبایی و دست ایشان را گرفته و به دامان این دو علامه بزرگوار، علامه سید حسین ط

 آملی راهنمایی کرده است. زادهحسنعلامه حسن 

هستی،  کردند و ایستاده در برابر نظامرا در نماز شب خویش تلاوت می قرآنایشان 

در نماز  فرمودند انسانگشتند و میمی خودیباز خود  رفتهرفتهغرق هستی مطلق گشته و 

 داند کیست و چیست و کجاست و حتی برای چه کسییعنی دیگر نمی؛ رسدمی بهتبه

 خواند! حیرت است اندر حیرت.نماز می

                                                           
 رخ داد و معنایی که حضرت علامه به اشاره فرمودند را دریافتم.یعنی برایم در دل شب کشفی  1

 .شرح دفتر دل 2
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نماز  ؛ ودو کلمه است: کوتاه و تمام  اللهرسولفرمودند وصف نماز ایشان می

 1»که فرمودند   پیامبر خاتماز  یتأسحضرت استاد نیز به 

ها و نماز شبشان و اشک  اللهرسولآقا  فرمودند کسی از شبِ اما می ،کوتاه بود و تمام

تهجد  ،مرد شب حقیقتاًرت استاد نیز ضهای ایشان خبر ندارد و خود حتابیو سوزها و بی

 و سحر بودند.

استاد که  را گفتیم اما حق مطلب این است که در این سالیان پایانی عمر حضرت هااین

دیدیم که محضرشان مشرف بودیم، میان روز و شب ایشان فرقی مشاهده نکردیم و می

فرمودند دیگر . ایشان از تقویم و تاریخ و ساعت فارغ بودند و میانددررفتهاز زمان به 

روزشان  دانم. چنان غرق ملکوت عالم بودند و در بحر توحید مستغرق کهرا نمی هااین

لابات بود. در شهود و قلبشان در انق لحظهلحظهنیز شب و جلوتشان نیز خلوت گشته بود. 

آملی بودم دیگر  زادهحسنبعد از آن هفت سالی که در محضر استادم علامه »: فرمودندیم
 .«قبل و بعد برایم معنا ندارد! ازل و ابدم یکی شده است و

 .شاءاللهان .و این سکوت مفتاح است چه گویم که جای سکوت است بارهنیدراسخن  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کردم.کردم و به وی اقتدا میرا در نمازهایم در مقابلم تجسم می فرمودند در اوایل حضرت رسول حضرت استاد می 1
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 قرآناطوار انسانی در فصل چهاردهم: 

گردد زیرا میبیشتر در ورای حجاب الفاظ پنهان  گفته شود،هرچه از این مرد فرزانه 

م را تنزل . لفظ مفهوهستندای برای معنایند، حجاب معنی نیز که روزنه حالنیدرعالفاظ 

 پی ببرد کند و انسان باید از این حجاب گذشته و به مفهوممادون محصور میو در حدی 

انند و در استاد بد یقتِحقبهای شود عرایض ما را روزنهبه خوانندگان عزیز عرض می الذ

ن عرایض این انسان الهی فوق ای قف نکنند که جانِمتو خویش را این کتاب، حد الفاظ

 ماست.

ه چرا شد ک سؤالاشعار حافظ  از علامه طباطبایی دربارهفرمودند می سمندری استاد

! ل نیست؟و بر یک منوا ی داردحافظ در ابتدا و وسط و انتهای یک غزل حالات گوناگون

سمندری را  و الحق باید سمندری شد تا حافظ را فهمیدشد تا  علامه فرمودند باید حافظ

 فهمید.

 1بایدمی سمندری  کین آتش را     ربگذ کبابم من مرغ به یک شعله

روی طاقچه  نه اینکه کتابی بر در وجودش پیاده شود قرآنی شود یعنی قرآنانسان باید 

اشتند و خود نیز اکید د تأکیددر متن زندگی  قرآنیا کتابخانه بماند! استاد به پیاده کردن 

 تفسیر المیزان در منزلی از دوستان فرمودند که آیا روزی به یک به این نعمت متنعم بودند.

خورد؟ این کتاب عرض کرد بله. فرمودند بالای طاقچه خاک می بنده خدادارید؟ آن 

ی برای خواندن و عمل کردن است و به شخص دیگری فرمودند حت برای طاقچه نیست

 خواهد.یدر خواندن المیزان نیز خسارت است، هرچند این کتاب استاد م ریتأخز یک رو

                                                           
 رباعیات، ابوسعید ابوالخیر. 1
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به  کند،علاوه بر اینکه احکام فقهی و اخلاقی را به انسان عرضه می کریم قرآن

ات تا بفهماند ای انسان سالک، تو نیز در زندگی پرداخته سرگذشت انبیاء 

 د.باید عمل کرد تا همچو سمندری ش ها سرگذشت توست.ای و این داستانهمینگونه

 1گه در میان آتش غم چون سمندری  در آب دیده گاه شناور چو ماهیی

 مخصوصاًاولوالعزم ) پیامبران مانند»آمده: کریم خطاب به رسول خاتم  قرآندر 

 والعزماولکریم،  قرآندر . «مباش یونس چون فرمایدمی دیگر جای در و باش صابر( نوح

 .است انسانی سلوک و سیر در بسیاری خواندنی هایداستان را  یونس حضرت و

 رنج با رنق هنُ از بیش که را  نوح مانند اولوالعزم پیامبران صبر سبحان خداوند

 ولوالعزما پیامبران چون تا خواهدمی  خاتم پیامبر از و ستایدمی ساخت، خود امت

 کن صبر (35)          :باشد شکیبا

 او از و مکن شتاب آنان( عذاببرای ) و کردند صبر «العزماولو» پیامبران که گونهآن

    :نکرد صبوری خود امت به نسبت که نباشد یونس چون تا خواهدمی

 فرمان منتظر و صبرکن (48)       

 مجازات تقاضای در کهمباش  حضرت یونس(ماهی ) صاحب مانند و باش پروردگارت

 .خواند را خدا اندوه نهایت با که زمان آن درو  کرد عجله قومش

 نسیان و سهو حتی و خطا، گناه ردگَ که خداست معصوم پیامبر ، یونس حضرت

 مافوق مقامات آن در ،    منتهی است ننشسته دامنش بر

 ،مقام آن و یگاهجا آن .اعلمالله دانیم وما نمی ؟دارد وجود هاییحساسیت و فیلطا چه

                                                           
 دیوان اشعار، فرخی سیستانی. 1
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 چون یعوام برای مبتذل و نازله امور این و است نسیان و سهو و خطا و گناه مافوقِ

 .نه برای انبیای الهی  ماست

ه شاگردی داشتم ک فرمودندحضرت استاد سمندری نیز مردی در اوج صبر بود. می

ی نخواهد جایبهدانستم و به او درس دادم. از ابتدا نیز می دهیکشزحمتبیست سال برایش 

اد و رفت. دشود اما کارم را کردم و بعد از بیست سال فحشم رسید و این بذرها سبز نمی

زنم و بذر بیل میزمینی سنگلاخ  در م کهه بودای دیدفرمودند شبی در مکاشفهایشان می

ذری رشد بدانستم در این بستر سنگلاخ بود اما کارم را کردم و می نکهیبااپاشم و می

 این زمین همین شاگردم بود!و  کندنمی

نیست؟ بلی حضرت استاد نیز به مقام  رفتار از سنخ رفتار انبیاء  گونهنیاآیا  حقیقتاًو 

بودند و خواننده آگاه مستحضر است که باب نبوت انبائی برای  آمدهنائلنبوت انبائی 

ختم گردیده است و جهت   اءیالانبخاتمنبوت تشریعی با حضرت  اماهمگان باز است 

 1ود.مطالعه بیشتر پیرامون نبوت انبائی و تشریعی به کتاب فصوص الحکم مراجعه ش

 یامبرانپ صبر چون صبری به یعنی علما را  یاءو وارثان انب خویش رسول تعالیحق

 تحضر داستان ای چونواقعه و یصبرکم از را او و مایدنمی دعوت  اولوالعزم

 .هاستنانسا همه به فرمان حقیقت در متعال حق دستور این .داردمی حذر بر  یونس

ها و همیشه شاگردان را به صبر در برابر سختی ،قرآناز  یتأسبه  استاد سمندری نیز

فرمودند. ایشان معتقد بودند که برخی در برابر قضای الهی مشکلات روزگار دعوت می

بینند اما حقیقت مطلب نیز خود را ناچار از صبر می یاوعدهگشایند زبان به اعتراض می

                                                           
 ییجابهمنظور از نبوت انبائی همان ولایت است که انسان سالک با طهارت و عمل به دستورات الهی و تحت تربیت انسان کامل،  1

است زیرا که علما  دهد اما چنین انسانی پیامبر تشریعی نیست، بلکه وارث انبیاء رسد که از حقایق عالم هستی انباء کرده و خبر میمی

 . اللهم ارزقنا.دهستن ورثه انبیاء 
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بر مشکلات زمانی است که  است؟ صبر تصورقابلالهی مگر  یازقضااین است که بهتر 

ایشان که در مقام رضا بودند، مشکلات  ازنظرای داشته باشد اما تلخی آمدهشیپمشکل 

نیست ولو  تصورقابلست و بهتر از آن ی ممکن اشیرین است و قضای الهی بهترین قضا

 رنج و سختی ظاهری برای انسان باشد. به تعبیر مولوی: تعالیحققضای 

ت او چشمدر بلایم می  1مات او ویم، مات اویم،مات ا    لذا

 و باشندمی متفاوتی آمدهایپیش و حالات و سرگذشت دارای هاانسان از هرکدام 

نائل شوند.  خویش مقصود سرمنزل به بایدمی گوناگون اطوار و حوادث این دل از

داستان  .(15)  . است مختلفی حالات و اطوار دارای انسان درواقع

 با انبیاء  ین اطوار انسانی است و دستور حضرت استاد این بود کههم نابی انبیاء 

 صله داشته باشید.

 بکتا قرآن .کند نقل داستانی صرفاً که نیست داستان کتاب ،قرآنایشان  ازنظر

 فسیان تفسیر قالب در بایدمی را یقرآن هایداستان تمام .است سازیدخو و خودشناسی

 است نیانسا نفس همان تعبیری به  یونس ،مثال برای .نمود پیاده انسانی نفس در

 این از و گردیده پناهنده خدا ذکر به و است گرفتارشده طبیعت ظلمات دل در که

 نیهمی نیز قرآنهای دیگر شخصیت طورنیهم و کندمی عروج ملکوت به طبیعت ظلمت

 .اندگونه

 جان جورواجور و گوناگون حالات و انسان سرگذشت بیان قرآن هایداستان تمام 

 در کلمه صد رساله نودوپنج کلمه در آملی زادهحسن علامه حضرت .است یآدم

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی. 1

 



 127 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

 است، وحی منطق به عارف و نهاد قدم یقظه منزل در کهآن»: فرمایندمی نفس معرفت

 .کند قرائت عنوان این به دقّت به را کریم قرآن دوره یک است شایسته او برای

 ار آنچه نیز و دیفرمایم وصف را خویشتن هابدان متعال پروردگار که را اسمائی

 پیش در بحانس خداوند که را اولیاء و انبیاء دعای نیز و کنندمی ندا هابدان را او ملائکه

 و الاحو دیشدا آن در که است فرموده نقل زبانشان از آنان واحوالاوضاع دیشدا آمد

 ...کند انتخاب اندخوانده مخصوص ییدعا و خاص اسمی به را تعالی خدای اوضاع

 بخواند یونسی ذکر به را جلاله جلّ خدای است شده مشرب یونسی انسان چون مثلاً

 حق ،است شده مشرب ایوبی چون و          :که

          : که کند نداء ایوبی ندای به را تعالی

»1. 

 انسانی نفس اطوار و مقامات و حالات با را یقرآن هایداستاناز  یکیهرگفتیم که 

 فصوص شریف کتاب در عربی ابن جناب .است یآوررتیح هایتناسب و مشابهت

 قالب در را انسانی نفس با هاآن تناسب و داده قرار مدنظر را هاداستان این الحکم

حضرت استاد مهدی سمندری در تعلیقات برای مثال . اندداشته بیان فص وهفتستیب

اند که اگر انسان چشم از در ذیل حکمت یوسفی آورده 2خویش بر فصوص الحکم

و احادیث به وی داده خواهد شد و  اهایرؤ لیتأو نامحرم ببندد و خود را حفظ کند، علم

 ها داشتند.خودشان نیز از این علم بهره

                                                           
 آملی. زادهحسندر معرفت نفس، علامه  صد کلمه 1

 این تعلیقات به زیور طبع متحلی نشده است و امید داریم روزی این پری روی شاهد هرجایی گردد. 2
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 یعقوبی دیگر شرایطی در و است مشرب یونسی حالی و موطن یک در انسانالغرض، 

 دراز سر اطوار این شرح و مشرب موسوی گاهی و گشته مشرب یوسفی گاهی .مشرب

شد ود و میی بقرآنحضرت استاد مهدی سمندری انسانی  :بگوییمرا گفتیم تا  هااین .دارد

 را در وجودشان به نظاره نشست. الذکرفوقاطوار یکایک سرگذشت و 

و حضرت فاطمه زهرا  علی  نیرالمؤمنیام مخصوصاً  تیباهلایشان نسبت به 

 پرستان روزگارو در برابر بت 1گریستندیعقوبی مشرب عشق ورزیده و می، 

لق نمودند. حضرتشان بر خُ رد میپرستی را خُهای هوابا تبر برهان، بت ،مشربمیابراهی

نمودند و چون عیسی محمدی بودند و برای همگان رحمت اندر رحمت جلوه می

به اذن  هاایننمودند و همه الله در عالم تصرف می به اذن، دم مسیحایی داشته و اللهروح

و  اءندیانبعلما ورثه  درواقعاست.  های معصوم الله و با حفظ مراتب نسبت به انسان

امثال حضرت استاد از مشکات ولایت استضائه کرده و متنعم بودند و به شرف دریافت 

و با امضا و تائید حضرت علامه  کلاه سبز عرفان از دست حضرت علامه مشرف بودند

 2.نائل آمدند استادیدر عرفان به مقام 

به قلم نیامد و همین میزان برای اهل اشاره بس است و  پیرامون ایشان یک از هزاران

تواند به درد خویش پی ببرد و می اوراقمند باشد با همین کسی که از فطرت پاک بهره

حضرت استاد  ةالصلواسرار  واسطه بهکه ما  طورهمانراهی شود  خودبه دنبال درمان 

                                                           
 باحالترا به زبان آوردند. استاد از شنیدن این نام بغض کردند و  فاطمه زهرا  یبیبنام  ،روزی یکی از شاگردان در حضور ایشان 1

حالات برای عارف بالله بسیار رخ  گونهنیا؛ خواننده آگاه مستحضر است «را نیاور که قلبم طاقت ندارد یبیبپسرم، نام »گریه فرمود: 

مداوم تحت تصرف اسماء جمال  صورتبهو قلب عارف  تاب شودو بی قرارگرفتهتجلی اسمی از اسماء الله  ریتأثدهد که گاهی تحت می

 و جلال در انقلاب است.

 ار تا فصل دگر.ذای دارد که شرحش را این زمان بگاشاره به واقعه 2
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شیفته ایشان شدیم و ایشان را شهر به شهر جستیم و نیافتیم و خودشان به سراغ ما آمدند. 

 روحی فداک مرد بزرگ.
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 بخش دوم
 

 مقدمه

تعالی تشکیل را روح منفوخ حق انسان مرغ باغ ملکوت است که اصل و حقیقت او

عد های جسم و جسمانیت مبرا است لذا بُدهد. این روح الهی از عوارض و ویژگیمی

 معنا است.و برای او زمان و مکان بی تابدیبرنممسافت را 

رض گر   1بیابان در میان استچه غم گر صد  های جان است ییآشناغ

احوال  ،شوداز شئونات آن به دل نیز تعبیر می یشأناین جان و روح مجرد که از 

. به قول گردانیرویابی و گاه دلی را از دلی آشنا می یدل باگوناگونی دارد. گاه دلی را 

 آملی: زادهحسنعلامه عارف 

 پیوسته هستند و گسستهمیه  دستهدستهخلق  اندارواحچو 

 2دلی را از دلی بگسسته بینی پیوسته بینی یبادل دلی را 

کند حس میکه برای اولین بار او را ملاقات  یباکسشود که انسان میگاه مشاهده 

نیست.  گونهیناداشته  سروکار هاآنبا  هاسالکه  یباکساندوستی و محبتی دیرینه دارد اما 

 است: او نوشته دل بال انسان سرشتن گِها را حق متعال حین این آشنایی و دوری دل

 تاس  چندوچون هادلبیا بنگر که    است گونگونه هادلعجب احوال 

 ر استاست و تن او را چو قب دلی مرده دلی چون آفتاب پشت ابر است

                                                           
 دیوان اشعار، وحشی بافقی. 1

 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  2
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 است زغالاز روی  تررهی ت دلی  از آب زلال است ترروشندلی 

 خورشید او را همچو ناهیددلی   ددلی استاره و ماه است و خورشی

رشست رش است و دیگر فوق ع رشت چو فرشست دلی ع رش را ع  که فوق ع

 دلی همچو تنور آتشین است  دلی همراه با آه و انین است

 است فشانآتشدلی چون قله   دلی چون کوره آهنگران است

 1سفر از مزبله دارد به مطبخ دلی افسرده و سرد است چون یخ

کمند سر  در« یا معراج عشق ةاسرار الصلو»کتاب  بامطالعهپیش  هاسالبه خاطر دارم 

ایل به موجود  تماماست تشنه اویم و با  هاسالزلف انسانی الهی گرفتار آمدم. گویی 

ری! تا اینکه حق . در پی او گشتم اما نه نشانی از او یافتم و نه حتی تصویهستمملاقات او 

فرستاد. ما  بر ما کرد و حضرت استاد را در کمال ناباوری به شهر مامتعال عنایتی خاص 

 .گشتیم و او خود به سراغ ما آمد. میدر پی او 

تیدی او شخصی است که از برکات انفاس قدسی اسا کهچونآری چرا شیفته او نباشم 

و  طباطبایی نهال توحید صمدی نیمحمدحسآملی و علامه سید  زادهحسنچون علامه 

 ولایت نبوی و وصایت علوی و عصمت مصطفوی را در جان خویش پرورش داده و بر

ست. اهای بزرگوار عصاره و زبده این علامه خودلب کوثر حضرت خاتم نشسته است و 

 .نگرفتار آمدای د سر زلف چنین فرزانهنبسا افتخاری است که به کم

 سته که به هر حلقه موییت گرفتاری  بس وفتادم به کمند سر زلفت نه من ا

 2گواهی بدهد کاری هست واری درود اری نیستگر بگویم که مرا با تو سر و ک

                                                           
 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  1

 غزلیات، سعدی شیرازی. 2
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ن دانم چه بنویسم و چگونه وصف ایمشغول نگارش این جملات هستم نمی کهاکنون

ون اویی را چهرچند هیهات که چون منی بتواند  ؛عبدالله را بنمایم که حق مطلب ادا شود

 وصف کند.

 شاددل در طول این مدتی که توفیق تحصیل در خدمت این استاد فرزانه روزی شد، هم

 مفتوح است و هم حسرت مارحمت رحمانیه الهی این باب برای  حکمبهم که یبود

 گونهینانقص دارد که در ابتدائیات مسیر  چنانآنم که چرا قابل در قابلیت یخوردمی

 .ارزقنا م. اللهمیو دار الهیه را داشته رحیمیهدر سر سودای رحمت  هرچندزند لنگ می

 بخش دوم کتابتوضیحی درباره 

 است که در محافل و محاضر درس ییهانوشتهاز  یادهیچکپیش رو عصاره و  بخش

 راً یاخ بحمداللهگردیده است. وزی ر یآبادنجفمهدی سمندری  و بحث حضرت استاد

 .گردددفاتر استخراج  یلالابهتوفیقی دست داد تا این نکات را از 

اپ چقابلیت تنظیم و مطالب و نکاتی است که  حاویگذرانید می ازنظراوراقی که 

و  شدهانیبایشان  به نقل از اساتید بعضاً باشد. این نکات  استفادهقابلداشته و برای همگان 

ارم از این بنده هر چه د»فرمودند: می ایشان. هرچند انشاء حضرتشان است در برخی دیگر

 .«اساتید بزرگوار دارم

 دو تذکر

ن نیست و توسط شاگردا حضرت استادمطالبی که از  این فصلتذکر اول: در متن 

 ود.تا از کلام استاد تفکیک ش قرارگرفتهاست درون پرانتز  شدهانیبیا  پرسیده

ت استاد نه حضراست  مؤلفاز ناحیه  شد، تیرؤمباحث اگر نقصی در  ناًیقیتذکر دوم: 

 .الخطا هستیمهمگی ممکن هاآناز و غیر  خطا کار معصوم استزیرا که روایتگری بی
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 شود!میدیگر پیدا ن

میزان در شود؟ سید حسین طباطبایی صاحب المیمانند علامه طباطبایی پیدا دیگر آیا 

تا آیه  قرآنشان بودم و از اول بنده سه سال شاگرد ای ؛قرآنتفسیر 

را محضر  (31)

 ایشان درس گرفتم.

مبارک  آملی هفت سال صباحا و مسائا بهره بردم و در ماه زادهحسناز محضر علامه 

 با ایشان درس داشتیم. نیزسحرگاهان علاوه بر صباح و مساء، رمضان 

 شود؟ سه سال شاگرد ایشان بودم.میالله بروجردی دیگر پیدا آیا مانند آیت

 (شود؟: چرا دیگر مانند این حضرات پیدا نمیشاگرد)

 شده است. ختهیآمهمجناب استاد: زیرا که امروز حلال و حرام به 

 نخستین درس استاد

رمود این آملی در روستای ایراء به من تعلیم ف زادهحسناول چیزی که استادم علامه 

ا نوشتم و یادداشت کردم و آقاجان. این ر (18)آیه بود: 

 طول کشید تا در من ملکه شد. چهل سال

 .یل سوره بقرهدر مورد این آیه به تفسیر استادم، علامه طباطبایی مراجعه فرمایید. اوا

 (ست؟چی آقا. راه ملکه کردن این آیه: شاگرد)

 .خواهداستاد می .شودنمیاستاد: جناب 

 .(راهکاری به ما دهید: شاگرد)
ای نداشتیم. برای من چهل سال ای نیست. ما هم چارهراهی ندارد. چارهاستاد: جناب 

 .طول کشید تا ملکه شود
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 باش باتقوا

بلکه  1وضو مهم نیستباشید.  باتقوافرمود همیشه آملی می زادهحسنعلامه بزرگوار 

 قرمزهاچراغسواری که از ها را نروید. مانند ماشین. تقوا یعنی خط قرمزتقوا مهم است

 تقوا است. یطورکلبهکند. پرهیز از حرام عبور نمی

ان فرمودند آیه ام این استاد بزرگوار اولین چیزی که در روستای ایراء تعلیممبارها گفته

یعنی ؛ ید تا ملکه شودبود. این آیه چهل سال طول کش (18)

 باشد. ریرناپذییتغطوری شود که 

 زدن بر سر هستی پای

ن شاگردی ای یکی از اساتید بنده بودند که سه سال در محضرشااستاد مهدی الهی قمشه

 کردم. این ابیات از ایشان است:

 2پای زدن بر سر هستی خوش است عاشقی و رندی و مستی خوش است

 پسر جان پاتو بکوب بر سر هستی.

 خوش استگر نزدی خیمه به پستی  همچو تو شهباز بلند آشیان

 کس نرهد گر تو برستی خوش است ای دل دانا زکمند خیال

 گر خم این دام گسستی خوش است وهم تو دام دل دانای تست

 ستگر بهم این هر دو شکستی خوش ا بتی است همآنجسم بتی در ره و ج

 فارغ از اندیشه نشستی خوش است زیر دو رنگی فلک ای دل چو کوه

                                                           
توانید در تری دارد. مراتب طهارت را میکه طهارت باطنی است، وضو که طهارتی ظاهری است اهمیت کم باتقوایعنی در قیاس  1

 ایشان مطالعه کنید. کتاب اسرارالصلو

 ای.الله الهی قمشهدیوان اشعار، آیت 2
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 مستی صهبای الستی خوش است باده انگور خمار آورد

 1عاشقی و رندی و مستی خوش است دید الهی گذر عمر و گفت

 کریم قرآنادب در برابر 

تبلت  واً سهی در دستم بود. قرآنبودم. تبلت و کتاب  استاد سمندری: در محضر شاگرد)

 .گذاشته بودم( قرآنرا بر روی 

 ؟گذاشتید قرآنکه روی  : آن چیستجناب استاد

 .(عرض کردم تبلت است :شاگرد)

، فرمودند داشتند قرآننگذارید. علامه روزی احتیاج به  قرآناستاد: آن را روی جناب 

ز ادب در محضرتان هست. این ناشی ا قرآنهستید؟ نفرمودند آیا  قرآنآیا در محضر 

 بالای این مرد بزرگ است.

ز نکنید. درا قرآنت هست پا به سم قرآنفرمودند در اتاقی که همین علامه بزرگوار می

 حفظ شود. قرآنطوری باشد که احترام 

 الله باشیدعبد

الات الهی است مستجمع تمام کم «الله»در این است که  اسماء اللهفرق اسم الله با دیگر 

 نیستند. گونهاین اسماء اللهاما دیگر 

المنتقم عبد فرمودند عبدالله باشید وآملی می زادهحسنبر این اساس جناب استاد علامه 

و  اسماء اللهم الله باشد تمای عبدساسماء نباشید زیرا که اگر کالرزاق و عبد دیگر دو عب

 کمالات الهی در آن نهفته است.

                                                           
 ای.الهی قمشه اللهتیآدیوان اشعار،  1
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 با طهارت باش

...  وطهارت دست به نان، گیاه و درخت بی بنده فرمودند:آملی می زادهحسنعلامه 

ویش خبه ناموس  و کسی حاضر نیست ناموس خدا هستند هااینزیرا که تمام ؛ برمنمی

نه  ،طهارتبیفرمودند )دقت کنید که ایشان( به ناموس الله.  رسدچه حرمتی کند، بی

 .وضویب

 های توحیدیظرافت
ت طوماری بود، آن را خدم صورتبهکه میهنگا ةپس از نگارش کتاب اسرار الصلو

ظر آملی تقدیم نمودم و عرض کردم جناب استاد یک ن زادهحسنجناب استاد علامه 

 تو صحرانگرم اید به صحرا بگاهی انداختند و بعد فرمودند اینکه نوشتهسطحی بیندازید. ن

 :وینم صحراتباید بنویسید  وینم غلط است

 به دریا بنگرم دریات وینم صحرا بنگرم صحرات وینمبه 

 1قامت رعنات وینمنشان از  به هر جا بنگرم کوی و در و دشت

 م.وین تو وینم غلط است. صحراتو دریا نیست. صحرا  یزیچچیهفقط تویی و دیگر 

 دریات وینم.

 دعای کمیل

که فرمودند زاده میحسنخوانیم، استادم علامهدعای کمیل که شب جمعه می

 خواندند.آن را در سجده می  نیرالمؤمنیام

                                                           
 دیوان اشعار، باباطاهر عربان. 1
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 خواهیدمال میگوش

یاد زیم. تعدادمان دخوانی درس میآمل زادهحسنعصومیه قم محضر علامه در مسجد م

به  یواردزهتا طلبهماندیم. یک روز بود هرچند در اواخر کلاس تنها ده و دوازده نفر می

قه دیر استاد، ده دقی»گفت  ادبآن طلبه بیآمد.  رید یکمجلسه آمد. آن روز استاد 

 .«درست استبله بله. »استاد فرمود . «آمدید

یک سال  میجلسه علامه درس را تعطیل کردند. بنده با محمود اما بعدازآن ،آقاجان

 هفرمودندکمیکردیم. رفتیم دم خانه ایشان در کوچه ممتاز و تقاضای درس میتمام می

 الله.ءشاان ،اللهءشاان

 ع کنید.شرویک سال تمام شد. گفتیم آقا اگر ممکن است عنایت بفرمایید و جلسات را 

آب دریافت کنند  یدرپیپ. اگر دمال دارنها و گیاهان نیاز به گوشفرمودند این سبزی 

 هاآنبه  بعد از گوشمال اگر مال بخورند.گردند. بگذارید گوشمیشوند و خراب میتیره 

 یدرپیپ مال دارید. مدتی باید بگذرد.شما هم نیاز به گوش کنند.میشود رشد  دادهآب

 درس داد. شودمین

فرمودند: یک روز این علامه بزرگوار نیز خودشان شاگرد علامه شعرانی بودند. می

من فرمودند آیا  ها لغزنده. با تردید به جلسه درس رفتم. علامه شعرانی بهبرفی بود و جاده

 فرمودند شما گدایید. آمدید گداها در مسیر نشسته بودند؟میدر مسیر که 

گدایی  باید انسان در طلب علم همچون گداها باشد و حتی در روز برفی نیز دست از

 .برندارد
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 کار خود را بکنید

 یهردوها شیطان را. وند ابتدا جبرئیل را آفرید و بعدفرمود: خدا زادهحسناستادم علامه 

 ایتکند، یعنی هددر وجود ما هست. در وجود همه ما.  جبرئیل کار خودش را می هااین

یعنی و شما هم کار خودتان را بکنید ) کند یعنی اضلالمیو شیطان نیز کار خودش را 

 .1بندگی(

 فاطمه شناسی

، ستنده  زهرا فاطمه نسل از که سادات اگر: فرمودند آملی زادهحسن علامه استاد

 فاطمه( سادات ریغ) دیگران اگر اما ترندمقدم هاآن ،بشناسند را مادرشان دیگران از بیشتر

 مقدم او باشد اسشن فاطمه بیشتر که هر. دارند تقدم سادات بر ،بشناسند بیشتر را  زهرا

 .است

است و به  نور رساله سه کتاب از رساله اولین که بود سحری ایرساله ابیها ماُ رساله

 اختصاص دارد.  حضرت فاطمه زهرا

 عساکر اسماء

به فرمایش استادم علامه  )نحن(،مده است آمختلف  یدرجاها قرآندر  کهاین

 2.انداللهعساکر است که  اسماء الله به معنای آملی روحی فداه زادهحسن

                                                           
 فرمودند مخاطب این فرمایش حضرت علامه، محمود امامی و بنده بودیم.استاد می 1

کنیم لذا از ضمیر )نحن( که جمع هست و به بیان این است که ما و ملائکه ما فلان کار را می درصدددر چنین آیاتی  یتعالحقیعنی  2

کند؛ به معنای او دهد و از ضمایر )هو( و )انا( استفاده میبت میشود و آنجایی که کاری را به ذات خود نسمعنای )ما( هست استفاده می

 و من؛ به علت بالا بودن شان و مرتبه عمل، آن را به ذات خود نسبت داده نه به اسماء الله.
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 جواهری بر گردن خوک

بر گردن خوک آویخته است که  یهمچون جواهر برخی افرادگاهی علم و دانش برای 

به گردن   :«    1 قال عیسی بن مریم شده است.

 .بها را آویزان نکنیدها جواهرات گرانخوک

 هم حرام است. و گوشتش خورداند. خوک کثافت خودش را میخوک صفتای عده

 حرام اندر حرام اندر حرام است اندر جام زر از دست ترسامی

هم  حرام است، غذا خوردن نفسهیف)شراب ظاهری( یمِ معنای این شعر این است که 

 اند که البته از یهودیان بهترند.در جام زر حرام است. ترسا هم مسیحیان

است. ما  در جام زر از دست نامسلمان مسیحی حرام اندر حرام اندر حرام یمِنوشیدن 

 ها را از محضر این علامه بزرگوار آموختیم.این لطافت

 عیادت عالمانه در بیمارستان

تادم علامه بیمارستان چمران اصفهان بعد از عمل دوم قلب بستری بودم. از جانب اسدر 

مدند. که آ خواهند تشریف بیاورند. ده دقیقه نشدآملی تماس گرفتند که می زادهحسن

 صحبت فرمودند. (1)ساعت درباره  ربعسهدر آنجا 

ارم. بیمار دیگری د شهر رضااضری در خدمت باشیم. فرمودند ح ،گفتم جناب استاد

 فا یافت.یک شخص نابینایی بود که دستی کشیدند و شِ

 .(ساعت را برای ما بفرمایید ربعسهشما هم آن  شاءاللهان: شاگرد)

                                                           
 .124 ، ص2ج  ،عیون الأخبار 1
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 یستم.توانم. او علامه بود، من معلومه هم نمیاش را هم نیک دقیقهجناب استاد: 

 .( هرحالبهشاگرد: )

 .الله تعالیشاءانهستم  ،معنوی ازنظرولد که هستم  .بله، : بلهجناب استاد

 محل گناه

ن چه خودتا ،شدهواقعکه گناه  ییدرجافرمودند: آملی میزادهحسناستادم علامه 

سه زیرا که شیطان هست و وسو دیبازنگردمرتکب شده باشید چه دیگران، به آنجا 

 کند.می

 ییسوآنالقائات 

لایی چنین و به جناب خواجه و چرا عنوان فص فاطمیه به خود علامه القا نشدشاگرد: )

 (؟کشفی دست داد

اش آن همین آدمکش که مجسمه مثلاًاشخاص است.  باحالالقائات مطابق استاد: 

 بالاست.

 (؟نادرشاه: شاگرد)

گشایی داشت. رفته کشورریز بود. وی قصد بسیار خون این شخص. : بلهاستادجناب 

چیزی  هفتح کرده بود. از او پرسیدند اینجا چ ترشیپآن را ای که بود به سمت منطقه

 .1«» :بود بنویسیم؟ گفت بنویسیدیاد عنوانبه

                                                           
 این عبارت به او القاء شده بود و از خودش نبود. 1
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فراموش کرده  بله،گفتم بنویسید.  کههماندانم. میدوباره پرسیدند چه بنویسیم؟ گفت ن

 .بود

 (شود؟می ءهم به افراد بد و هم به افراد خوب القا: پس شاگرد)

 نادر خیلی جنایتکار بود. ،: بلهاستادجناب 

 (؟بود ء: آیا خود کتاب فص فاطمیه هم القاشاگرد)

 : برای ایشان این چیزها ساده است.استادجناب 

 قرآنمراتب 

خورد. به قول میفارغ از فهم معنی و تدبر در آن چندان به درد ن قرآنروخوانی ظاهر 

نوشند میای جرعه یاوعدهکنند می تریلبای مانند اقیانوس است. عده قرآن ،استادم

امام علی  نهایت است. برای مثالبی هم قرآنشوند. باید غرق شد. معنای میغرق  یاوعده

 این یعنی چه؟فرمایند: می ، 

در  ل استانسان کام ،نظام هستی است و نقطه منزلهبهفرمود باء می: بزرگواری شاگرد)

 .(افتدمیکه اگر انسان کامل نباشد نظام هستی از معنی  نظام هستی

استاد: ما روح منفوخ حضرت حقیم. 

ل مکان کامما روح خداییم و روح هم مکان ندارد. پس انسان (29 )

 پاسخ غلط است. ایندارد که بگوییم در نظام هستی است پس ن

 شاگرد ممتاز

 یکی از شاگردان، که چهار نفر بودیم در درس مصباح الانس در خاطرم هست که

 خاکی بود. ،ستخیلی پدر مهم ا ،امتیاز ایشان به پدرشان بود .ممتاز بود
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 (طهارت پدر به فرزند سرایت کرده است؟ آیا: شاگرد)

 . ،بله :استادجناب 

 در شب قدر فیتأل

باطبایی طجلد است که در طول بیست سال توسط استادم علامه  20کتاب تفسیر المیزان 

بود  نشدهچاپم. آن موقع این تفسیر ه سال محضر ایشان درس خواندس بندهنگاشته شد. 

 م.نوشتمیگفتند و بنده میلذا ایشان 

لیله »یعنی ؛ ماه مبارک رمضان به پایان رسید و سومجلد آخر این تفسیر در بیست 

 اللهدمت رسولخبه اسم جُهَنی آمد  یشترچراناین است که  «لیله جُهَنی»ماجرای ، «جُهَنی

 ا رتوانم هر شب قدر خدمت شما برسم. آن شب قدر حقیقی میو عرض کرد من ن

 «لیله جهَُنی» این شب به بعدازآنرمضان و  23فرمودند شب   اللهرسولفرمائید. به من ب

 معروف شد.

گفتن در آن شب خوب است اما ایشان )علامه طباطبایی( در آن شب  1الغوث الغوث

 مشغول نگارش تفسیر بودند.

 امضاء از عمامه

لامه عدر قم بودم. ده یازده نفر آمدند اطراف  آملی زادهحسن من در منزل علامه

 توانم.مینشستند. کاغذی را گذاشتند جلوی آقا و گفتند امضا کنید. ایشان فرمود ن

                                                           
خواندنش در شب قدر مستحب است و فرمایش استاد کنایه از مناجات و عبادات در شب قدر  اشاره به دعای جوشن کبیر دارد که 1

 دارد.
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امه را از توانم امضا کنم سپس عممیجان ناصرار و اصرار ولی آقا فرمود آقا هاآناز 

اد هم حیا یرید. آن افرسر برداشتند و در جلوی مجلس گذاشتند و گفتند از این امضا بگ

 کردند و پا شدند رفتند.

 اهمیت استاد

 زادهحسنچیزی که بیش از همه مهم است استاد است. شخصی گفت من آثار علامه 

؛ ندارد دهم. گفتم بخوان. اشکالیمیهای ایشان را گوش و نوار هایدیسخوانم و میرا 

 استاد نشست. نزد حتماًشود. باید میاما چیزی عایدت ن

 1هیچ آهن خنجر تیزی نشد بی اوستا چیزی نشد کسهیچ

 و عرفان قرآن

آملی شاگردی کردیم. زادهما در محضر این عارف ربانی یعنی علامه حسن حسن

رسیدند  دیدیم  2خودمان هیچ هیچ هیچ هستیم اما وقتی ایشان در دروس به تدریس عرفان

 ، محض عرفان است.قرآن

 حرمت سلف صالح

گویند سلمان میآملی عرض کردم آقا اینکه  زادهحسنخدمت استاد علامه  یوقتکی

ودتان خ، آیا جناب علامه طباطبایی و وجود مقدس داکردهیپده درجه علم و تقوا را 

 کمترید؟

 فرمودند: طوری نیست. ولی حرمت سلف صالح را باید پاس داشت.

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی. 1

 منظور حضرت استاد درس مصباح الانس است که تدریس آن دو سال و نیم طول کشید. 2
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 ذکر ذرات وجود

در گوش  کسی را سراغ دارم که ذرات وجود به نحوی فرمودمیاستادم علامه طباطبایی 

 گذارند نمازش را بخواند.میکنند که نمیسِر و قلبش همان ذکر را ولوله 

دانیم که آن شخص خود اما می؛ ایشان نفرموده بود که آن شخص چه کسی است 

 دانیم.ایشان بود زیرا که حالات ایشان را می

 دلگد به جنازه شیطان نزنی

؛ یغه مبالغه استنفس اماره به بدی است. اماره ص ،(53)

 .کندمیکند. نفس انسان را بسیار به بدی امر مییعنی خیلی امر 

 1از غم بی آلتی افسرده است نفس اژدرهاست او کی مرده است؟

خوانید که دارید نماز میمیفرمود: هنگامیآملی روحی فداه  زادهحسناستاد علامه 

خوانید. توجهتان آید. لگد به مرده شیطان لعین رجیم نزنید. نمازتان را بمیشیطان در نماز 

 الی الله باشد.

فداه و روحی هیعل یرضوان الله تعالاستاد دیگرم علامه سید حسین طباطبایی 

 در دو طرفم فرمودند: یک روزی آمدم نماز بخوانم که مشاهده کردم دو حوریمی

 یزیچ گریدم ایستادند و از من تمنا داشتند. وقتی تکبیر نماز را گفتم و وارد نماز شد

 توجه نکردم. هاآنام شد که چرا به غصه هاآننماز تمام شد برای  کهیوقتاما ؛ نفهمیدم

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر سوم. 1
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 سرسبز است زارعلف

خورند. میا زار( ر)علفه روند به صحرا، لَتِمیفرمودند: گاوها میزاده آملی علامه حسن

شود. میشان کنند و غصهمییک نگاهی به پشت سرشان  ،خواهند برگردندوقتی می

 شوند. فردا صبح کهمیدهند به صاحب ظاهری خود و تا صبح لاغر میشیرشان را 

عه همیشه بینند در کمال شگفتی سرسبز است. آقاجان مزرمیسر همان لَتِه،  گردندیبرم

 را نخورید. یوزندگصه نان سرسبز است، غ

خورند یمروند به صحرا. غذا میها فرمودند: گاومیاین علامه بزرگوار در جای دیگر 

آید که موجب میای شود. در این هنگام صدای زوزه حیوان درندهمیو شکمشان سیر 

در  هم نافرمودند: درندگمیبترسند و به سمت طویله بدوند. بعد علامه  هاآنشود می

 اند.خدمت انسان

 حمِ از رحمانیت حق استرَ

ت فرمود: زن دارای رحمِ است و رحِم از رحمانیت حضرمی آملی زادهحسن علامه

نین. رحمت است برای ج ،حق است. او را به دست چاقوی دکترها ندهید که این رحمِ

 دیگر هیچ. ،این رَحمِ یک خش کوچک بردارداگر 

 رحمت اندر رحمت است. یطورکلبهزن 

 1بر یکی رحمت فرو ما ای پسر رحمت اندر رحمت آمد تا به سر

  

  

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی. 1
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 رستخیز داریم

دند ما افقی نبو  ءفرمود: اگر انبیامیزاده آملی این علامه دهر یا ذوالفنون حسن

 بودیم.

 1آزارمردمبه ز مردمان  باربردارمثل گاو و خران 

 یعنی قیامت داریم.؛ داریم، رستخیز میزیراست خولی چون 

 تشنه شراب

ی تو خم ده پیاله چیست  یستچ به فردا حواله  نقدبهامروز ده  حسن فدا

مخمورم و به میخانه است کار من
2مزدم قبول توست کتاب و قباله چیست 

 

سوره  بالا بکشند. منظور از شراب در اینجا همان دفعهکیم شراب را خواهند خُمی

خورده که یمیعنی از آن  (21) انسان است که فرمود

 است. کنندهپاکطهور هم هست. یعنی پاکی که 

 هالکه بهشتی

مصرف اند گوید غذاهایی که از جنبه ظاهری حلالیک قانون در طلبگی داریم که می

 ظاهربه مورمأما  خواهد دزدی باشد و یا ربا باشد.میحال در باطن  ،کردنش بلامانع است

 خود را خواهد گذاشت. ریتأثهستیم اما این باطن 

که شوند میمتوجه  در بهشت هابهشتی»فرمود: میآملی  زادهحسنجناب استاد علامه 

گویند خدایا ما با شوند. میمی هایی بر روحشان وجود دارد و از دیدن آن ناراحتلکه

                                                           
 شیرازی، باب اول.گلستان، سعدی  1

 آملی. زادهحسندیوان اشعار، علامه  2
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یعنی فراموش ؛ دهدمیانساء )فراموشی( را قرار  هاآنکنیم؟ خداوند بر  کارچه هااین

 .«هایی استبینند که بر روی روحشان لکهکنند و دیگر نمیمی

اش کاری ،بله» کنند؟ فرمود:میهست و فراموش آیا  ،عرض کردم حضرت استاد

بینید که می اگر توجهی به خودتان بکنید،در روح ما هست.  هااین «توان کرد.مین

   قدسها هست و تنها در وجود چهارده نور ماین لکهنیز نیز در روح شما  اکنونهم

 ها وجود ندارد.این لکه

 یادی از استاد

 شعری از استادم علامه طباطبایی برایتان بخوانم:

 درخ شطرنج نبرد آنچه دل شیدا بر برد پروا یب مهر خوبان دل و دین از همه 

 برد ای بودم و مهر تو مرا بالاذره دم راهمن به سرپنجه خورشید نه خود بر

 ا بردرفت مرا هم به دل دریاو که می فتادمکه به سیل ا می سروپایب من خسی 

 1جلوه ز من نام و نشان یکجا برد کیبهکی و بودکف مینوی تو بود و رخ نیکوی ت 

کرد وقتی در کاء بودند جانم. یکی از شاگردانشان نقل میمه طباطبایی خیلی بُعلا

اشک  رهُرحضور ایشان بیت زیر خوانده شد ایشان که در دستانشان دستمالی بود، هُ

 ریختند.می

 2؟چون باشی ؟چه کنی ؟ره ز که پرسی ؟کی روی بان در پیشکاروان رفت و تو در خواب و بیا

  

                                                           
 شعری از علامه طباطبایی. 1

 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 2
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 معنای تقوا

 صورتبهاید و آبی به یک چشمه رسیده یوعلفآبیبتصور کنید که در یک بیابان 

ی که خار مغیلان جایبهرسید روید تا میبینید که بیابان در پیش است. میزده ولی می

 دارد.

ه بر زمین کر خاری پا فرمودند تقوا یعنی اینکه در چنین بیابان پُعلامه طباطبایی می

ز خار اچون اطرافمان پر  ،کشد تا پای دوم را بگذاریممیگذاریم مدت زیادی طول می

در پیش  هم نارفته است و بیاب نیز ناشود و کارومیتمام ن یزودبهاست. این راه هم 

 است.

 اقسام عشق

نی پیچکی که آملی، عشق از عَشقَهِ است. عَشَقِه یع زادهحسنبه فرموده استادم علامه 

 کند.میکه او را محو  ردیگیبرمتند و عاشق خودش را طوری در دور درخت می

 یک نوع عشق وجود دارد که عشق خدایی است:

 1تا گریزد هر که بیرونی بود عشق از اول سرکش و خونی بود

 یک نوع عشق هم داریم که عشق زلیخایی است.

 2عشق نبود عاقبت ننگی بود کز پی رنگی بود ییهاعشق

 

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر سوم. 1

 همان، دفتر اول. 2
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 !یبرنگرد

اهند خوملی رفتم. عرض کردم آقا میآ زادهحسنخدمت حضرت استاد علامه روزی 

 !یرنگردبالهی  ،ندارید؟ فرمودند چرا دارممرا به حج ببرند. شما دستور یا فرمایشی 

بیرون آمدم  این جمله اوایل برایم خیلی گران بود. بعد که از منزلشان از کوچه ممتاز

 .یبرگردو بعد  یبشوآدمفهمیدم که منظورشان این بود که الهی 

 1چون بیاید هنوز خر باشد خر عیسی گرش به مكه برند

 فرمایشات این مردم بزرگ دو ویژگی دارد. کوتاه است و تمام.

 جامعنصیحتی کامل و 

 .(ن، نصیحتی جامع و کامل بفرمایید: آقاجاشاگرد)

 ،آملی روحی فداه زادهحسندر ایراء خانه استادم  .گویممینویسید میاگر استاد:  جناب

یا  40حدود (282)که تعلیمم فرمودند این بود ای اول کلمه

مه طباطبایی مورد این آیه به تفسیر استاد دیگرم علاسال طول کشید تا ملکه شود. در  50

 مراجعه کنید.

 هایباَ امِّ

در سحر به بنده عنایت شده است. در ابتدای  کهسحری است ای رساله ،2ابیها مّرساله اُ

 های آن نیامده است:این رساله باید این بیت شعر نوشته باشد که در چاپ

                                                           
 گلستان، سعدی، باب هفتم. 1

رجعت و حج است که در موضوع خویش بسیار مغتنم ، هایابامکتاب سه رساله نور کتابی عرشی است که شامل سه رساله با عناوین  2

 باشد.می
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 های اب ام، 1کشیبه بازار می پردههفتزان سوی   مرا  خانهنهاناشک حرم نشین 

 ملکه شدن یاد مرگ

(31). 

مواجه  هاآن ضاعى که ناگهان باای پسرم، بسیار یاد مرگ بکن و نیز یاد آن احوال و او

ماده خود را آ فرارسدرسى تا چون مرگت شوى و آنچه را که بعد از مرگ به آن مىمى

و  رابرسدفه باشى نه اینکه ناگهان مرگ تو کرده و براى آن، نیروى خود را محکم نمود

 .تو را درمانده ساخته و به تعب بیندازد

ردن نباید یاد کخیلی مواظب باشی و یادش کنی. این یاد  یعنی پسر جانم تو باید أکَثِْرْ

اید این یاد، یاد . بآقاجانکردن ظاهری باشد بلکه باید این یاد، یاد قلبی باشد. نه بالاتر 

کر مرگ باید . از این هم بالاتر بلکه این یاد و ذاست باشد. این حرف هم اشتباهی رّسِ

 برای شخص ملکه شود.

 ابجد نخواندی درست! که یمیتی

 2خانه هفت عالم بشست کتب ستابجد نخواندی درُ که یم ی ت ی 

ضیح تب جمع کتاب است. با این توتب آمده است نه کتاب. کُاین بیت واژه کُدر 

های خانهمکتب نرفته است، کتاب مییکه یت اللهرسول :شودمیمعنای مصرع دوم این 

 است. زیرا او دارای همه علوم و اول معصوم نظام هستی ،سراسر عالم را شسته است

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ. 1

 ملت چند خانه درست/ کتب قرآن ناکرده که آمده است: یتیمی طورنیاهای مرسوم بوستان، این بیت چاپ در (بوستان، سعدی 2

 بشست(.
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 ؟ایاز کدام دسته

بهشت هستند. بهشت هم  طرفآنمانند برق از صراط عبور کردند و ای یک عده

 درجات دارد که بالاترین مقام آن مقام عندیت است.

و در  اندزانیآوای گذرند. ولی عدهمیگذرند اما میآهسته هم آهستهای یک عده

 .ایمبنگریم از کدام دسته ،برندمیوحشت سقوط در جهنم به سر 

 انشاء عقد ازدواج

اگر برای عقد  انشاء نمودن بلد نیستند و ،خوانندمیبسیاری از این افرادی که خطبه عقد 

 هاآنه بهدیه مبلغی  عنوانبهآن پول حرام است مگر آنکه  ،نمودن تقاضای پول بکنند

 داده شود.

یا انشاء  وها در مقام خواندن خطبه عقد توجه ندارند جان، برخی از عاقدشاگرد: آقا)

 (شود چیست؟میخوانده  هااینتوسط  هایی کهعقد را بلد نیستند، تکلیف آن عقدکردن 

 جزی است اما مقبول نیست.هستیم. این عقد مُ ظاهربه مأموراستاد: ما 

 خانم ولگا

رد اما به اسم ولگا شیعه شد. ایشان قصد داشت مرا به آمریکا بب ییکایآمر یخانم

 نپذیرفتم. بنده در ابتدای کتاب ایشان این شعر را نوشتم:

 زیرا که نشد کس آگه از سر اله از سر علی کس آگاه  نشد یروم 

 1لا حول و لا قوه الا بالله صفات واجب  همهنی ایک ممکن و 

 تاب شده بود. کلمه علی او را متحول کرد.این شعر بی بامطالعهایشان 

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی. 1
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این  توانست صحبت کند امامیداشت و تا حدی فارسی  یهتلدارهمسر ایشان دکترای 

 کرد.میصحبت  یسختبهخانم 

 کتاب من نیست

 اللهآیتمه با مقد»شما آشنا شدم. عبارت  ةبا کتاب اسرار الصلو 86: بنده سال شاگرد)

 .(کتاب را تهیه کنم داشتوامرا جذب کرد و  «زادهحسن

 اللهآیت ؛«آملی زادهحسنعلامه »شد میباید نوشته  ،اشتباه استعبارت استاد: آن جناب 

 ؟دیرادارشما چاپ چندم این کتاب  ؛مال دیگران است

فهمیم اما کتابی است : چهارم یا پنجم. آن کتاب را چند بار خواندم. ما که نمیشاگرد)

 .(جان دارد حقیقتاًکه 

 است. کتاب از من نیست. طورنیهم ،استاد: بلهجناب 

 تحصیل زبان

توانستم بنویسم اما میبنده در انجمن زبان ایران و انگلیس، زبان انگلیسی را خواندم. 

 درِ  رسی خارجی بود.دَسپس به کلاس دیگری رفتم. آنجا مُ توانستم صحبت کنم.مین

 بود. بازکتابما گوشی بود و جلوی ما  گوشِ

 نامه آلمان نوشتم:در انتهای سفر

 1کنمیم  حدیث دوست که تکرار الاّ  ن برفتهمه از یاد م  امخواندهمن هرچه 

 زبان نوشتم.این شعر را درباره 

                                                           
 دیوان اشعار، سعدی. 1
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 رممکنیغامری 

 برای تائید : یکی از عزیزان نکاتی که محضر استاد شنیده بود را مکتوب نمود وشاگرد)

ه این اصلاح به محضر ایشان تقدیم کرد. استاد مشغول تصحیح این نکات بودند که ب

 .(باشیم  نیرالمؤمنیامهای زندگی باید مانند جمله رسیدند: در سختی

 ت.اما پیروی از ایشان لازم اس؛ است رممکنیغ :جدیت فرمودند استاد باجناب 

 محضر معصوم

 .(: دوست داریم بیشتر محضر شما برسیمشاگرد)

مال استع معصوم ریغ. محضر برای معصوم است. برای فرمودند: من که محضری ندارم

 نکنید و معصومین هم به نحو اطلاق تنها چهارده نفر هستند.

 نجاست قلبی است

فرماید: میحضرت حق 

اند پس نزدیک همانا مشرکین نجس ،ایدای کسانی که ایمان آورده (28)

 الحرام نباید بشوند.مسجد

مشرک  هانآاما قلب  زندییتمخیلی  کهایند. با ننزدیک شو مسجدالحرامنباید به  هااین

 است. قلب مشرک نجس و است. نجاست مربوط به قلب است

 نتیجه بندگی

ن گویند بندگی کن تا که سلطانت کنند. این حرف غلطی است. بندگی کمی کهاین

کنیم. ایم باید بندگی کنیم. چون بندهما برای سلطنت بندگی نمی تا به بندگی قبولت کنند.

 باید عبد باشیم.
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 بخوان گونهایننماز شب را 

  اللهرسولاگر اهل نماز شب هستید. بدانید نماز شب بر ما واجب نیست بلکه واجب به 

 ها دوست دارند بخوانند. اگر قصد لله باشد خواندنش خوب است اما است اما بعضی

 باشد نخوانید. 1خواهم بخوانماگر می

ما  میاش قضا و دودو عنوان داشته باشد. اولی خواندید، آن را بهاگر لله نماز شب 

یگر نماز قضایی دکه  یعنی نماز را به نیت نماز قضا بخوانید و اگر دلتان آرام شد؛ الذمهفی

ادای دین  هم به حضرت حق ،ه بخوانید با این کارما فی الذمندارید، نماز را به نیت 

 اید.اندهاید و هم نماز شبتان را خوکرده

 خدایا من یاغی نیستم!

 مشتکی ،ری آمدآخوند کاشی در مدرسه صدر اصفهان لب حوض نشسته بود. یک لُ

اش هم زد و سجده 2آب ریخت روی صورتش و ایستاد به نماز. در نماز یک کله ملقی

 راب.مانند سجده غُ

گفت: آن شخص  نه وضویت وضو بود و نه نمازت نماز. :آخوند صدایش زد و گفت

 همین. ،که من یاغی نیستبگویم به خدا  ممن آمد

 نکهیباانیستم.  طورنیامم گفت من که عالِ میگریست و میگویند آخوند یک هفته می

 خود صدای ذکر سبوح قدوس این شخص کسی بود که در صبح در ذکر 

 شنید.میهای مدرسه را کاشی

                                                           
 نماز شب باید فرمان الهی باشد نه خواهش دل و یا حتی لذت مناجات و هوای بهشت و ...یعنی مُحرک ما برای  1

 کنایه از نماز بسیار سریع و بدون رعایت آداب شرعی. 2
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 هاماندگاری در دل

م و یا چیزی را برای رضای خداوند برای رفاه مرد میای، حمااگر شخصی مدرسه

از یادشان  اندازد طوری کهمیدرست کند، خداوند این کار او را به دهان و قلب دیگران 

ان در نظام کند. ما خودممی، خدا جاری نرود و همیشه در خاطرشان باشد. 

نجام نشود از ااما اگر کاری برای رضای خدا  ؛ایمعبداللهنیستیم. ما فقط ای آفرینش کاره

 ها نخواهد ماند.ها خواهد رفت و در حافظهیاد

 خواننددر جهنم نیز خدا را نمی

ها در دست اوست. افرادی میالله ملکیت جهن به اذنیعنی ؛ نام دارد دربان جهنم 

 بلند است. هاآن، یعنی وای در چاه ویل هستند ،که ظلم نمودند در جهنم

 جایبهنم نیز یعنی خدا مطرح نیست. حتی در جه گویند میها میجهن

 زنند.میآنکه خدا را صدا بزنند، مالک را صدا 

 یک نگاه به نامحرم

زند توی قلب انسان. مییک نگاه از روی لذت به زن نامحرم تیری است که صاف 

، :1حالا این قلبی که 

 غیر او را سکونت نده. ،خدا قلب حرم خداست، در این حرمِ

 شود؟میخدا جا  ،یا در این قلبآ

دهی؟ میی جا آناینجا حرم خدا بوده اما تو ناموس مردم و اجنبی را در 

گری است. ن در حال وسوسهخدا شیطاخیلی عجیب است که در حرم  

                                                           
 .25، ص 70، ج بحارالانوار 1



 156 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

ها دخالت دارند و وسوسه در این قلب هم جن (5)

 کنند و هم ناس.می

 ایمان فرعون

 (: آیا ایمان فرعون پذیرفته شد؟شاگرد)

و چرا گفت  استاد: اگر قبول شد پس چرا غرق شدجناب 

 چرا نگفت الله؟ بلکه گفت به (91)

بندند بلکه میاسرائیل به او ایمان آوردند ایمان آوردم. آری. زبان را نکسی که بنی

 است. بستهزبان

 صادقه یایور

رگاه در شیخ مفید نویسنده کتاب الارشاد معروف به شیخ الشریعه است. ایشان در سح

رس ددست دو پسرش را گرفته و به  مشاهده کرد که حضرت فاطمه زهرا  ییایرؤ

 علم بیاموز. هاآنای شیخ به  فرماید: می شیخ آورده است و

دید؟  یسادگبهتوان میرا  لرزید. مگر فاطمه زهرا میتا صبح  ایرؤایشان از این 

طمه بنت شیخ تا صبح خوابش نبرد. صبح سر درس بود که دید فا !به همراه حسنین همآن

را گرفته  ترکوچکتر و سید رضی برادر ناصر دست دو پسرش، سید مرتضی برادر بزرگ

 .گوید: میاست و 

ند است اثر ارزشم 200که سید مرتضی دارای حدود  میبگودر مورد این دو پسر باید 

 باشد.میبرخی آثار دیگر  مؤلفو  البلاغهنهج کنندهیآورجمعو سید رضی هم 
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 حشر تو با کیست؟

هر  کشد تا ملکه شود و برای آدم تحقق پیدا کند.میدهم که خیلی طول میتذکری 

 ،یک بت را ،ست. یک سنگ رااوا ب هم ناحشرمکس را که دوست داشتیم 

سفره  گفتند نماز پشت سر علی و سفره،کند. برخی میمی، خدا با همان محشورش 

 شود. هر کس را که دوست داری با او محشوری.مین طورنیامعاویه. 

 ورود به جهنم

 اللهرسولمحیی الدین ابن عربی به تصحیح قیصری آمده است که:  در فصوص الحکمِ 

 ِدخول در  زاآورد. منظور میمت را گرفته و بیرون رود و دست اُمیرارا به جهنم م

 جهنم چیست؟ جهنم همین دنیا است.

(7172). 

 این امر همواره بر ،گرددکه در آن وارد مىکس از شما نیست مگر اینهیچ

م و رهانیاند مىکسانى را که پرهیزگار بوده آنگاه ،پروردگارت حکمى قطعى است

 .کنیمها مىدرافتاده در ]دوزخ[ ر زانوبهستمگران را 

ما عبور کردیم از  فرماید: میدر رابطه با خود   اللهرسولاما 

جهنم در حالی که خاموش بود. این خاموش بودن نیز به علت مقام عصمت ایشان است. 

 1ایشان اول معصوم عالم وجود است. 

                                                           
بشوند و  ایوارد دن دیهمه با یحتم اله یبه قضا ...جهنّم است ا،ی! باطن دنزیعز فرمایند: ایآملی در این موضوع می زادهحسنعلامه  1

. )انسان است طیوتفرافراط نیعدالت متوسط ب ؛یاست که به لحاظ عقل عمل میشده است صراط مستق دهیشجهنّم ک یپل که بر رو نیا

 در عرف عرفان(
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 مجرب یختم

هزار  هرکدامو بسیار مجرب. چهارده نفر  میحتاست  میصلوات خت 14000ختم 

 ییرواحاجتصلوات بفرستند. این ختم برای کسانی که معنای صلوات را بفهمند موجب 

 .است. 

 مثنوی مولوی

1هادی بعضی و بعضی را مضل مدل قرآنمثنوی او چو 
 

 

بنده  گویند نجس است.گیرند. چون میمثنوی را با انبر می هامقدسخشکبرخی            

ید؟ برای خریدن مثنوی در قطع کوچک به فروشگاهی رفتم و گفتم مثنوی مولوی دار

را هم با  «للهالعنت »عبارت این عین  : قای فروشنده با غلظت گفتآآن 

 غلظت تمام تلفظ کرد.

 حدیببخشش 

د. آن شبی دزدی به منزل او آم درویشی بر روی حصیری خوابیده بود. چیزی نداشت.

که  پیدا نکرد. درویش یدزدکرد و چیزی برای  وجوجستدزد در گوشه و کنار منزل 

تا  طرفآنی زد و خودش را انداخت حصیری خوابیده بود، دلش سوخت. غلتبر روی 

ا محروم نشو، ن درویش به این معنا بود که بیآ راین کا را بردارد. حصیر دآن دزد بتوان

 این حصیر را بگیر و برو.

                                                           
 .ییبهاشیخ  1
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کریم آمده است:  قرآندر 

را بدهی و بنشینی ملامت  زیچهمهدستت را باز نکن که )29)

 شده و ناراحت که چرا همه را دادم و چیزی ندارم.

چیزی  ایشان فرمودبدهید.  به من عرض کرد چیزیو   اللهرسولدختری آمد نزد 

راهن خویش پی رسول خدا گفت پیراهنتان را بدهید تا بدهم به مادرم. دختر  ؛ندارم

 هن عربی.اپیر ،ناداد به ایشرا 

آمدند  ردی؟کچرا همه دستت را باز که   اللهرسولبه قول استادم خدا تشر زده به 

 ا بخشیده بود.نماز است اما ایشان لباسی نداشت و آن ر الآن وقتکه  اللهرسولدنبال 

اشت بنده اما برد خواهم به آن بپردازمو نمی را اکنون کاری ندارم دیگر مفسرانسخن 

 .دهدمیهرچه دارد  ؛ یعنیاست گونهاینپیامبر ما  که این است

 زندگانی کوتاه

رای برا  یخ فروشی بود که یک یخ بزرگ ،منُا گویندآن می ها بهتوی منِا که عرب

 . :زدمیگذاشته بود. فریاد  فروش

رّه هنوز عُمر برف است و آفتاب تموز  اندکی مانده خواجه غِ

 1مگر این پنج روز را دریابی ای که پنجاه رفت و در خوابی

 

                                                           
 گلستان، سعدی شیرازی. 1
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 آلودگی خلائق

)بر اساس آیه 

اند. هارتخانواده عصمت و ط هاایناند. شان پاکهمه  این چهارده نور مقدس (33

 بله. همگی. ،اندبقیه افراد رجس،  چهارده نور مقدس نیرازایغ

واری خش به دی کماها از وقتی مکلف شدیم یک نگاه با ریبه به نامحرم نکردیم؟ ی

آن  واسطههبن نینداختیم که کسی اخیاب در هندوانهموز یا خیار یا  پوست کینینداختیم؟

 همه رجس و آلودگی است. تمام نارواها رجس است. هااینزمین بخورد؟ 

 عذاب النار

 :گوییمگیریم. میروی خویش می شیپبهوقتی برای قنوت دست را 

. 

 باشد.میاب عد و دوری از وجود مقدس الله که بدترین عذاین عذاب النار یعنی عذاب بُ

 آتش خود

خویش  نانقل است که درویشی به شاگردش گفت برو از جهنم برایم آتش بیاور تا قلی

جهنم  را چاق کنم. شاگرد از نزد درویش خارج شد و پس از مدتی بازگشت و گفت: در

 سوخت.میآتش نبود بلکه هر کس در آتش خودش 

 سایه بوم

 است. گفتم:شخصی به بنده گفت فلان شخص استاد سیر و سلوک 

 1ور هما از جهان شود معدوم کس نیاید به زیر سایه بوم

                                                           
 گلستان، سعدی شیرازی، باب اول. 1
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که کلاغ راهنما و پیشوای میگاهن 1

کسی علامه بزرگوار حسن  .کشاندمیهمه را به گمراهی و هلاکت  یزودبهباشد،  میقو

 رود سراغ دیگری؟!کند و میمیملی روحی فداه را رها آ زادهحسن

 معراج

 ونه بود که:گاین  اللهرسولمعراج 

 چو گویی رفت و آمد، رفت و آمد

معراج باید  و در رابطه با وآمدرفتاو  ،( را بگوییدوآمدرفتیعنی تا شما این عبارت )

 دانست که:

کان تا برشدنتوان  به همراهی خواجه انس و جان  به اعلی الم

 پیامبر  شود بالا رفت.میاست  انیوجنکه سرور آدمیان ای همراهی خواجهیعنی به 

شب را نزد پروردگار خویش  یعنی 2  دفرمایمی

 .عام نمود و شراب ]معرفت[ نوشانیدو او مرا اط گذراندم

 .. بروید از خودشان بپرسیدامشرمندهدانم. اینجا من معنای این سخن را نمی

 انتخاب نام کودک

ام او را فاطمه بر روی دخترتان گذاشتید اشکالی ندارد اما در ابتدا نکه هر نام مناسبی 

بتدا نام او یا زهرا بگذارید و این برای سعادت خود دختر خوب است. برای پسر نیز در ا

 که خوب است. یمحمدعلگذارند را علی بگذارید. برخی هم می

                                                           
 .93ص  ،دهخدا وحکمامثال 1

 .138 ص ،1 ج ،عوالی اللئالی 2
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 نزول از آسمان

ها را از آسمان سمما ا) جان، معنای عبارت شاگرد: آقا)

 ((، چیست؟کنیممینازل 

)شود. میتمام خیرات از آسمان نازل  استاد:جناب 

رستادیم. تمام ما فرو ف اش هم طاهر است و هم مطهر. همه آنچهطهور یعنی  (48

 شود.میاست یعنی از آسمان نازل  گونهنیهمخیرات 

 مشاهده نور

فرمایید نور میکه در این مکان که شما تدریس  به حضرت استاد گفتشخصی )

 (.مشاهده کردم

ور نبوده است. ما که  ینورعلاین چند شبی که در خدمت شما بودم استاد: جناب 

 .(33)نداریم. 

. ندیهانیا و طاهر تنها اندمقدسنور  14این مصداق این آیه، 

(35). 

پلیدی است.  ،است. رجسکسی فکر نکند جانم که من نور دارم. همه تاریکی 

 .الله همآنوجود مقدس رجس را برده است.  14یعنی از وجود این 

 است. تأکیدبرای 
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 اندها ظرفقلب

اى کمیل بن  (147)

بتواند  ظرفى است که مقدار بیشترى را هاآنهاست پس بهترین ها همانند ظرفزیاد! دل

 .نگهدارى کند

ها، نه این قلب صنوبری است بلکه قلبی است که مراد از این قلب

یعنی قلب در بین دو کار منقلب است. کار خلاف ؛ ، است1

 کار خوب.و 

مه هاست که   قلب، قلب حضرت رسول نیتربزرگفرق دارند.  گریکدیها با قلب

 ت را تصرف کرده است.ردنیا و آخ

 اندمردم سه دسته

:

(147). 

نی رستگاری و فرومایگا راه در جوی: دانشمند خداشناس، دانشاندهگروه مردم س

ید به همان کنند و به هر طرف که باد بیااراده و سرگردان که هر دعوتی را اجابت میبی

 .برندگیرند و به پایگاه محکمی پناه نمیروند، از نور دانش روشنایی نمیطرف می

یک عده کسانی هستند که عالم ربانی هستند. دنبال پول و مال دنیا و غیر ذلک نبودند.  

که برای سخن حق پول گرفت حرام اندر حرام اندر حرام  یهرکسلازم به ذکر است که 

                                                           
 .40ص ، 67ج ،ی، علامه مجلسبحارالانوار 1
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خواهد و زن و بچه دارد. اگر پول ارتزاق می هرحالبهاو  است. حتی امام جماعت. البته

 را خودتان به او هدیه بدهید خوب است اما اگر او طلب پول کند حرام است.

 1کنند نمازپشت بر قبله می پارسایان روی در مخلوق

نیا خواهد نجات پیدا کند از زخارف دمی و اند. شاگرد است دسته دوم هم تلمیذ

. 

روند. حضرت میکه صدا بزنند  هرکجاکنند. میاند که با باد حرکت افرادی دسته سوم

 قدرآن، 2 فرمایند: می  نیرالمؤمنیام

 گفتند علی. بعدازآنمرا فرود آورد که مردم اول گفتند معاویه و 

شد با  روند. امام حسینمیاین کار کسانی است که طرف هر کس که ندا دهد 

لم استفاده چون از نور ع ،لرزندمیبه هر بادی  هااینروند. میروند و یزید هم باشد می

ف حفظ را از انحرا هاآنهم نکردند تا میعلم آقا. تکیه به ستون محک همآننکردند. 

 کند.

 رکوع و سجود

 در پیشگاه حضرت حق است.رکوع خضوع 

اما  گوییم میدر نماز هم دو سجده داریم. در سجده اول 

لی. ببینید چقدر آن عظیم بود و این اع گفتیم میدر رکوع 

 تفاوت است.

                                                           
 گلستان، سعدی، باب دوم. 1

 .208، ص 1، ج هالشیع هحدیق 2
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باشد در  گونهیناکسی که  ،است و سجده دوم  سجده اول 

 خواند.میفهمد که خودش هست و دارد نماز مین نماز

 قرآنحفظ 

البته  چندان کار خوبی نیست. ،را حفظ کنند قرآنفرستند ظاهر میها را بچه کهاین

 گرافهم معانی آن است.  ،قرآنتر از حفظ ظاهر حفظ کردن خوب است اما مهم قرآن

ه سودی را حفظ کند اما معنایش را نفهمد چ فرانسهکسی یک صفحه از کتابی به زبان 

 باید کاری کرد که معنایش را بفهمم.دارد؟ 

یاموزید اما برا به فرزندان پسر و دختر خود  قرآن ،به فرموده استادم علامه طباطبایی

 .کنندظ ظاهرش را حف تنها نه آنکه وزید که معنایش را بفهمند و درک کنندمطوری بیا

 عاقلای دیوانه

خورد. یمبود در قم که دیوانه شده بود. در ماه مبارک رمضان داشت غذا ای یک طلبه

 خوری؟ام. گفتند پس چرا میگفتند مگر تو روزه نیستی؟ گفت روزه

 .گفت: 

ساقط  من واجب نیست وعقلی که خداوند به من داده بود از من گرفت لذا روزه بر 

 است.

 ناکمال شبهه

فرماید: ای به عثمان بن حنیف، کارگزار خود در بصره میدر نامه  نیرالمؤمنیام

 دعوتای رسیده که مردی از جوانان بصره تو را به ولیمه خبرای پسر حنیف! به من »

نهی، ای... پس بنگر که بر سر این سفره بر چه غذایی دندان میکرده و تو به آن شتافته

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA
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را به پاکی  آنچهنیست، از دهان بیرون افکن و  آشکاررا که حلال و حرامش بر تو  آنچه

 .«رداری بخو یقینهای فراهم آوردنش راه

 آنجایی که شک دارید غذا از کجاست نخورید. غذایی را بخورید که 

اشد، دیه یعنی غذای شما ربا نباشد، دزدی نب؛ لیت آن مطمئنیدیعنی از همه جهت به ح

 بدهکار نباشد.

کسی  پوست موزی روی زمین انداختیم و یسالگنهدر ده یا  مثلاًدر کودکی  بساچه

قی بر حموجب ایجاد  هااینلغزید و پایش شکست و یا روی ماشینی خش انداختیم. همه 

د و بدهکار نباشیای کل طوری باشید که دیهشود. در میدیگران و بدهی از سوی ما 

 به گردن نداشته باشید. یالناسحقتلاش کنید 

 آیدمیمرگ 

فرماید مى حضرت على  کند.مینگویید جوانم و یا پیرم. مرگ خبر ن ،عزیزانم

(182). 

همانا  توانست از مرگ در امان بماند،اگر کسى براى ماندن و بقا راهى داشت و مى

د و قرب و بود که جن و انس در تسخیر او بودند و مقام نبوت را دارا بو  سلیمان

 .منزلتى بزرگ داشت

 که کسی بود  فرمایشاتش ازلی و ابدی است. سلیمان  نیرالمؤمنیام

 صایش هم به دستش.عروی تختش نشسته بود و  (182)  

http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86
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و خشکش زد و تا مدتی جنیانی که تحت تصرف او بودند مشغول  فراگرفتمرگ او را 

شدند. تا میترسیدند از او و به وی نزدیک نمیکار بودند. او حشمت داشت لذا جنیان 

عصا شکست و سلیمان بر  و عصای سلیمان را خورد. 1 آمدای اینکه موریانه

 او گرفته است؟ عزیزانم به این اندازهبهآیا کسی حشمتی  !حشمت همهنیازمین افتادش. 

 گویم دقت کنید:که می شعر حافظ

 2غمخوار خویش باش غم روزگار چیست دار است هوش ییموپیوند عمر بسته به 

 که جاودانی است.لذا دنبال کسی برو ست استپَ ،دنیا دنی است

 3نمرده است و نمیرد تویی کهآن آنچه تغیر نپذیرد تویی

 :طورنیهمو 

 4ملک تعالی و تقدس تراست ما همه فانی و بقا بس تراست

 گویند چه گذاشته برای ما و عده دیگرییک عده از مردم می ،بعد از مرگ ما

به  به یاد مرگ و آخرت خویش باشیم و دل اکنونهملذا  ؟گویند چه چیزی آوردهمی

 این دنیای دنی نبندیم.

 الناسحق

 اشتیمندالناس دسترسی ادای حق جهت گردنمان دارد اگر به کسی که حقی به: شاگرد)

 .(چه کنیم؟

                                                           
1 (14). 

 شیرازی. دیوان اشعار، حافظ 2

 .الاسرارمخزننظامی،  3

 همان. 4
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کند. میهیچ کاری ن هاآنبرای  1باید به فرزندان و نوادگانشان دهیم. دعاجناب استاد: 

 .2دعا بشوید بایددعا خوب است اما خودتان 

 حرم خدایی

:3  فرمود: حضرت

همگی  الله ریغ، ساکن نکنید. قلب حرم خداست. در این حرم خدا اجنبی را راه ندهید

 اجنبی هستند.

 4عاشقی شو تا هم از زر فارغ آیی هم ز زن اره نیستعیالی ز زن و زر چ دربندتا تو 

از هرچه  اند اما انسان باید فارغکند. هر دو در زندگی مکمل هممیزن و مرد فرقی ن

 الله باشد. این شعر هم خیلی عالی است:غیر 

 5یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن فت راستربا دو قبله در ره معشوق نتوان 

 شود.میشود آدم به دو قبله نماز بخواند؟ نمی

را  اش این است که: یا طالب خدا باش یا خرما. کدامگانهالمثل ساده و بچهضرب

. پس عزیزان. یا علی را یا معاویه را ،استغفراللهخواهی؟ دوست را بگیر یا دشمن را. می

 دهید.میکنی نکنید و در دل جز او را سُاگر عاشق شدید او را رها نمی

                                                           
 منظور دعای زبانی و لقلقه زبان است. 1

 یکی از معانی )دعا شدن( این است که تمام مراتب وجود انسان خواهان حاجتی باشد. 2

 .25، ص 70، ج بحارالانوار 3

 دیوان اشعار، سنایی. 4

 همان. 5
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 استوار باشید

دزدند و میا نبیگانگان و دشمنان ما ر ،شناس باشیمشناس باشیم، اگر امامربما اگر پیغم

 باشد. رای اللهبشما هم  یرأ ،خود استوار باشید یرأباشید در زندگی. در  ند. استواربرمین

 ندارمچیه

ا دارم شکنید یعنی خدایا هیچی ندارم و چون تو روقتی در نماز دستان خویش را می

 دارم ولو هیچ نداشته باشم. زیچهمه

 سفارش به بانوان

ون چگری مکن برای او. چرا؟ عشوه ،محرم صحبت نکنبا غنج و دلال با نا ،دخترم

رادرت بکه با پدر و  طورهمانکنند. اگر میافرادی که قلبشان مریض است به تو طمع 

 به تو طمع خواهند ورزید. ،صحبت کنی هاآنکنی با صحبت می

 یرضروریغو آلودگان است. در خانه خویش بنشین و برای امور  یاز آلودگر شهر پُ

خوب شوهرداری کردن  ،جهاد زن 1 در بیرون منزل حاضر مشو.

 رسمبهکردند. مینمایی ها خودو جلوی مرد آراستندمیدر جاهلیت خودشان را  .است

 جاهلیت عمل نکنیم.

 ایام عادت بانوان

ت کنم که برای شرکت در جلسامیخدمت خواهرانی که برای نماز منع دارند عرض 

 و از در دیگری بیرون بروند. ندیایدرباز یک  اطاًیاحتما، 

                                                           
 .9 ص، 5 ج ،الکافی 1
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ه خود اشکالی ندارد که وضو بگیرند و در همان حالت بر روی سجاد برای نماز نیز

)خواستند بخوانند  هم قرآنبنشینند و ذکر خدا بگویند. اگر 

 را مس نکنند اما خواندنش اشکالی ندارد. قرآن، (79

 عمل کن

 نوشتن تنها فایده ندارد جانم.

 1نیست یدان سخنبه عمل کار برآید به  یو مصالح گوی  دانسخنسعدیا گرچه 

 . :هابعد ،یعنی تقوای خدایی پیدا کنید 

نیست. نوشتنی نیست جانم. ای ها و غیر آن. ملکه شدن کار سادهعزیزان من. دانشگاهی

فرمودند:   بدهید عزیزان. امام صادقتن باید 

کفایت بود اما برای مثل منی که چیزی اولش همان قسمت  2

 .اش را فرمود: ادامه الناسعوامو برای  متوجه نیستم

 حرم الله

وارد کنید؟  در حریم خانه شما دختران و همسر شما هستند. آیا حاضرید اجنبی را به آن

 دهید؟میحالا حرم خدا جای خداست. چرا غیر الله را به آن راه 

 غرض ز نماز

 خوانم:شعری درباره نماز برایتان می

 من این نماز حساب نماز نشمارم مروی دل اندر برابرت دار اگرنه

                                                           
 قصاید، سعدی شیرازی. 1

 .25، ص 70، ج بحارالانوار 2
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 ارموگرنه من ز نماز و ز قبله بیز آوردم قبلهروبهز عشق روی تو من 

رض ز نماز آن بود که پنه رمحدیث درد و فراق تو، با تو بگ  انیمرا غ  ذا

 ازارمنشسته روی به محراب و دل به ب با تو این چه نمازی بود که من وگرنه

 گرفتارمهنوز در صفت دیو و دل  د ومننماز كن به صفت چون فرشته مان

 1آرمکه در برابر رویت نظر نمی امهشداز این نماز ریایی چنان خجل 

 جهاد اکبر

جنگ  فرمود این ،. ما جنگ کردیماللهرسولرفتند جنگ کردند و آمدند و گفتند یا 

که کردید جنگ ظاهری بود. جنگ واقعی جنگ با هوای نفس است. جهاد اکبر 

 جنگ است. ترینمهم

 2است افسردهاز غم بی آلتی   کی مرده است نفس اژدرهاست او

 میرد.میاو زنده است. ن بازهمبا نفس هر چه بکنید 

باشد دیگر  3در نماز نباید به غیر الله توجه کرد. اگر کسی شاهد حضرت یکتای آفرینش

ها زیبایی کیست؟ رویان را بیاورند. این زیباییها و صدها زیبافهمد. حالا دهمیچیزی ن

 است. یوتعالتبارکزیبایی الله 

                                                           
 معنوی، مولوی.مثنوی  1

 همان. 2

 (1)اشاره به  3
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 شهید اُورکت

 ،ریمدر جبهه کسی آمد به من گفت اگر ما اُورکت و ساعت کشتگان عراقی را بردا

تیری به  ،اما اگر کسی در همان حال و با همان نیت که دارید؛ اشکالی دارد؟ گفتم نه

 الله؟ اید یا شهید راهورکت شدهشهید اُ ،پیشانی شما بزند

 ارانبه نمازگزای توصیه

خوب  نمازخواندنسکوت محض.  همآن ،و اذان سکوت کنید قرآندر حین قرائت 

 باشد. شناسوقتخواهد لذا انسان باید میاست ولی جا و زمان مناسب خودش را 

 صدقه دادن

حتی  ،یدصدقه را پنهانی بدهید که اگر این کار را کرد اولاً عرض کردم که  کراراً 

آگاه  تعالیحقدانند که از کدام درب بهشت وارد بهشت خواهید شد. تنها میملائکه ن

 است. است زیرا که او 

یم. دوم به ان که فقیر است بدهمخود خانههمبه خانواده و یا باید قات را نیز اول صد

 فقرای فامیل و سپس به فقرای همسایه.

 محبت به فرزند

 ات را دوست داری؟: بچهاستاد خطاب به یک خانمی از شاگردانشان

 .(: بلهشاگرد)

 : خدا را چطور؟استاد

 .(: بلهشاگرد)

 شود.میهر دو را که ناستاد: 
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 1یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن فت راستربا دو قبله در ره معبود نتوان 

ر را باید خداست و فرزند و همسفرزند را باید دوست داشت اما باید بدانیم قلب جای 

 .برای خدا دوست بداریم

 طهورشراب 

د بود. شخصی به ایشان عرض کر نامساعد یکم: حال حضرت استاد سمندری شاگرد)

 .(؟ایدچیزی خورده

خداوند روزی همه عزیزان  شاءاللهان (21)فرمودند: بله. 

 بکند.

 ابصارصاحبان 

فرمایند به چه می البلاغهنهج 115 خطبه در  علی حضرت که ابصار صاحبان

 هک چهارچشم کسی؛چشم یعنی هم بصر. است بصر جمع ابصار که دانست باید معناست؟

 چیست؟ ابصار از مراد پس. ندارد

 به دبخواه که ازهرجهت بتواند شخص ،بخواهد خدا اگر که است این ابصار از مراد

 .کند نگاه تعالیحق مقدس وجود

 را شخوی جلوی که طورهمان نماز در ایشان که اندنوشته  اللهرسول مورد در

 .دیدیم را ابد و ازل ایشان یعنی این .کردندمی مشاهده هم را سرخود پشت ،دیدندمی

 نماز به دو قبله

 خواهد.میدیگر چیزی ن ،که او را مشاهده کرد کسآن

                                                           
 ، سنایی.دیوان اشعار 1
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 1یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن فت راسترمعشوق نتوان با دو قبله در ره 

)شود به دو قبله نماز خواند؟ آقاجان. آیا می

نیز فرمود:   خدا دو قلب به انسان نداده است و امام صادق، (4

2. 

دو قبله نماز  سویبهشود مین ؛ا به خدایرا به دنیا بدهید و  نشما یک قلب دارید، یا آ

 خواند.

 صدای قلب مادر

ون منزل رفته و مادر به بیر مثلاًگیرد. که بچه بهانه سینه مادر را میمیهنگا ،کنیددقت 

دای ، بچه که صگرددیبرمکند. وقتی مادر میگیری کاری داشته است و بچه هم بهانه

که مادر  وقتآنشود تا میتابی او هم تمام نگیرد. بیمی وپربال ،شنودمیکفش مادر را 

ادر مکودک که سر خویش را بر روی قلب او را بر روی سینه خود بگذارد.  بیاید و

د نیز جنین بو زمانی که ،کودک اینشود. میآرام  ،گذاشت و صدای قلب مادر را شنید

 بود. طورنیهم

مش نخواهیم به او نرسیم به آرا و تا میهستما نیز کودکی هستیم که محتاج آغوش الهی 

 رسید.

                                                           
 ، سنایی.دیوان اشعار 1

 .25، ص 70بحار الانوار، ج  2
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 مُجزی یا مقبول؟

ما اگر ااز قبله منحرف باشد نمازش قبول است  متریلیمشخص چند  ،اگر در حین نماز

بول نماز مجزی است اما مق ،گرددتوجه قلبی از حضرت حق بر لحظهکیدر نماز ولو 

 نیست.

 تر از وصفبزرگ

 :گویدمی  شخصی نزد امام صادقداشت کنید. ه در قلبتان یادگویم کمیمطلبی 

 ؟تر استپرسند خدا از چه چیز بزرگتر است(، امام از ایشان می)خدا بزرگ 

فرمایند که خدا را محدود به آن مرد می  ! امامزیچهمهگوید از و وی در پاسخ می

 ،1فرمودند:  در پاسخ ساختی، آن مرد پرسید چگونه بگویم؟ امام

 2د.تر از آن است که در وصف آیبزرگ خدا

 3این بس که خدا گوید ما کان محمد وصفش نتوان گفت به هفتاد مجلد

 های نبویلقمه

لمس  تبامحبدر طفولیت را   نیرالمؤمنیامقا آ ، اللهرسول: چرا شاگرد)

 (گذاشتند؟های خود در دهانشان میچسباندند و از لقمهکردند و به سینه میمی

ای دوم بر  اول معصوم نظام هستی است و باید علی  اللهاستاد: چون رسول

نبوی  هایکرد. این لقمهمیها تلقین در آن لقمه  معصوم شدن آماده شود. پیامبر

 است تا او را برای جانشینی آماده کند.

                                                           
 .118، ص 1(، ج ةیالإسلام -کافی )ط  1

 انسان کامل نیز جز از سوی خدا و انسان کاملی دیگر، قابل وصف نیست. 2

 فراهانی. الممالکبیاددیوان اشعار،  3
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  ت موسینیّکوه اِ

(143). 

د ولى به : هرگز مرا نخواهى دیرا به من بنما که ترا بنگرم، گفتخودت  ،پروردگارا

پروردگارش  کهنیهمشاید مرا توانى دید و  ،این کوه بنگر اگر بجاى خویش برقرار ماند

ود آمد بیفتاد و چون به خ هوشیبآن را متلاشى نمود و موسى  ،بر آن کوه جلوه کرد

 .و من اولین مؤمن هستم گردمیبازمهى تو، سوى تو زمن گفت

ای  خودت را به من نشان بده اما پاسخ شنید  ،گفت: پروردگارا  موسی

ای خودش قرار جاگر این کوه انیت تو در  توانی ببینی. میموسی ن

کوه انیت و  ،لهیابا تجلی  گرفت مرا خواهی دید. 

 شد و وقتی به هوش آمد توبه کرد. هوشیبخودیت موسی پودر شد. موسی 

 قطع شدن شهریه

ریال بود که  گرفتم. ابتدا هفتمیشهریه  یکی از مراجع تقلید آن زمانبنده از نماینده 

هریه شیک روز این آقا نام مرا خواند و گفت به مهدی سمندری  ،ریال 30شد بعدها 

 چون به دانشگاه رفته است! ،ندهید

 .(؟ای خواندیدرشتهدر دانشگاه چه شاگرد: )

 را ببینید. امنامهانیپا: باید جناب استاد

 .(شما چیست؟ نامهانیپا: موضوع شاگرد)
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 .: جناب استاد

 تحول فرزند یزید

زید در شهر یباشد. معاویه ابن  شنام پدریزید نام فرزند خود را معاویه گذاشت تا هم 

 .شام دستور داد اعلام شود: 

نی همه مردم جمع شدند و او به منبر رفت و گفت این خلافت بر روی دوشم سنگی

ه چکرد و گریست. گفت پدرم با حسین چه کرد؟ جدم با علی  یتابکند و بعد بیمی

 کرد.کرد؟ و سپس منبر و خلافت را رها 

ر میه به او زهاُناراحت شد و با کمک شخص دیگری از بنی مسئلهمادرش از این 

وند. گشتند ش باخبرتحول او  منشأبررسی کردند تا از  ،ازآنپسخورانیدند و او را کشت. 

 و استاد این پسر را یافتند.

ناب جفت: ماجرای این تحول روحی این بود که روزی معاویه ابن یزید به استاد خود گ

 من امروز منبر بود و یادم رفت علی را لعن و سب کنم. ،استاد

 شناسی؟می: آیا تو علی را فرموداستاد در پاسخ این سخن یک جمله به او گفت.  

الا بسن  یهمین جمله باعث تحول این جوان شد. او جوان بود. قلبش نرم بود. وقت

شود به هر طرفی مینرم است و رکه گردد. کودک که باشد مانند تَمیرود قلب سخت می

 دفن کردند. زندهزندهانجام این استاد را او را گرداند. سر

 اتحاد عامل و عمل

خواست ایشان از خداوند آمده که وقتی  کریم در ماجرای حضرت نوح  قرآندر 

یعنی او عمل  ،(46)خداوند فرمود:  ،که فرزندش را نجات دهد
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ی رسیده است که این اعمال جایبه صالح ریغاست. این فرزند از تکرار عمل  صالح ریغ

تغییر شده است. لذا این عامل با عمل خودش متحد  رقابلیغبرایش ملکه شده است، یعنی 

 است.

 نبی خانهحرمت

اى  (30)

 نداندوچاز شما گناه آشکار و فاحشى مرتکب شود عذاب او  هرکدامهمسران پیامبر! 

 .خواهد بود و این براى خدا آسان است

ت. چرا دو برابر اس  کار زشت همسران پیامبر فاحشه یعنی هر کار زشت. عذابِ

اند داشتهرا نگه ن  پیامبر خانهحرمترتکاب کار زشت، آقاجان؟ زیرا که در صورت ا

 و اگر این حرمت شکسته شود تا آخر شکسته خواهد شد.

 نیبیخداچشم 

ری باری  نی ب یخدا گر چشم  1پرستگوسالهشو نه  دپرستیخورش  ندا
 

شود نه آنکه به سراغ  دپرستیخورشاقل بین ندارد حداگر انسان چشم خدای

توانی حضرت میراه نیست. اگر نبرود. البته این حرف غلط است اما بی یپرستگوساله

 شو که نورِ دپرستیخورشکند. حداقل میحق را ببینی و شهود برایت تحقق پیدا ن

 .پرستگوسالهتاباند نه میرا به دنیا (35)

 قربانی عقل

 .(بفرمایید مطلبی. است قربان عید روز فردا قاجان،آ: شاگرد)

                                                           
 دیوان اشعار، ابوسعید ابوالخیر. 1
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 استاد:

صطفی شی پ بهعقل قربان كن   ام کفیحسبی الله گو که الله م

رورش داد نفس زیرکش چو کنعان سر ز کشتی وا مکشهم  که غ

 1منت نوحم چرا باید کشید که برآیم بر سر کوه مشید

 سودای الهی

گاهی فروختیم  2کند کسی کجای سودا چنین خوش است که  دنیا و آخرت به ن

دیدار . توان شهود کردمیاو را  بلکه دید را او شودمین. نیست مادی، نگاه نگاه این البته

 .است ریپذامکان حق حضرت ممکن است اما شهوداو نا

 تآخر و دنیا شد و توانست او را با چشم جان شهود کند دیگر طورنیاکسی  اگر

 جانم؟ خواهیمی چه دیگر باشد او وقتی ؟کارچه خواهدمی

 3یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن فتن راسترمعشوق نتوان با دو قبله در ره 

 ظرف علم

 درون هر :  ابیطالب ابن علی

ظرف  رازیغبه گردد میخواهد شد و تنگ  رپُ شود ریخته چیزی که ظرفی

 گردد و وسعتمیتر با تحصیل آن گشوده و گشودهظرف علم  علم که 

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر چهارم. 1

 دیوان اشعار، قصاب کاشانی. 2

 دیوان اشعار، سنایی. 3
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گوید میو آخرت را به او بدهند  دنیا وسیع است که اگر قدرآنچنین ظرفی  .یابدمی

 خواهم.میخواهم بلکه بالاتر را مین

 :جانم پس

 1یخر یم به همه هیچ  بدمعاملهای  تیستدنیا به دین خریدنت از بی بصار

 خری؟می پوچ عوض در و دهیمی از دست را الله جوار یعنی زیچهمهآیا 

 زندان دنیا

نیان ن و ما زندا ن و خود را  این جهان زندا  2رهانوا حفره كن زندا

و از آن فرار کنی.  یکنسوراخاین دنیا زندان است. باید حصار این زندان را بشکافی و 

 خواهیم؟میدر این دنیا چه 

 شیرینی خوردن 

گ اصفهان واقع در بازار بزرای به شیرینی فروشی یدلسادهر لُدر ایام طلبگی ما یک 

ر د جورواجورهای رفت و دید که شیرینی فروش درون مغازه ایستاده است و شیرینی

اد دخورد. دستانش را به جلوی چشم شیرینی فروش حرکت اوست اما چیزی نمی لمقاب

خوری؟ آن شیرینی فروش هم بینی پس چرا نمیبیند؟ اگر میمی تیهاچشمو گفت 

.شیرینی به او داد و خورد 

 . تو گفتی بخور من خوردم.3بعد از سیر شدن گفت پیل ندارمُ

                                                           
 سعدی شیرازی. مواعظ، 1

 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر اول. 2

 .ندارمپولیعنی  3
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 حرص در علم

عنی در کسب یاین است که آمده  البلاغهنهجات متقین که در از صف

فرماید: علم حریص هستند. این حریص بودن طوری است که می

 ما این شدتِ علم را طلب کنید ولو در چین. البته در چین که علم دین نیست ا 

 .رساندمیطلب و تشنگی به علم را 

لب کنید از گهواره طدانش را  فرمودند:   اللهرسول

 ده است:ترجمه کر گونهاینرا   بزرگوار این حدیث رسول خدا آن شاعر تا لب گور.

 1دانش بجوی تاگورز گهواره  یگوراستچنین گفت پیغمبر 

 امام جماعت

که به او اقتدا کرده است در دو چیز یعنی علم و تقوا  کسآناگر امام جماعت بداند 

امام جماعت شود،  مسئلهبر او مقدم است و با علم به این 

2. 

 ،ماعتجباشد و چه به  در مطلق نمازهایمان چه فرادی ،همه باید دقت داشته باشیم

 کنیم.  اللهرسولاقتدای واقعی خود را به 

                                                           
 به فردوسی است. شعر منسوباین  1

 .378ص ، 1ج  من لا یحضر، 2
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 یسالگچهل

در ابتدا   اللهرسولبه  ،گوییم: در تشهد نماز می

 هم ناایش عبدیت را دادند و بعدها رسالت را به ایشان اعطا نمودند. به رسالت رسیدن

 دادند.نچهل سال طول کشید. تا به سن چهل سال نرسیده بودند این امر را به ایشان 

 گوید:حافظ هم می

 1بود دوسالهتعبیر ما به دست شراب  قبتچهل سال رنج و غصه کشیدیم و عا

شود. این میشراب خوبی  ،. شراب که دو سال ماندجاافتادهساله یعنی خوب شراب دو

 یعنیطهور است.  (21)شراب هم همان 

2. 

 دست خدا

آیه  حکمبهدست فقیر نباید زیر باشد زیرا که دست فقیر دست خدا است و 

 باشد. عطاکنندهفرد  باید بالای دست دست فقیر(10)

 شکستهدل

 ،نداشتند ریزی بود. او کسانی که توان پرداخت مالیات راشاه انسان ظالم و خوننادر

به  مال وی برای گرفتن مالیات به منزل شخصیکشت. عُکرد و یا میمیشکنجه سختی 

 بدهد. که نداشتچیزی گفتند مالیات بده اما  اونام محمد شفیع رفتند. به 

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 1

 غیر خود. کنندهپاکپاک و  ذاتاًیعنی  2



 183 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

ش را شکنجه کردند و مجبورش کردند تا دو دختر یسختبهشاه هم او را مال نادرعُ

و  او نظری کرد مان بردند.رکَ مالیات بدهد. آن دو دختر مستوره را به نزد تاجر تُ عنوانبه

پسندید اجر ترکمان نمحمد شفیع دستش را بالا گرفت و گفت: خدایا ت گفت نپسندیدم.

 پسند.متو هم 

رد. آقاجان. مُشاه را بریدند و به همه جای ایران پیام دادند که نادر همان شب سر نادر

 برادرها. دلی را نسوزانید. ،خواهرها

  حرم امام رضا

که  هرکجا( از مرقد مطهر او تا  الرضایموسیک شفاخانه در ایران هست )علی بن 

مُلک آقاست.  ،تپدمیبه یاد حضرتش  هادل

او جواب سلام  ،، فکر نکنید راه دور است و سلام نکنید به آقا 1

 دهد.میرا 

 شعری برایتان بخوانم:

 باشپیوسته در حمایت  لطف اله  ه باشای دل غلام شاه جهان باش و شا

 اشبتا به کوه منافق سپاه  گو کوه خرنداز خارجی هزار به یک جو نمی

 2از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش اقبر امام هشتم و سلطان دین رض

 نستم در جوار ایشان زیاد صبر کنم و بمانم.اتوولی من تاب نداشتم و نمی

                                                           
 .زیارت امام رضا  1

 دیوان اشعار، طبع خلخالی، حافظ شیرازی. 2
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  دالشهدایس

 خوانم:برایتان میاست  شعری را که درباره امام حسین 

ی بلند آستان تو  فرود این سر که هیچ نامده بر درگهی بادا سرم فدا

 1نشناختند ایده جانبازیت چه بود؟ زی تم یب دردا که از قیام تو این قوم 

ن را آ جا چیهاین سر من که  ، بادا سرم فدای بلند آستان تو، آقا امام حسین

 فدای آستان بلند تو. اوردمیفرون

 از کردکز خون وضو گرفت و به مقتل نم کرد ازین یب الحق نماز آن بدر 

 ردک جانان نیاز  به درگه ودلجاناز  اشتدعشق از شه شهید بیاموز هر چه 

 2دوست طی نشیب و فراز کرد درراه یگه در تنور رفت سرت گه فراز ن 

خواند. آنجا ای عراق بیاید ایستاد و خطبه سویبهخواست وقتی می  امام حسین

. چقدر بر گردن دختر جوان گردنبند همچونگیر فرزندان آدم است،  مرگ گردنفرمود: 

 .د اشتیاق یعقوب به یوسف مشتاقم تا به دیدار اجدادم بشتابم مانن

 قرآن یعلماشارات 

 است. شدهدهیآفرانسان از علق  (2)

اند گذرد اما دانشمندان خیلی وقت نیست که فهمیدهمیها از زمان نزول این آیه قرن

اند. این علق از همان موقع علق چسبد لذا نامش را علق گفتهکه علق به دیواره رحم می

                                                           

 .ناصر یمین مردوخیشعری از  1

 دیوان اشعار، صغیر اصفهانی. 2
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گویی همه  (32)بودنش زنده است و اگر کسی سقطش کند 

 ها را کشته است.انسان

 نماز در زلزال

 اما کندمی داپی تحقق زلزال سوره نمازهایمان نیدر ح ،میهست راه ابتدای در که ما برای

 .استوار او و لرزانیم ما. است آرام در نماز خیلی  اللهرسول

 دوست دیوانه

 به. داشت لسغُ  به نیاز اما بخواند را نمازش خواستمی. شد محتلم عریان باباطاهر شبی

 ار آب سطح روی بر قطوری یخ و است زدهخی برکه که کرد مشاهده اما رفتای برکه

 .است پوشانده

 . کندمی دیوانه خداوند است که بود و این شده دیوانه آری، باباطاهر

 1را چه کند دوجهاندیوانه تو هر    بخشی دوجهانشدیوانه کنی هر 

. داد او به را زیچهمه خداوند کار این واسطهبه. کرد غسل سرد آب در و شکست را یخ

 :زیرا کرد عنایت او به را شکستگیدل

 2دیگر است یسوآناز  یخودفروش بازار  خرند و بسمی یدل شکستهدر کوی ما 

 

   

                                                           
 دیوان شمس، مولوی. 1

 کشکول، شیخ بهایی، دفتر پنجم. 2
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 روزگار جنون

شکل  سؤالدر ذهنم این شاگرد: در مسیر فرودگاه برای استقبال از حضرت استاد، )

شود می گرفت که از ایشان بپرسم که برنامه تشرف شما به مشهد مقدس چگونه است؟ چه

رح را مط سؤالشوید؟ اما این تر مشرف میزمانی کم و گاهی طولانی بافاصلهگاهی 

 :(اندیشیدم که ایشان سکوت را شکسته و فرمودندنکردم و در ذهنم به آن می

 تنیکوتر از دیار محبت دیار نیس  ستز روزگار جنون روزگار نی  ترخوش

 1در این معامله هیچ اختیار نیست ا ما ر  ضرورت است حكمبهسود و زیان عشق 

 طعام و جماع

 :کنمای به شما میتوصیه

 2تا در آن نور معرفت بینی اندرون از طعام خالی دار

3. 

 زوجین ی بهنصحیت

او نید تا محبت ک ، شمادر برابر خطای فرد مقابلمحبت کنند و  زوجین باید به همدیگر

 شرمنده شود و از خطایش برگردد.

                                                           
که  هر جاکشد ای بر گردنم افکنده دوست، میزیرا که رشته این معامله هیچ اختیار نیست یعنی ما از خود اختیاری نداریمما را در  1

 خاطرخواه اوست.

 گلستان، سعدی شیرازی. 2

قرار بده و از خوردن غذا قبل از هضم غذای سابق بپرهیز  دومرتبه روزشبانه. یعنی طعام خویش را در طول نایسابن سیالرئخیشقصائد،  3

 شود.و جماع خود را کم کن زیرا که منی تو آب حیاتی است که در ارحام ریخته می

https://www.hakimaneha.ir/ghazal.html
https://www.hakimaneha.ir/ghazal.html
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ر محبت  گرم است بازار محبتکز او  دلی دیرم خریدا

 1زپود محنت و تار محبت لباسی دوختم بر قامت دل

 حیات نطفه

 حتماً نطفه از همان ابتدا حیات دارد و اگر طبیب و یا هرکس دیگری او را سقط کند 

 .2قصاص دارد بازهم ،یک ماش باشد اندازهبهاش اگر اندازه یباید قصاص شود حت

 شکسته شویمباید 

 دهند.مینشکنند چیزی به شما ن شماراتا  :ملی فرمودندآ زادهحسناستادم علامه 

 ادبیبشاگرد 

معصومیه بود. یک روز از بس تعجیل داشتم دویدم. مسجد  درالحکم درس فصوص

را یک  همین فصوص الحکم ؛ وچیزی نفهمیدم رگیدها افتادم. بعد سنگ یها روتوی پله

 چه؟ ر به توفضول، آخ ،«مدیدآده دقیقه دیر »مده بود. گفت استاد: آشاگرد جدید 

 3همه آفاق زد برآتشبلكه  تنها نه خود را داشت بد ادبیب 

ها. دیدم سنگ یمدم افتادم روآمیکه  طورنیهممن  !فهمیدند که استاد یعنی چهمین

مام این نمازها نده بودم. خون بود. تانماز خوپای خونی م سوخت. یک هفته تمام با این یپا

هرچه  درس ندادند. رو حضرت استاد دیگ قضا کردم خودم را پاک کردم نکهیبعدازارا 

ت بفرمائید. عنای راکوچه ممتاز که آقا درس  در خانه ایشان رفتیم درِمی میقای اماآبا 

 .اللهءشاان ،اللهءشاانفرمودند می

                                                           
 عریان. باباطاهردیوان اشعار،  1

 است. تأملقابلاین نظر فقهی حضرت استاد بسیار  2

 مثنوی معنوی، مولوی. 3
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کند، میتیره   آبش بدهید یدرپیپها اگر فرمودند این سبزی ،سال که شدیک سر 

ید. آبش دادخواهد پژمرده شود، دوباره میتا  و محصولی ندارد و اگر آبش ندادید

اگر به شما  ؛ وخواهد داشت. بسیار محصول خوبی خواهد دادمحصول خیلی خوبی 

کردید. میدرک نخوب بودید. مطالب را  خواندهدرسدرس داده بودیم، یک  یدرپیپ

 فهمید.میولی وقتی یک سال طول کشید تا حالت پژمردگی پیدا کردید، درس را خوب 

 معصوم  چهاردهحشر با 

  نور مقدس چهاردهاین حشرم نیز با  ها( نبودم.ن، من دنبال این )سیاسی بازیاقاجآ

 چون 1  . هر کس که چیزی را دوست داشت ولو است

خدا با  بدارد،را دوست  کسی همان سنگتراشیدند. اگر میها را از سنگ بتبعضی از 

 که پیداست ،باشند  نور مقدس چهاردهاین محبوبمان کند و اگر می رشمحشو هاآن

 است. هاآنحشرمان با 

 عطار نیشابوری

 رطوثروت چه  همهنیباامشغول عطاری بود. درویشی رسید و گفت اش در مغازهعطار 

ش زی گذاشت زیر سریمثل من؟ چ درویش گفتمثل تو.  عطار پاسخ داد ؟خواهی مرد

ی نها نوشتفرها کرد. این حر را زیچهمهر دیگبعد از مشاهده این واقعه، رد. عطار و مُ

 .است یعمل کردن بلکه نیست

 2رویمو عطار می ییسناما از پی  دو چشم او ییسناعطار روح بود و 

  

                                                           
 .27مجلس  ،79صدوق، ص  یامال 1

 شعر منسوب به مولوی. 2
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 نیت الهی

 خ داددوستش پاس؟ باز استچرا پنجره  از او پرسید که. رفت ه منزل دوستیبعارفی 

به تا صدای اذان  کردیمی. گفت کاش پنجره را باز درون منزل بیایدباز گذاشتم تا هوا 

 .گوشت برسد

 یافتن استاد

تمام عمر را فرمودند اگر میاستاد.  افتنی در فداطباطبایی روحی فرمایش استادم علامه 

 نکردید. بگردید تا یک استاد پیدا کنید، خسارت

 آبادنام نجف

های نقره سکه)که حاوی شتر  آباد؟ دو بارِشد نجف آبادنجفنید چرا نام ادمی

 ییبهاشیخ  لیبه دلای ،علی  نیرالمؤمنیامبردند برای عمران حرم بود( را می عباسشاه

و  مصرف کرد آبادکنونی برای ساخت شهر و نجف آبادنجفاین دو بار را در منطقه 

 .آبادنجفنام آنجا شد  یطورنیا

 خشوع قلب

از (1). مثل زدیفروبر قلب باید لله.شود باید قلب خاشع 

 جمع شود. یعنی جمعِ؛ باوریخودستایی و خود

 عجز از معرفت خدا

1فرمایند: می  اللهرسول

اللهی که  عرفانُ آن. است خیلی عجیببخش اول این عبارت 

                                                           
 .23، ص 68بحار جلد  1
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 چه کسیاست.   اللهرسول ،اول همه عارفان بالله کسی ندارد و را بفهمیم خدا کیست

 و همه کارها هم باید لله باشد. ؟عبادت کند که حق معرفت اوست طورآنتواند خدا را می

 آب شیرین و شور

و را روی ا و شتهابیل را کُ ،شروع شد. قابیل از دو پسر آدم و حوا، هابیل و قابیل

 ورمأمغراب( را کلاغ )گشت. خدا لطفی کرد و میدور دنیای آن روز  ،گذاشت دوشش

موخت که قابیل با دیدن این کلاغ آکند.  پنهان رخاکیزم یا گردویی را اکرد تا باد

 برادرش را کشت کهایننادم شد از  بعداً. اوستکن کرد. اول گور رخاکیزداداشش را 

 .تا به امروز هست ردیگکشی و قتل برادراین  اما

 1رود تا نفخ صوردر خلایق می شورآبشیرین با  آبرگ رگ است این 

 عنایت اساتید

لامه عد. حالا اگر ؟ تعلیمت کردندانستیچیزی میشدی ، روزی که تو متولد پسر جان

آملی  زادهحسنباشد که بالاتر از همه است. علامه سید حسین طباطبایی و علامه حسن 

 روحی فداهما. 

ء آیه شد. در ایرا ییزهایچکیعنایت این اساتید به اما  جاهل بودم جاهلِ  ،بنده

لوک در پی این سال با س چهلرا به بنده دستور دادند و(282)

 لکه یعنی چه؟م. ملکه شد تقوا برایم بود تا نزلوحی مُ برایمفرمایشاتشان دویدم و  استاد

 تغییر. تقوا یعنی خط قرمزها را نروید. رقابلیغ

 

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر اول. 1
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 وفایبدنیای 

 یبرد او عهد شوهربه سر نمی باکس و لیک ستاندلدنیا زنی است عشوه ده و 

1دیگر که چشم دارد از او مهر مادری شتک فرزند زاد و  همهنی اآبستنی که 
 

؟ دیگر که چشم ودشاین مادر میآیا شد. کُمی طرفآنزاید و از می طورنیهم دنیا این

 .خدا فقط ،که هست و همیشه هست خداست آنیدارد از او مهر مادری؟ 

 کلید فتوحات

درم م مایددفرماید ی دیگر ؛ ومن آنچه دارم از سجاده دارم الدین فرمایدمحیی 

ی آب خواست. ظرفی آب کردم و آمدم بالای سرش. خوابش برد. تا صبح بالا یشبکی

ای؟ گفتم بله. سرش ایستادم تا کی بیدار شود. صبح بیدار شد. گفت پسرم هنوز ایستاده

 .و هرچه دارم از دعای مادرم دارم امدعا کرد درباره

 فتوحات مکیه

تم شگذاگوید می .یک جلد بود، فتح شد در مکه ی ابن عربیبرا کتاب فتوحات مکیه

به هیچ اثری  ،مکه 2های غزیربارانبر بام کعبه. یک سال تمام آنجا بود و در این مدت 

 ،گوش کنکه کتاب را توی آن بگذارند! پلاستیک نبود نکرده بود. آن زمان که  آن

 .3نه کم کرد ،شود اضافهاش را نه مییعنی یک کلمه

 عبرت از تاریخ

 کرد زنما مقتل به و گرفت وضو خون کز کرد ازین یب  بدر آن نماز الحق

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ. 1

 دهخدا( نامهلغتباران غزیر یعنی باران بسیار زیاد. ) 2

 های مختلف فتوحات تحریفات بسیاری صورت گرفته است.در چاپ متأسفانه 3
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 ردک  نیاز جانان به درگه ودلجان از اشتد چه هر بیاموز شهید شه از عشق

 1کرد فراز و نشیب طی دوست درراه نی فراز گه سرت رفت تنور در گه

گفت از  هان داشت. یکی از زندو زاو خولی است. در این شعر اشاره به تنور تنور 

 را! کربلا چه آوردی؟ گفت حسین

خواست از ابن زیاد جایزه میدیگر  اما آن زنِ ؛ خواهیم شدجمع ن باهم رگفت دیگ زن

مادرش و علتش این بود که  2!زیاد بودند شیبابا گویند چونبه او ابن زیاد می .دبگیر

 بود. 3صاحب رایات

گفت  انم چقدر خورده بود. به اودمین .بود فروششراباسلام از مریم سلولی قبل 

 کسی که پرچم زدهصاحب رایات چیزی دارید؟ گفت بله. یک صاحب رایات داریم. 

، ر بودچطو که آن صاحب رایات پرسید د. بعد از اوید بیاهخوابرای هر کس که می است

 داد.میو دهانش بو  ، اما زیر بغل؟ گفت خوب بودراضی بودی

مردم  ؤمنهمتوهین به مادر از شنیدن این واقعه به آن شخص گوینده گفت  عدابن زیاد ب

 داند!ی بد دادن را توهین میاما بو دنادرا چیزی نمی زنا کردن دقت کنید،نکن. 

ابن حرب. معاویه هیچ  ،ابن ابی سفیان ،یکی از مشاورین معاویه ابن زیاد هم رفت و شد

 ، نیرالمؤمنیامیعنی پیامبر خدا و  دخواست سب هر دو کنمیاو هیچ.  ،دینی نداشت

اما موفق شد ؛ دارندرا فریقین دوست می  حضرت رسولاز این کار چون ترسید اما 

                                                           
 دیوان اشعار، صغیر اصفهانی. 1

 ادعای این را داشتند که پدر او هستند زیرا که مادر فاسدی داشت!عده زیادی  2

 بودند تا شناخته شوند. کردهنصبهای زمان جاهلیت که پرچمی بر در خانه خود فاحشه 3
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معاویه ابن ابی سفیان   نیرالمؤمنیاماولین سباب را جا بیندازد.  سب به امام علی 

 است.

 مبشره رسول خدا 

پسر وی  ،است مشاهده فرمود معاویه سوار الاغ سرخ یامبشرهدر یک   اکرم امبریپ

ش. حضرت فرمود: راندسفیان میابی د وکشمی افسار الاغ را یزید

. 

. این کار را نکرده است نیز نکردم و هیچ امامی کسهیچمن لعن به فرمود  پیامبر 

سوار  . 1است نه من کردهلعن  اما الله .از حضرت حق دورباشلعن یعنی 

الاغ را شهید کرد و پدر هم )ابوسفیان(  که معاویه است و پسرش هم که امام حسین 

 .راندرا می

 ق عظیمخُلُ

. بر اکرم خطاب به پیام ق جمع خُلق است. لُ خُ  

 یک.از اخلاق ن ،ه دارند تو تنها داریهم نایعنی حتم حتم. آنچه خوب 

یکی  اما پاشیدخاکروبه می  اکرم امبریپ صورتبه هرروزیهودی  کی نقل است که

این  یم ازبرو فرمود متش(حضرت به همراهانش )اُ !نیامدبرای اذیت کردن ایشان دو روز 

 صدا زدند و رفتند تو.دم منزلش رسیدند، . خبری بگیریمبرادر یهودی 

خجالت کشید.  را نبیند. را گذاشت زیر لحاف تا پیامبر  سرخودآن مرد یهودی 

این  وقتی. فرمودمحبت  کرد و غیر و ذلک و خیلی وجوجست شانیااز حال حضرت 

                                                           
  شود و اگر سخن از لعن کسی بفرماید، آن شخص از سوی خدا لعن شده که پیامبرزبانش به وحی باز می  یعنی پیامبر 1

 نماید.آن را بازگو می
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از پادشاهان نیست و دارای  شخص ، فهمید اینها را مشاهده کرداین محبت مرد یهودی

عرض کرد که دینت را به من اسلام و برای خلق خدا نرم است.  یعنی؛ است دین عزیزی

 به دست حضرت مسلمان شد. هرحالبهو  ارائه کن تا مسلمان شوم

 چراغشبگوهر 

مرا  گفت ی خودبه کلفت و نوکرهاقصد سفر داشت لذا پیش از رفتن ندی تاجر ثروتم

کنم. گفت چرا؟ ن. گفت نمیکحلال کنید. همه حلال کردند. به اسبش گفت مرا حلال 

 !بستی را پشت خرتمگفت برای اینکه افسار 

 که با وی بُدی عقد پروین درست بجست یچراغ شبیکی ابلهی 

 سزاوار بازوی جمشید بود ماه و خورشید بود از ترفروزان

 به جانش بُدی جان خر متصل کوردلخری داشت آن ابله 

 شنیدم که بر گردن خر ببست که ناید به دست یچراغ شبچنین 

 که روشن كن از ماه تا ماهیم سحرگاهیم چراغشبمن آن 

 1ببسته است برگردن روزگار مرا بخت ابله شمار کنی ول 

 نور مهتاب

 .3بینممیاما امروز ن نوشتممیبا مهتاب  2کوچکه روی بام مدرسه جد

                                                           
 منسوب به فردوسی. 1

 دوم بنا شد. عباسشاهدینی است در اصفهان که در زمان  یامدرسه 2

 !دیدنداما با نور دیگری می چشم حضرت استاد به علت کهولت سن ضعیف شده بود 3
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 امام معصوم

ند فرمود آقا امام رضا بود؟ اباصلت.  چه کسی امام رضا  خادم حضرت

دم وگرنه شبیرون آمدم و عبایم روی سرم بود بدان مسموم  مأموناگر از مجلس  اباصلت،

 سالمم.

چهارده نور این  ن واا ایشهها امام هستند اما تن. خیلیبسیار است «امام» ،ن در عالماآقاج

اند. معصوم  مقدس

(33). 

 زیارت مقبول

 (؟بشود: چطور زیارت کنیم که مقبول آقا شاگرد)

محمد  مانند، دشوآدم که مضطر  اًیثان. دبپذیر و خداود باید مقبول خدا بش اولاً استاد:

رت امام اول زیاوقتی به حرم رفتید . برسدبه اضطرار آدم باید . ودشمی وقتآن ،شفیع

و  اللهنیامدارد(، بعد زیارت  کههمان)یعنی  رضا 

 زیارت وارث را بخوانید. سپس

 فهم حیوانات

 داخل بیاییدگفت  هاآنبرای تفریح بیرون رفتند. آسیابان به  نایسابنعلامه بیرونی و 

! آیدمیگفت باران ن ،خواهد بیاید. علامه بیرونی صاحب زیج استباران میآسیاب چون 

پس در  ،شنوماگر در بزنید نمی شماراآسیابان گفت من مشغول کار هستم لذا صدای 

 نزنید.

صبح فردا نشد.  باز در ،هرچه در زدندباران آمد و این دو خیس شدند و  شد و شب 

در را باز نکردی؟ آسیابان گفت من که دیشب چرا که  گفتند .آن دوشد بازآسیاب  در
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گفت: ؟ آیدرسیدند از کجا فهمیدی باران میپ !شنومنمی شمارادیشب گفتم صدای در 

 آیند داخلمی هااینخواهد باران بیاید می هر وقت ؛من یک سگ دارم و یک خر

 !1آید اما علامه بیرونیسگ و خر فهمیدند باران می آسیاب.

 حکم متعه

دند. اولین چند اشکال کر .مترجم داشتم .نزد من آمدند اهل سنت ازدر آلمان چند نفر 

؟ گفتند خیر. میته را خوردشود آیا میگفتم  ؟کنندمتعه میشیعیان اشکال این بود که چرا 

 است. طورنیهمگفتم اگر بین میته و مرگ گیر کردیم چطور؟ گفتند بله. گفتم متعه هم 

 عفت نفس

 است ینا. عفت یعنی چه؟ عفت ها و جانشان عفیف استمتقین نفس 

روند. چه با نخط قرمز را  گریدعبارتبه .و زن هم به مرد ریبه به زنی نکند که مرد نگاه

و غیره  انهرجایی هم که برای ماشینت و حرامیعنی در ایام قاعدگی ؛ شانماشین چه خود

 ید.ونر ،است ورودممنوع هااینو ذلک و 

 آب حیات

 خواستشد تا آب حیات را پیدا کند. او می ظلمات واردلشکرش  به همراهاسکندر 

 بود! همین دردربه. اشتباه این دهمیشه زنده باشبرای که  دآبی بخور

از آن ای ه. عددارند وبرقزرق ییزهایچ دو در آنجا دی رفتاو با سپاهش به ظلمات  

 ،آمدند بیرونبرنداشتند. وقتی  اصلاً  یاعده و بیشتر یاوعده برداشتند یکماق چیزهای برّ 

که برنداشته بود  کسآن بود که همه پشیمان شدند. وقتآناست و  دیدند جواهرات

                                                           
از حیوانات اموری  بعضاًعلمی علامه بیرونی نیست بلکه منظور این است که  شأناستاد جهت کاستن از  مزاح آلودجمله انتهایی و  1

 .دیآیبرنمنیز  فناهلزند که از سر می
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 ناراحت  ندشته بوددابیشتر برهم که  اشخاصیخب مال دنیاست.  ،مبرنداشتگفت چرا 

 م!برنداشت بیشترباز هم  که چرابودند

 جهنم دنیا

 شدهدادهه وعد جهنمی که (63). است دنیا جهنم

بهشتی که وصفش در سوره واقعه . است . عرض کردیم دربان بهشت رضواناست

و همچنین(83)آمده:  طورنیا

 ین است کهاست ا بهشت واقعاً آنچههست اما وصف  هااینتا آخر. (16)

داند طعام و میچه کسی  : فرمودند  اللهرسول

 نا. چرا خود ایشدنادنمی حضرت نیز . خوددنادنمی کسهیچ راب حضرت چه بود؟ش

. ؟ آیه دوم یا سوم سوره یوسفدانندنمی هم

 بر خدابه پیام تعالیحق (3)

 فرماید.می 

 1او عقد شوهری بردینم به سر  باکس     لیکن ودلستاو گر عشوهدنیا زنی است 

. ستا چون جهنم کردی؟ گفت همه را کشتم. هچیت شوهرهابا  دگفتن به او هرحالبه

)گوید او می ؟یارشدهپُآیا  شودمی، به جهنم گفته (30)

 .بده بیاد هاحالا حالا ،نه بابا (30

                                                           
 مواعظ، سعدی شیرازی. 1
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. 1ی نیستجایبهراهی  ؛ کههااینو اگر هم ربوی باشد و دزدی باشد و غیره و ذلک و 

 (77) شودداده می جواب 2گویند ها میجهنمی

 .تاس مکث از ماکثون

ختن است تچون کعبتین نرد اس  ثلدنیا به م   3برداشتن برای اندا

 دوامی دنیابی

 هوشیار   نبندد    در   ایبه دن     دل بس بگردید و بگردد روزگار

 اراسفندی   تن   رویینه   و    رستم اندآورده   هاشهنامه   در   اینكه

نند   تا ن   این  بدا وندا  ریادگا  دنیا    خلقست   بسی   کز ملک    خدا

 4برقرار   نماند    هم    بینی   و آنچه نماند   خود  بر قرار   دیدی  آنچه

 خیلی زود اینجا را باید ترک کنیم. دنیا قرار ندارد و

 وقت دیگر طفل بودی شیرخوار خبرای که وقتی نطفه بودی بی

ر سرو بالایی شدی سیمین مدتی بالا گرفتی تا بلوغ  عذا

همچنین تا مرد نام
ن و صید و کارزار آور شدی  فارس میدا

 5برقرارچه بینی هم نماند  نی و ا خود نماند برقرارآنچه دیدی 

                                                           
 شود خلاص شد.نمی الناسحقیعنی از  1

 .(77)اشاره به آیه قرآن  2

 رباعیات، ابوسعید ابوالخیر. 3

 مواعظ، سعدی شیرازی. 4

 همان. 5
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 مال حرام

 کارکردماش حلال بود. همه ،ندادمو فرزندانم به همسرم  مال حرام یک ریالبنده حتی 

 .مویگنمی اراین کارهای امروزی  ،آقاجان

 شب متقین
متقین  ،ودششب که می 1

ها را مرتب قدم هاآن ،خداپسند به نحوی یعنی .خوانندمیرا با ترتیل  قرآنآیات 

 خوانند.می را قرآن جزء جزء ،غراء صورتبهاند و گذاشته

 تربت امام حسین 

 فرسنگ چهارحدود در ریخته است،  خون مقدس حضرت امام حسین  کهییازآنجا

 ست.اآقا تربت  ،فرسنگ چهاردر 

 خوف از خود

ه ک است نااز اعمال بد خودش . خوفدخدا که خوف ندار ،«وف از خداخ» ویندگمی

 یا نه! دکنمیآیا وصال تحقق پیدا 

 صفر الکف

صفر  ،خدایا فقیرم مییگویمو  شکنیممی پشت سرمان، دست را الاحرامرهیتکبدر حین 

 بعد از مرگ(طرف )آنیعنی هیچی ندارم. رم، فقی که فرمایدمی م. پیامبر خدا ف الکَ

 .بدهیم دیگر چیزی نداریم که به کسی ،هم که رفتیم

 

                                                           
 .193، خطبه البلاغهنهج 1
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 دیدار با امام علی 

ی کلام  ای که گفتی فمن يمیت یرنی  دلجویتدل فدا

 1رویتتا ببینمیمردمی کاش روزی هزار مرتبه من

 . نیرالمؤمنیام ،ن؟ امیر عرب و عجماآقاج این شعر درباره کیست

امام  . حالا یکی معاویه است و یکی هم خوددبینمی رام دهر کس بمیرحضرت فرمود 

 حضرت(63) ،بیند. او خودش را میاست  علی

(89) که نندیبیمان را خودش نیز علی 

(73).

 جهنم و بهشت حقیقی

است و  است و حق شدهاشارهکه در بسیاری از آیات به آن یک جهنم داریم  ،ناقاجآ

ن ایو  لقاءاللهعد از ری از الله است. بُدو. جهنم واقعی  است الناسعوامبرای  درست منتهی

 .2است بهترین بهشت حضرت حق لقاء

 جنسیت پس از مرگ

ید در از من پرس شخصی در مسیر .آبادیعنی نجف دیار خودمان طرفبهمدم آمیتو راه 

عنایتی کرد و عرض کردم هست اما حضرت حق جهان دیگر جنسیت مطرح نیست؟ 

.رد. یا مَ است که معلوم شود زننیست  میجس

                                                           
 شیرازی. ابوالقاسم شعری از میرزا 1

 .(72)کند اشاره به آیه قرآن که رضوان الهی را برتر از جنات عدن معرفی می 2



 201 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

 حشر با ربا

ا شنید رمطالب  نای شخصی. و از ربا گفتم رفتممیمنبر حاج غلامحسین  بنده در منزل

 همحسین گفتنه حاج غلااخ درشیخی  گفت:ربا داده بود و به او رفته بود پیش فردی که  و

 !ی که به تو دادم رباست، آن را پس بده. پولاست ربا حرام

 خواست مهلت بدهد چونت آمد و با التماس از این آقا میطادیگری به وسشخص 

 و اصل پول رایا ب بعداًو سود فعلیشو بگیر  فعلاًشما ندارد بدهد.  یپولچنین  فعلاًفلانی 

 ، پول راتد هم هسسیکه ، آن آقا کنیمت تهیه مییراآن پول را ب وقت ن، ما تا فلابگیر

 !گرفت

ید به هبد را خ ربا استاز این پول ربوی که اصل و مُتومان  500 پس گفتاین آقا 

 دهد.ن باخواهر ایش بهکه این مبلغ را ضمانت کرده بود  اوخواهر یتیم دار من و 

 ،نشکن ،دینسوزان ار گاوصندوق ،دینسوزانگفت: همین فرد در حین جان دادن می

ها کهمه چو شکستند منزلش را  گاوصندوق گریدو یک زن  از غلامانشنشکن. دو نفر 

 و خودش هم جان داد.بردند  را هاپولو 

مان محشور این آقا با هها را. نبرید پول ،نشکنید ،گفت؟ نشکنیدمی چهحین جان دادن  

 .دکنیم نامن محشوراخدا با هم ،داریممیرا که دوست  یهرکسفرمود ما  ماستاداست. 

ی حتی یک و اگر کس تراشیدندرا با سنگ می هابتدر قدیم برخی از  

ها را ربویهمه و  این مرد خداوند .شودبت را دوست داشته باشد با او محشور می

 .کندبا ربا محشور می یطورکلبه
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 مقام زن

 زن مگو بنت الجلال اخت الوقار زن مگو مرد آفرین روزگار

 1در آستینزن مگو دست خدا      زن مگو خاک رهش نقش جبین

 فونکیلومتری شام مد 30باغ شوهرش در  در خواهر امام حسین  ،حضرت زینب

 سم شوهرا !، سر لخُت هستندروندکسانی که برای زیارت ایشان می این بسیاری از. است

توی بهشت  ،ناآقاجاطلاق شده چون  شانیاو طیار به خاطر این به  بود اریجعفر ط ایشان

 که: است کسیآناست. این مرد خانمش  در طیران

ی بلند آستان تو  رودف این سر که نامده بر هیچ درگهی  بادا سرم فدا

 2نشناختند که ایده جانبازیت چه بود تمییز دردا که از قیام تو این قوم بی

 ر اشکالکتاب پُ

اشکال به آن  33 در مدرسه حاج ابراهیم، که 3الله صالحی کتابی نوشتشیخ نعمت

 مال شاه را نوشت و ماجراهای دیگر.عُکتاب  بعدازآناعتنا نکرد و  اما گرفتم

 ولایت بر همه

در  دلایت داراز طرف حضرت حق و حضرت

 کل زندگی شیعیان.

                                                           
 عمان سامانی.گنجینه اسرار،  1

 مردوخی. یمین شعری از ناصر 2

است و اعتراضات زیادی توسط علما با آن  شدهنوشته منظور حضرت استاد کتاب شهید جاوید است که درباره قیام امام حسین  3

 وارد شد.
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 قرآنقرائت حقیقت 

 قرآنگذاشتن ختم  رکاب در پادر فاصله   علی نیرالمؤمنیامدر روایات آمده که 

 1مگر آنی ،عرض کردم، حضرت استاد آملی زادهحسنعلامه  کردند. بنده به استادمی

 خواندهکردند که یک آن توجه نمی خودشانخواندند؟ عرض کردم آیا به قلب نمی

 ؟دحاضر باش ناو در نزدش ودبش

 دیگری هم هست. یزهایو چ است طورنیهمفرمودند بله  

 پرستی ممنوعبت

ن اینکه در باید از ذهن مردم بیرون کنیم و آ برخی خرافات را

های بت ،هاه بتهماو . درسته؟  ابراهیم خلیلچه کسی ضربه زد؟  ،(93)

پرستی تب  یعنی بعد از ابراهیم خلیل های عالم را شکستبت بلکه ،نهنه اخدرون بت

 .است ممنوع

یکی شکسته و تبر را گذاشته روی دوش بت ها را یکیبتاو گویند که میبرخی 

آیه  ؟دکشچقدر طول میکار ؟ این گویندنمی یطورنیا ؟بزرگ. درسته

گویند می کهاینپس  ،دادهرخ یک آن دهد که این اتفاق درنشان می،(93)

های بت علاوهبهو  درا بشکن هابت باید تمام او چون است غلط ،که روی دوشش گذاشت

 .دبشکن اعالم ر

                                                           
 )دهخدا(. «دم»با  است مترادفکه یعنی زمان بسیار اندک  1
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  مقام رسول خدا

کل گروندگان به وجود مقدسش برای و  خویش برای کل امور  خدا امبریپ

در بیداری  تنهانهوحی هم یعنی  شود.به ایشان وحی می زیچهمهیعنی  الیه استموحی

 د.ندار یداریوبخوابوحی الهی شد. در خواب نیز به ایشان وحی می هبلک

دید و ا هم میرپشت سر  ،دیدرا می ی خویشکه جلو طورهمانحضرت در نماز 

کردند. یعنی کل وجود را مشاهده می؛ چپ و راست راهمچنین 

 آفریدم.پیامبرم اگر تو نبودی این افلاک را نمی ،1

 برییادگیری زبان عِ

 2اخامح نزد( را  علامه شعرانی فرمودند من کتاب عهدین )عهد عیسی و موسی

 م و بتوانم کتاب تورات را متوجه بشوممبفهبری را خودم خط عِ  تا بتوانمیهودی خواندم 

م ااخام یهودی یعنی رئیسشان. کدحن ا. آقاجاستام عقیده یا مخالف موافق آنکجای  که

سرسری  ار هااین ؟اندبری بخواخام یهودی خط عِح نزدم مجتهدی رفته اکدو  میعال

 نگاهش نکنید جانم.

 عارف پروری

 حکمبهپرورشی که  !عارف پرورد سیصدملاحسینقلی همدانی 

 .بود 3آنییعنی  (82)

                                                           
 .611 ص ،74 ج بحارالانوار، 1

 به معنای فرد دارای حکمت است. (חכם: عبری به) حَکَم یا خاخام یا حاخام 2

 منظور از آنی در اینجا تصرف جان عارف در نفوس مستعد است. 3
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میرزا جواد عارف که ایشان پرورش داد افرادی مانند بهاری همدانی و  سیصداین از بین 

  با شاگردان برای زیارت امام حسیندنباله یک شط ن اایش روزی بودند. آقا

د که توی کناستاد مشاهده می .معمم بودند وملبس راهان ایشان و همگی هم .آمدندمی

در هست. و شراب و کباب و غیره و ذلک  آوازرقص و  یک چادری در نزدیک شط،

 ترخود استاد جلوو  روندمی همگی .به آن مجلسیم وفرمایند بربه شاگردها می وقتآن

پسندی تغییر ده قضا گر تو نمی»وقتی وارد مجلس شدند، رقاصه گفت: . ودراز همه می

 یعنی، خَر . رقاصه استییر آنی است. استادش فرمایند که تغییر دادیم. این تغاستاد می ،«1را

 .2که ما را ببخشیدفتادند اُو روی پای استاد  بلند شد غلتید و گریه و ناله از افراد

 با طهارت باش

 درسمیوضو گاهی  اما است طهارت از کل  .طهارت با وضو تفاوت دارد

از کل انسان باید اهل طهارت باشد یعنی . زیچهمهیعنی   .3رسدنمیو گاهی 

اند. قلب اش حقکه همه است قلبی و سری طهارت. اشه، از همباشدطاهر  

 و سر.

 کدورت قلب

 !. جواد4همین !فرمایند جوادملاحسینقلی همدانی به میرزا جواد آقای ملکی تبریزی می

دهد اجازه نمیکه  شده سببامر و همین  ی آنجا یک کدورتی داریتوی تبریز با علماتو 

                                                           
 آواز خواند. باحالترقاصه در حین رقص این عبارت را  1

 است. شدهنقلی دآبادیبآقا محمد  در برخی منابع مشابه این واقعه از 2

شود در همه آنات و تلاش بر دوام وضو داشته باشد مواقعی هست که وضو نداشته باشد اما طهارت را مییعنی هرچقدر هم انسان  3

 لحظات حفظ کرد زیرا که یکی مربوط به جسم است و دیگری مربوط به جان.

 کند!فرماید و هیچ لقب و صفتی جهت احترام استفاده نمییعنی فقط نام ایشان را صدا می 4
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اند جفت کن تا سی که نشستههای علما را در هر مدرَ کفش و تبریز به . حالا بروییایببالا 

 م.هخبر بد به تو

ته فر است دم در و کفش را گذاشتهشخص ؟ روشن استها را جفت کن معنای کفش

 ؟د. دقت فرمودیدکفش را بپوش طرفآنبرگردد باید از  دخواهوقتی می ،درون اتاق

. یزی استد. اینجا فقط جواد تبرها را جفت کناین کفش یطورنیاتبریزی رفته تا  جواد

م آیم یا میهدتذکر می تو هر وقت که کدورت تمام شد بهفرمود فرمود؟  هچ او استاد به

جواد  .فرمود یوقتکیملاحسینقلی همدانی  . استاداست سراغت. این آمدن هم آنیبه 

 تا ببیند استاد نشیندمیگردان استاد آخرین صف شا آید و درمیاو هم بیا بالا.  است، بس

 .جلوتر بیا یا نه و اینجا شد میرزا جوادآقا ملکی تبریزی قدمکیفرمایند می

 خدمت به مادر

عذر ن از ایشااستاد جهت خدمت به مادرم از شهرستان آمده بود اما بنده شاگرد: )

ب مطلع از این مطل الظاهریعلحضرت استاد . برسم و اجازه گرفتم محضر استاد خواستم

 .(پس از دیدن بنده فرمودند امانبودند 

م آب خواست. ظرفی آب کرد یشبکیمادرم : فرماید عارف بزرگواریاستاد: جناب 

شود. میار کی بیدببینم خوابش برد. تا صبح بالای سرش ایستادم تا  ،و آمدم بالای سرش

 ام.ای؟ گفتم بله. دعا کرد دربارهصبح بیدار شد. گفت پسرم هنوز ایستاده

 .(به استاد عرض کردم: مادرم از شهرستان آمدند)شاگرد: 

 در خدمت مادر باشی. اکنون: تو باید جناب استاد

 .(رسمبه مادر گفتم که خدمت شما می)شاگرد: 
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صحبت کردن  طورنیا، «معرض کرد» ییبگوباید . است غلط «گفتم» اولاً: جناب استاد

 : او باید کار خودشثالثاًا و قلبا. سرّ د،مادر باید راضی باش اًیثاندر مورد مادر.  درست است

 .1ان راو شما هم کار خودت دبکن را

 بلی السرائریوم تُ

طرف نیز کند و آنانکار میمعصیت خویش را کار است، در دنیا کسی که معصیت

 کهاینلی. تُب ،ریقیامت کب،انکار خواهد کرد اما قیامت چگونه است؟ 

و پاها و کل  ها. دستخواهد دید را به شهود هاکارها و معصیتاین  ،گوید من نکردممی

کل ، . دهداو شهادت می وجود

 این کار را کردم. که ددهوجود آدم خبر می

 خلقت از عدم

اما ظهورات فرق  نداهی نشات گرفتهمه از هستبلکه از نیست به وجود نیامده،  زیچچیه

 .دکنمی

 قبض و بسط

قبض و  .دکنمی ار این کاریعنی آن به آن خدا است که ؛ تابع قبض و بسطیمما همیشه 

 ،یدو یک روز هم خوشحال نیست است بسط ،ید. یک روز خوشحالبسط به دست اوست

 قبض است.

خوشحالید و  کند.بسط میگاهی . است یوتعالتبارکحضرت الله  خودِ باسط و قابض

 مثلاً. است سختم امروز ناراحتم، ،کند. عجب. بعدش قبض میگویی دنیا برای شماست

                                                           
 ادب فرزندی در خدمت او باشید. حکمبهو رحمت مادری به شما اجازه رفتن بدهد و شما  رأفت حکمبهیعنی او  1
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 .است 1قبض هم اول ،است قبض و بسط یطورکلبهاین احوالات  .ه استکس نیامد فلان

دهد میسط خودش هم بعد و ب یطورکلبهشخص ناراحت است  و ددهمی فشار انسان را

 کند.خودش باز میو 

 خیر محض

 .3باشد بلکه همه خیر استداشته ضرر که برای خلقش  2آفریندرا نمی زیچچیهخدا 

 بار امانت

 4قرعه کار به نام من دیوانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید

 

 (72) 

زدند  ربازسپس از برداشتن آن  ،عرضه کردیم هاکوهو زمین و  هاآسمانما امانت را بر 

 .ان بودناد و ستمگربسیار راستى او  ،آن را برداشت و انسانو از آن هراسناک شدند 

 ید.و به عدل گرائکنید به فرموده استادم علامه طباطبایی ظلم و جهل را رها 

                                                           
قرآن نیز این قاعده دیده  اتیدرآفرمایند که قبض مقدم بر بسط است و آملی در دروس مصباح الانس می زادهحسنعلامه  حضرت 1

 کنند یعنی قبض اجمال است و بسط تفصیل.میشود. ایشان قبض را از سنخ قضا و بسط را از سنخ قدر معرفی می

کند لذا از خدای خیر محض نیز جز هر کس بر اساس شاکله وجودی خویش کار می (84) 2

 شود و شر امری است عدمی.خیر صادر نمی

اگر با دیده عقل بنگریم ضرر نیست و همان نیز خیر  ،شویمگاهی در نگاه سطحی برای باد و طوفان و ... نیز ضرر قائل می اینکه 3

خوبی جهت حل این مشکل  یهاسرنخآملی  زادهحسناست و این داستان خیر و شر سر دراز دارد و در ابتدای کتاب معرفت نفس علامه 

 .خواهید یافت

 افظ شیرازی.دیوان اشعار، ح 4
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ها. نشانها و بیکرانو یعنی بی است سماوات جمع ،1

نما. ببین جدها و زمین به عدل قوام دارهیچ حسابی ندارد. آسمان اصلاً

 دباش الله ریغها و زمین . اگر در آسماناست نستنیاد ،نوشتنی نیست (22)

عالم نیاید.  ویدگیکی می ،دین بیاگوید بارامی ییک باشد! دو خدائی مثلاً. ودشفاسد می

 د بابا.هخوایک تصمیم میهستی 

 انسان زندگیدوران 

(20). 

. است کند. خیلی عجیبی که خواندم تمام دوران وجود انسان را ترسیم میااین آیه

 .6و تکاثر 5، تفاخر4، زینت3، لهو2لعب .تمامش را

 علم امام مهدی 

و  شده است شانیاکه این فتوحات در مکه برای  ؛فتوحات مکیه از مجلدات یکیدر

مثل  کسچهی .وزراء المهدی ی دارد با عنواندر آنجا باب ؛ساده نیستفتح شدن هم  این

 تعریف نکرده است. را  ن امام زمانایشا

                                                           
 ی.تفسیر صاف 1

 دارد. کودکیدوران  به لعب یعنی بازی کردن اشاره 2

 لهو یا بازیچه داشتن اشاره به نوجوانی است. 3

 زینت گری اشاره به دوران جوانی است. 4

 سالی است.دوران میان به تفاخر اشاره 5

 تکاثر اشاره به دوران پیری است. 6
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حالا این مال ،نویسدآنجا می

 مادی و معنوی.مال . مصداق این عبارت استهر دو  و دوتاست

 :

 جا ر. دیگشودهای مادی، پُر میاز مادیات که بریزید در این ظرف یزیهر چ 1

 . :مگر ظرف علم.ودشتنگ میجایش  و دندار

و  از جلوی خودچطور بود؟ در نم  اللهرسولتا اینکه   ،ناآقاج 

 به اذناش دید و همهیآفرینش را مبه تعبیری دید. را می خود چپ و راست ،سرپشت 

د منتهی در همیشگی بو ،این شهود فقط در نماز بود؟ نه ی در اینجاست که آیاسؤالالله. 

 لله است. جاهمهلذا  دت حق باشرنماز باید توجه به حض

 سختی طلبگی

ها سیاه تر و دیوار حجره . کفبود انبارآب کناردر  ای بودم کهحجره درتا هفت سال 

 مربوط به هااین .گرفتمشهریه می خراسانی اللهآیتاز  یتومانکی تاهفت ؛یموشچراغو 

 .است بروجردی اللهآیتبه قم المقدسه و محضر  مقبل از رفتن

 الحسنهقرض

 کمل الحسنه هم هست؟ طوری که یک ریاقرض در این شهر() نجایاآیا استاد: جناب 

 نشود؟ ادیز و

 .(هست ،بلهشاگرد: )

 دهند؟پس چطور حقوق کارمندان را می استاد:جناب 

                                                           
 .205، حکمت البلاغهنهج 1
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 .(دانمنمیشاگرد: )

اجازه  کهنیاکرد و آن  یامر کاربرای این توان است. می یامسئله: این هم استادجناب 

 د.پول کار کنن چهلمکییا  دهمکیبا  مثلاًکه  الحسنهقرضمسئولان داده شود به 

 ظهور امام زمان 

مده آ های متعددی برای ظهور امام زمان : در منابع روایی علائم و نشانهشاگرد)

 دهیم؟(ت و اشخاص عصر حاضر تطبیق بآیا صحیح است که ما علائم را با اتفاقااست. 

 .بَذِکَ ،: کذب الوقاتون. اسمش رویش استاستادجناب 

 (چیست؟ : حکمت غیبت امام زمان شاگرد)

ردم فیض اما مانند آفتاب پشت ابر به م ،دانم: حقیقتش را بخواهید نمیاستادجناب 

 کهینا زنند و رسانند و وقتی ظهور کردند به دیوار کعبه تکیه میمی

برهان ل و برندگی استدلا ،منظور از شمشیر ،آیدبا شمشیر می  گویند امام زمانمی

ریزی خونسپس آید و گویند او میمی کهاینمردم است. کل ایشان برای دشمنان و 

 مزخرف است. هااینبرد، همه شود و همه را سر میمی

 کلاه عرفان

آمدند خانم می 300الی  280در آنجا بین  .دعوت کرد مرا به حسینیه شیوا ولایی خواجه

او را به  و شیوا نام دخترشان بود که بیمار شد کردم.ها صحبت میو بنده برای خانم

او را در جوار  سرانجام و انگلستان بردند اما از دنیا رفت. علامه در فرودگاه منتظر او بود

 بود و همه او را دوست داشتند.  1جاقدفن کردند. خواجه اُ حضرت معصومه 

                                                           
 بود. مشربو خوشیعنی گرم  1
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کلاه  گفتم من که ایشان به .روزی کلاهی به من داد و گفت این کلاه شماستایشان 

علامه  ت،اس استادتانمنظورم ولی شما؟ گفتند  گفتم ام است.ندارم. فرمودند کلاه ولی

 زد. محو در علامه بود. ام صدا میآملی. او علامه را ولی زادهحسن

 رفانِع. کلاه را داد و گفت این کلاه عرفان است. بود سبز یشمیبه رنگ کلاه آن 

 آملی. زادهحسنعلامه 

 هم شانیاکه در جوانی به شما دست داد،  : آیا در آن شهود امام حسین شاگرد)

 (دادند؟ به شما کلاه سبز

. چند کلاه دمید نورای از در هاله را آن کلاه قرمز بود. امام  ،: خیرجناب استاد

دهید به من تشخیص می انتخاب کن. من عرض کردم هرکدام که شما ندو فرمود ندداشت

کردم شت و من فکر میرا بر سر من گذا 1کنم. امام کلاه قرمزمن انتخاب نمی ،بدهید

 شوم اما نشدم!شهید می

 انحراف عقیدتی

 را شماگفتم یعنی  !است ما فلان عارف خدای ندگفت ،روزی دو نفر آمدند پیش من

ای دیگر و هرچه کردم هاست مانند عبدالله یاعبداللهبله. گفتم او هم  ندآفریده است؟ گفت

 :آقاجان توان تغییر داد.نشد. عقیده را نمی ،منصرف کنم شانیانحرافرا از عقیده  هاآنتا 

ن بیشتر که خوانی  2چون عمل در تو نیست نادانی علم چندا

                                                           
شهید است  قتاًیحقها است لذا عارف کسی است که نفس خویش را کشته است و این کشته شدن فی سبیل الله اعظم شهادت عارف 1

 و حائز هر دو کلاه شهادت و عرفان.

 گلستان، سعدی شیرازی. 2
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 احیاء اماته و

اینجا خیلی سوسک  فرمودند: های منزله سوسکدربار )همسر بزرگوار حضرت استاد

 .(1خوردآدم دلش به هم می ردند!مُ هاسوسک کرد و یپاشسمآمد  یخانمداشت، 

کنید؟ خدا زندگی کند و شما اماته میخدا احیاء میحضرت استاد با لبخند فرمودند: 

 !میرانیدو شما می ددهمی

 شهاب ثاقب

 (شاگرد: معنای شهاب ثاقب چیست؟)

 2های صبحگاهی باشد.منظورش ستاره ظاهراًآید و به معنای کوبنده است و قبه میاز ثُ

 فرحین

به او  پیروان قارون.  (86)   

دارد. فرح نمی خدادوست همانا که گفتند خوشحال نباش. 

این  است! همین برایگذاشته فرح  همسرش راشاه اسم  کهاینیعنی خوشحالی. 

افرادی هستند که از شدت خوشحالی،  آنمنظور بلکه  نیستخوشحالی هر خوشحالی 

 .3و غیره و ذلک دارند آوازرقص و 

 آنژیو

قلب.  به ودراز کشاله ران مییک سیمی کردند. بار مرا آنژیوسه به علت بیماری قلبی، 

در یک بیمارستان و  آنژیودو  دیدم.میی که بالای سرم بود آن را تلویزیون درونخودم 

                                                           
 کند.است و انسان را اذیت می آورچندشیعنی سوسک  1

 ای نهفته است. فتدبر.الدین مرعشی نیست؟ در این مزاح نکتهاستاد با مزاح فرمودند منظورش شهاب در ادامه حضرت 2

 منظور استاد خوشحالی غفلت زا است که با این تعبیر تنزل یافته جهت تفهیم مخاطب بیان فرمودند. 3
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قلب  قبول نکرد تهرانی که نامش فلانی بود، دکترآن  وقتآن .یکی در بیمارستانی دیگر

تا یک مدتی بودم،  . منم معمماست شدهیدستکارگفت قلب چون می مرا عمل کند

کرد. دو منشی هم دم در بودند. صحبت می فرد دیگریبا  و دادمیجواب ن ایستادم اما

هجده هزار تومان برای رسیدن به جناب  ؛هاآنآمد و هم دیدند هم من بدم میمرا که می

 .1نرسید به بندهچیزی جز خفت  هرحالبه هزینه شد اما دکتر

 الناسو حقبیمه 

روی و خش . خط بدهکارید بازهم شمااگر به ماشین کسی زدید و بیمه پولش را داد، 

، ؟ یک خط. بچه کوچک بوده این خط را کشیده2میستونن ردچق صافکارهاماشین را 

باید جبران  او .خطا کرده است فهمیده و شدهبزرگحالا  اما چه ماشین باشد چه دیوار

فرمایند میشب عاشورا در   علی ابن الحسین. آقا ، جلب کندو رضایت طرف را دکن

آن را به صاحبش  ،قطع کردند و آن حربه نزد من باشدای با حربه را اگر سر پدرم

 . پس ببینید در عمرتان که مال دگران بر گردنتان نباشد.گردانمیبرم

داریم. در این روز همه اسرار هویدا است.  اگر رضایت حاصل نشد 

 کارها را نکردم اما  گوید اینه هویدا است. در آن روز میهم نابله؟ اسرار آدمی

     (65). 

  اللهرسولاقتدا به 

باید کنیم.   اللهرسولخوانیم، اقتدای واقعی به یا به جماعت می نماز را اگر به فرادی

 ند.کی حقیقی به اول معصوم عالم اقتدا دناتوفقط معصوم میهرچند 

                                                           
 فی معنی الشفاء(. فتدبر) دهد.ر نمیفرمودند خداوند شفا را در کار دکتری که اهل طلب کردن پول باشد قرااستاد می 1

 گیرند.یعنی می یآبادنجفبا لهجه اصفهانی و  2
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 دریای وحدت

ید وو شیرجه بر دییدرآبه  ییمایپفرمودند از ساحل می آملی روحی فدا زادهحسنعلامه 

 (1)به تا  یددور نگرد ،1یددور نگرد مدامیعنی  ،در دریای وحدت

 به احدیت برسید. یعنی .برسید

 یخطخط

گیرد نقاشی یاد می هااز همین خط کشیدنکودکان ید. وها نشکردن بچه یخطخطمانع 

 فهمیم.و ما نمی

 نشانه ولایت

مرا در دامن خودش   اللهرسول 2فرمایند که می  نیرالمؤمنیام

چسبانید. بودم که مرا به سینه خودش می فرزندی ،3»و  قرارداد

مقام ولایت نیست؟ آیا اشاره به چسبانید یعنی چه؟ این به سینه خود می

 یعنی از طرف خدا ولایت دارد بر عباد. ،

 شرح صدر

ندادیم؟ حضرت  آیا ما سینه تو را گشاده و فراخ قرار (1)

ستره گیعنی به ؛ آفرینش الله است، این شرح صدر به گنجایش آفرینش ؛را محمد 

 نظام وجود.

                                                           
 منظور دور خود گشتن و سرگردانی است. 1

 .192، خطبه البلاغهنهج 2

 همان. 3
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 حدیث نعمت

. چیزی که است عالیخیلی برای ما  دستوراین ، (11)

 شما که خدا به ؟ این نعمتیشود ظاهر ی شماخواهید اثرش برانمی ، آیادهیدبه کسی می

گستره وسعت اش به گستره حدیث کن.  ،به دیگران بدهیعنی  ،داده را 

. حدیث کن هاآنه همبه فقرا و غیره و ذلک  یطورکلبه ،است یمیتی هر جا است. وجود

چون  که کند به خدا عرض می  :1الله فرمایش رسولبه 

 تویی.  و ایتو غنی

 گبر و ترسا وظیفه خور داری  از خزائن غیب که یم ي کرای 

 2نظر داری این  تو که با دشمنان  محرومکنی  جادوستان را ک 

 و سته نیزسر این سفره خزائن غیب  ، براید در عالم وجودای که گستردهاین سفره

 فهمند. خورند و نمیهمه می

 دو یار دیرین

فرماید سرش و میی که عثمان ابن حنیف آمده بالا بیندخواب می آیت الله منتظری

بالای  شهید مطهری دبینمی ود،ش. وقتی بیدار میید و برای نماز شب وضو بگیریدوبش بلند

 نیم.بخوا نماز شبخواهیم می ،د وضو بگیریدگویمیایستاده و  آب ظرفبا یک  وی سر

 ویدگالله منتظری میرفتند. یک روز آیتهر دو در خانه آقای معینی منبر می هااین

 ویدگن در جواب میاحاج علی آقا شیرازی. ایش البلاغهنهجیم درس وبر ،مطهری آقای

 کهیوقت نا. آقاجیموحالا بر ویدگمیمنتظری  اللهآیتایم! البلاغهنهجن مفسر اما خودم

                                                           
 .56، ص 69بحارالانوار، ج  1

 گلستان، سعدی. 2
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که در تمام کره  ویدگمطهری میشهید  ،دگذرمیاز رفتن به درس ایشان دو سه روز 

 .دبده البلاغهنهجآقا کسی نیست که درس  یرزاعلیمزمین مثل حاج 

ی ک !منتظری :گویدروز مطهری میآخرین آقایان مطهری و منتظری همدرس بودند. 

 . علی نیرالمؤمنیام، نیماخود آقا بخو نزدرا  البلاغهنهجتا بهشت  ییم تووبر ودبش

 عجله نکن

ینکه ا)یکی از شاگرد در درونش از عدم وصال غمین و ناراحت بود که استاد بدون 

ده و شده باشد در وسط درس به ایشان رو کر ردوبدلکلامی بین ایشان و آن شاگرد 

 فرمودند(

 !استاد یس بلکه سال به دنبال استاد دویدیم نه یک استاد جناب استاد: فلانی، بنده شصت

 ؟1است سالتانشما چند مگر 

 رینظیباستاد 

 :ستانوشته  استادمقبر بالای  والله بروجردی خواندیم آیت نزدرا  ما درس خارج

 ان الزمان لمثله لعقیم هیهات ان یاتی الزمان بمثله

از ها که شده بود. طلبه ینسنگ گوششان مقداریاین اواخر .خدمتشان بودم فقه و اصول

با آن  ایشان .تر تا صدا را بشنوندآوردند جلوگوششان را می ،پرسیدندمی یسؤالایشان 

را 2اشعار سیوطیحفظ  از ، گیری از اخبار عصمت و طهارتبرای بهرهسن و سال 

 خواندند.می

                                                           
 خودداری کردیم. هابسیاری از آناز پرداختن به  در این کتاب کرد کهمیاز این موارد اخبار از نیات و افکار به وفور از ایشان ظهور  1

 خوانده شود. فهمزبانباید نزد استادی  یعلم ریسبه فرموده حضرت استادکتاب سیوطی دومین کتابی است که در  2
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 غذای داغ

 :ودفرممی را هرچه داغ بودحضرت  چای نبود اما در زمان پیامبر خدا 

. داغ شود و سپس بخوریدسرد  اجازه دهید1

 زیرا خدا آتش را غذای ما قرار نداده است. نخورید

 ارزش گریه

ست درمان دواستگریه بر هر درد بی  چشم گریان چشمه فیض خدا

من؟چ  خندد ابر کید یتا نگر
2؟نبَتا نگرید طفل کی جوشد لَ 

 

 شاءاللهان

 .دن باشاهمیشه بر زبان و قلبت، عبارت

 از جبههمیپیا

بانی در دل کوهی در خرمشهر یعنی ویران شهر دیده ضد تیری بر سرم بود وکلاه 

 گفتم چرا دارم. ؟3ندارید مییکی از پشت سرم گفت پیغا کردم.می

   

(38). 

ها ی از دنیا و دنیایییعنگویند وقتی به شما می چه شده ،مانیبااای مردم 

 صرف. ییایدنیعنی  ، ،خدا طرفبهفرار کنید 

                                                           
 .150مکارم الاخلاق، ص  1

 مثنوی معنوی، مولوی. 2

 های جنگ بود.از جبههسائل خبرنگاری بود که در حال تهیه گزارش  3
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گاهی فروختیم  1سودا چنین خوش است که یکجا کند کسی  دنیا و آخرت به ن

مثل این  ید؟ وشیعنی چرا از این دنیا جدا نمین، این اآقاج

آیا  ، کنند.مختلف استفاده میها که برای امور جرثقیل

 ؟نمودید و آخرت را رها کردهدنیایی کفایت  یزندگ وبه حیات 

ای نافیه است. عنایت م، این ما، آقاجان(20)

 جانم. است این زندگی دنیایی غرور آور فرمودید؟ یعنی هرگز. 

 مهدطلب علم در 

 2دانش بجوی تاگورز گهواره  یگوراستچنین گفت پیغمبر 

شود اش میاست که ترجمه 3هم حالا اصل مطلبش 

علم اند تحصیل تونمی در گهواره که آدم دنویگبعضی میدانش بجوی.  تاگورز گهواره 

 دفهممی راهای مادر گهواره هم هست حرف دروقتی  ، کودکآقاجان ؟ودش. نمیکند

 .دکنادراک میو تقلید  راتمام اطوار مادر  ،استی که در رحم مادر وقتآنو بخصوص 

 تعالیحقتدبیر 

 ن دادیکی رساند به ساحل یکی به طوفا ردو کشتی متساوی اساس را در بح 

 ن دادیکی به سود حواله یکی به خسرا هررا در ش  دو تاجر متساوی المتاع

4یکی ز وصل بشارت یکی ز هجران داد قدو سالک متشابه سلوک را در عش 
 

                                                           
 دیوان اشعار، قصاب کاشانی. 1

 منسوب به فردوسی. 2

 .218 نهج الفصاحه، ص 3

 دیوان اشعار، محتشم کاشانی. 4
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 بتیو غ سوءظن

داشتند . چند نفر ندکردصحبت می یخانم باند داشت ایکوچه در پیغمبر اکرم 

 نیفتید.  حرامیعنی به  1فرمود: کردند. حضرت عبور می ازآنجا

.2ند.نکغیبت میفتند و اُبه حرام می

 آبادعشق

 ز فوق العرش تا تحت الثری عشق عشق و محمد عشق و علی عشقخدا 

 است. آبادعشقآفرینش  ،آملی روحی فدا زادهحسنبه فرموده استادم علامه 

 فواید سفر

:

3. 

آملی روحی  زادهحسن. سید حسین طباطبایی و ماجدند هاعلامهاین ؟ ستکی 4ماجد

 علامه شعرانی.همچنین و  مافداه

 سادات نخابله

کنند و اگر می یافشانگردهدرختان نخل را  هااین؟ چه کسانی هستند سادات نخابله

 ولایت دارند. هاایندهد. چون نکنند، بار نمی یافشانگرده هااین

                                                           
 جامع السعادات، ملامهدی نراقی. 1

  .281ص ، 12الشیعه، ج وسائل 2

، 8ستدرک الوسایل، ج مماجد )یعنی پس سفر کن که در مسافرت پنج فایده است. تفرج، کسب معیشت و علم، آداب و صحبت  3

 .(115ص 

 آید یعنی انسان بزرگوار و دارای عظمت معنوی.ماجد از مجد به معنای بزرگی می 4
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بار درختان کنند وگرنه  یافشانگرده ویند که برایشانبگ هااین به مجبورنداهل تسنن 

 چه ندانند. باشند ومی علی  نیرالمؤمنیامپیروان  هاایندهند. حالا چه بدانند نمی

 رزاق اوست

 ز بهر کسان نیز چیزی بنه بخور چیزی از مال و چیزی بده

 1به پیرایه سر بد بود نیستی مخور جمله ترسم که دیر ایستی

 .2است پس شعر بالا غلطبله، عالم الغیب و شهادت نیست؟ مگر او ؟ الله. سترزاق کی

 زمین طهور است

:3.

 .نم؟ اج ستطهور چی

راه بر روی زمین ن به حدی که اعصای نابینا و کفش خودمزمین طهور است یعنی 

 .4شودمی است و پاک رفتیم پاک

 وعد البنات

 .5البنات کرده بود فرمود: که وعدشخص به آن   اللهرسول

در . کرد گوربهزندهیعنی  بود دختر را وعد البنات کرده سیزدهشخص عربی بود که 

 ،اللهرسول یاعرض کرد که   اللهرسولناراحت شده بود. به  مورد آخرین فرزند،

                                                           
 خمسه، نظامی. 1

 او در پیری انسان نیز رزاق است.یعنی خداوند همیشه رزاق است و غم روزی خوردن خطاست.  2

 .292، ص 2الخصال، ج  3

 جهت آگاهی از میزان راه رفتن جهت تطهیر کف کفش یا عصای نابینا به رساله عملیه مراجعه شود. 4

 .5971حدیث  ،کنز العمّال 5
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د و دو، میاستبازی  مشغولخیلی زیبایی دختربچه دیدم خودم، نه اخ بهآمدم روزی 

. دیدم است ها؟ گفت از همسایهستاز کیدختر به همسرم گفتم که این کند. بازی می

 !ببرمش برای کشتنبنا کردم  و دستش را گرفتم ،هست شکل خودم

گفت بابا  کدختر .است حس کرد جریان چه خبر ،دست پدر را گرفت و بوسیددختر 

 کنم.برم و کار میبه چرا میاتو هگوسفنداحشام ومنو نکش. 

 در زمینگودی  کو من اصرار. ی کردنبود. او التماس می در دلم میرحالله، سولریا 

گریه  شدتبهاو  ریختن،خاک به . وقتی شروع کردم در آنبچه را گذاشتم  حفر کردم و

رد. مُاو . بر رویشریختم  و خاک سرش برزدم  ،. با بیلی که به دستم بودکردمی و التماس

اشکش ریخت و فرمود:  اینجا پیامبر خدا  ؟اللهرسولحالا چه کنم یا 

 پوشانداسلام می. 1 .هلیت بودهجا نازم مربوط به چون این، 

 .(های قبل از اسلام راگذشته) گذشته را

حالا از طرف و در همان حال فرمود:  دریزمی ددار طورنیهم  اللهرسول اشک 

 .پردازدیه  از فرزندانت هرکدام

 حدیث نعمت

این حدیث  آنچه خدا به شما داده را حدیث کنید. (11) 

 نیست. یدانسخنبه عمل کار برآید به چون  ،به عملحرف؟ به یا  دبه عمل باش باید نکرد

 شود.سودی عاید نمی ،عملیب از گفتنِ

 مناجات با امام رضا 

این شعر را   الرضایموسعلی ابن  مقابل ضریح آقا)حضرت استاد سمندری در 

 خواندند(

                                                           
 .316 ، ص81 ج ،علامه مجلسی، لانوارابحار 1
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 ام که مپرسدلبری برگزیده ام در جهان و آخر کارگشته

 که مپرس امدهیدآبرود می در هوای کوی رضا چنانآن

 1ام که مپرسلب لعلی مکیده که مگوی یگزیم سوی من لب چه 

 حاتمسبّ

خواندند. می حات رامسبّمقداری قبل از خواب   تلاوت کنید. پیامبر خدا قرآن

شد و بود. یعنی خطاب به حضرت می 2نبود؟  قرآنمگر خودش   پیامبر

 کهیوقتاز اما  هر شب به این سور مداومت داشتند. ما نیز این دستور را داشتیم حالنیا با

 خوانم.هر وقت از روز که بتوانم می ،شدم 3ناتوان

 امان از احمق

    : است آمده قرآندر   اللهروحدر مورد حضرت عیسی 

(49). 

 حتی کور و ... را شفا بدهم و مانندتوانم افراد دارای بیماری من می ه بود،گفت ایشان

 4!توانم احمق را شفا دهماما نمی مرده را به اذن الله زنده کنم

 گمان ثواب

که از دست ایشان  دیدندای( پدرشان را )در مکاشفه روزی علامه طباطبایی 

پدر گفت کاش مرا هم در ثواب تفسیر  ناراحت است. عرض کردند پدر چرا ناراحتید؟

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ. 1

شناسد که مخاطب آن باشد یعنی یعنی قرآن را کسی می .دارد (8311) اشاره به حدیث  2

 . عصمت و طهارت ایشان تیباهلپیامبر خدا و 

 منظور استاد پس از عمل جراحی دوم بر روی قلبشان است. 3

 .با احمق به سر نبرد را شیر و پلنگ بدرد و حسن الهی،فرمایند: می نامهیالهحضرت علامه در  4
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اش کردم ثوابی داشته باشد، حالا همهعلامه عرض کرد من گمان نمیکردی. شریک می

 مال شما.

 سؤالبی  سؤال

کردید یا ایشان هر وقت صلاح بود می سلوکی شما از استادتان طلب دستور )شاگرد:

 (دادند؟دستور می

 سؤالدانستم و های ایشان را وحی مینشستم و حرفو ساکت می دوزانوفرمودند: من  

 .1سؤالبی 

 اسراف و تبذیر

آمده  2به عثمان بن حنیف انصاری علی  نیرالمؤمنیامسخنی از آقا  ،البلاغهنهجدر 

به من خبر رسیده که یکی  :فرماید. حضرت میبود کارگزار حضرت در بصره او است.

. آیا حاکم ایرفته برای غذا سرعتبهتو دعوت کرده و  میاهل بصره تو را به طعااهالی از 

کردم تو ؟ گمان نمیبدوددنبال غذا  سرعتبهباید حنیف است ابن یک ملتی که عثمان

اغنیاء  مدعوین از همه و در مجلسی شرکت کنی که فقرا و ایتام و غیره و ذلک راه ندارند

 !هستند

 تو سالن نیست؟ ورودی سالن چند رمگ شود؟کجا برگزار می عروسیهای جشن ،بابا 

 ؟اسلامی است و این روش آیا این کار !3میلیون 4گفتند می رارسالیپ؟ پارسال است

                                                           
 دادند.به تعبیر بزرگان، این اساتید به سوالات نپرسیده شاگرد نیز پاسخ می 1

 .45، نامه البلاغهنهج 2

 است. 1394مربوط به سال  حدوداًاین فرمایش استاد  3
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 ناکشبهه

 ناکشبهه. اگر نخور ناکشبهه. بریز بیرون از دهانت است ناکشبههبرایت چیزی که 

پاک  که یقین قطعی پیدا کردی ازهرجهتچیزی که  .فتیم؟ به حراماُمی هبه چ خوردیم را

 بخور و تناول کن. ،است

 و شیطان لیجبرئخلقت 

خداوند اول جبرئیل را آفریده است و  که فرمودندمیآملی  زادهحسناستادم علامه 

کار خودش را  هم ناکند یعنی هدایت و شیطسپس شیطان را. جبرئیل کار خودش را می

 یطورآنیعنی یا  هر دو بودیم( کار خودتان را بکنید 1میمن و اما) یعنی اضلال و شما هم

 کنیددایت میکه ه، جبرئیلی هستید یا شیطانی چه مسیری هستید؟. دنبال یطورنیایا 

 را. هاآن کنیدمی یا اضلال ،عباد الله را

 بروناوزونماهی 

که دیدم فلس  بندهشهادت دادند که حلال است اما  بروناوزوندر مورد ماهی برخی 

گفتند کنار گوشش فلس دارد اما گشتم و نیافتم. ماهی ازون برون حرام است،  !نداشت

 .است خودشان ل است گردنه گفتند حلاک ییهاآن

 خوردن مرغ

شید کُمرغ محلی بخورید و اگر خودتان بُاگر خواستید مرغ بخورید و مقدورتان بود، 

 خیلی بهتر است.

                                                           
 از دوستان سلوکی حضرت استاد سمندری. یآبادنجفحضرت استاد محمود امامی  واصل، عارف 1
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 عبادت شیطان

 اضلال بوده هرچه عبادت کرده عبادت نبوده بلکه. است عبادات شیطان اضلال بوده

 .1است کردهگمراه میاما  دخواسته هدایت کنیعنی اینکه می .است

 رضایت استاد

و  . من فقیر بودمیمبود آملی زادهحسنخدمت علامه  مصباح الانس ابن فناریدرس 

 کی کردیم کهصحبت می باهمداشتند.  میآقای محمود امااما رفیقم  نداشتم صوتضبط

استاد  ،اما هر دو گفتیم نه و صدای استاد را ضبط کنیمقرار دهیم درون گنجه  صوتضبط

مطالعه  شبمهینیک و نیم بعد از ساعت تا هر شب  منزلم، در وقتآن راضی نیست.

 تا بتوانم درس را یاد بگیرم. کردممی

 خال هندو

من دنیا را به خاک و خون  ،رنبُلُمردک جُمحمود افغان بر سر قبر حافظ رفت و گفت 

 اتیهر کار؟ 2تو همه را به یک خال هندو بخشیدی وقتآنکشیدم تا به شیراز رسیدم، 

 ری.نبُلُبازم جُ بکنند

 علامه قاضی استادِ 

 (قاضی چه کسی بود؟ اللهآیت استادِآقاجان، : )شاگرد

 .است یوتعالتبارکالله  و استادش قاضی اللهآیتنه  است علامه قاضیاو 

 گردش ایام

خواهیم با شما می ،و گفتند به علت سابقه شما در جبهه پیش بندهمدند آجبهه  در

سرد  شدند. دیدم در گرمای سوزان خرمشهر، سردِ یچنانآنصحبت کنیم. سوار ماشین 

                                                           
 کند و از کوزه همان برون تراود که در اوست.که هر کس بر اساس دارایی و شاکله وجودی خود عمل میزیرا  1

 .سروده: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را طورنیااشاره به شعر حافظ که  2
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 باید دیدو فردا شما دست عوامل شاه بود و امروز دست  ماشیناست. گفتم دیروز این 

 1دست کیست.

 عشق، عاشق و معشوق

 عَشقَه قه است.شَفرمودند اشتیاق و شوق از عَمی آملی روحی فدا زادهحسناستادم 

را آن مکد و میدرخت را  ؛کندو خشکش می پیچدمی به درخت پیچکی است که

 خشکاند.می

 کند.می طاقتی خشکعاشق، معشوق را از بی

 2زدن بر سر هستی خوش استپای  عاشقی و رندی و مستی خوش است

 .شیبکوب رو یت راپا ،دارییعنی هرچه هست و زدن بر سر هستی پای  ،دقت کنید

. زن و فرزند و عیالات بکوب یپا و بر تمام دارایی خودت خواهمنمی چیزی گریدیعنی 

ی معنای پا ،و همه را داشته باش اما لله و این لله دیدنت .اندهیچ الله ریغ ،و آنچه هست

 .کوبیدن است نه اینکه انسان زندگی را رها کند

 توجه به غیر

م که در ذهنم خطور کرد ان بودمشغول گوش دادن به فرمایشاتش خدمت استادشاگرد: )

 که شاید خانمم منتظر باشد! ایشان درس را قطع و به بنده نگاه کرده و فرمودند(

. است غلط توجه دارید، به آنو  است اگر منتظر ؟است منتظر خانمتانجناب استاد: 

داریم باید لله باشد. دوست داشتن را که دوست می یهرکس. دباید همه توجه به الله باش

 باید باشد. زن و فرزند و هستی همه لله

                                                           
، زیر این کولر ماشین هاآنتوجه به کنند شما مانند زمان شاه بیسختی جهاد میها در این اشاره به اینکه صحیح نیست وقتی رزمنده 1

 راحت بنشینید. بدانید این وسایل که دست شماست آزمونی است برای شما که پیش از شما آزمون گذشتگان بوده است.

 ای.الهی قشمه اللهتیآدیوان اشعار،  2
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 اصلاح نیت

 (نیت را اصلاح کرد؟ شودیمچطور : )شاگرد

. الله کنداین کار را می کنید. خودشعوض میکه شما نیستید جناب استاد: 

 .1یوتعالتبارک

 الله باشعبد

 .2 : فرمودند  نیرالمؤمنیام

فرمودند  بندهو  مییا آقای اما میو آقای اما بندهبه آملی  زادهحسنحضرت استاد علامه 

خدا تو را آزاد  چون بنده دیگری نباش .3، الله اش را بالا بنویسیدعبداللهالله باشید. این عبد

 همین. است، آفریده

فقط بنده نباش بلکه اری یّبنده دَ  ،جعل کرده است  نه، آزاده.  آقازاده

 باش. الله

 قاله کردناِ

خواهم و آن میاین پارچه را  دییگویمو  یفروشپارچه بهید ورشما می مثلاً قاله یعنی اِ

به پاره فروش مراجعه مجدد  مدتیاز خرید پارچه و بعد از گذشت بعد  اماخرید را می

 خواهم.اما من نمی دهیچ نقصی ندارپارچه این  دییگویم کنید ومی

                                                           
بیند که بخواهد برایش کاری کند نیتش اصلاح خواهد شد چون غیری نمی وقتنآخداست  کارههمهیعنی اگر انسان بفهمد که  1

 بلکه همه کارهایش لله خواهد شد.

 .31، نامه البلاغهنهج 2

الله، الله را بالاتر از دیگر حروف عبد ه در حال نوشتن فرمایشات استاد سمندری بودند تا در نوشتن کلمهکاین خطاب به شاگردانی بود  3

 و این خود درس ادب است. بنویسند
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. کندیمآزاد از حقوق خدا او را  1اقاله کرد،  پس گرفت یعنیآن را  اگر 

و باید حلالیت  ن نیستاآس الناسحق. اللهحقو  الناسحق ،میدارحقاینجا دو  دقت شود

 .ان استآس اللهحقولی  گرفت

 تحول غلام

این  مردمرفت اما  فیطاجهت هدایت مردم بر اساس وحی الهی به شهر  نیمحمدام

. پشت باغ شخصی یهودیرسید به آمد تا  . حضرتپای مبارکشان را مجروح کردند ،شهر

او  یک غریبه پشت باغ کرد که متوجه شدبه باغ نگاه می از بالای کاخش آن یهودی

گفت  برای این غریبه ببر تا بخورد.انگور  کوچکبه غلامش گفت یک سبد  !افتاده است

 .است در نظر یک یهودی غریبه نیمحمداماست زیرا که  درستاین تعبیر  !غریبه

عرب  هم او فرمود  د،حبه انگور برداشت که بخور کیکه حضرت غلام دید 

به باغ  ردیگاو دو سه کلمه فرمود.  ی اوفرمودید؟ حضرت برا هگفت چ ،ولی یهودی بود

 این غلام . نامکه شهید شد یکبر رآمد تا شب جنگ بد نیمحمدامو دنبال  برنگشت

 داس بود.عِ

 اسم اعظم

را به خواب دیدم. گفتم   فرماید حضرت خضر علی  نیرالمؤمنیام
بکر و در جنگ خیبر ابی. فرمود بگو:  2

غلبه  هاآنخیبریت بر  رفتند منتهیبرای فتح خیبر   اللهرسولعمر و عثمان با پرچم 

و  است فرمود علی کجاست؟ عرض کردند که علی مریض  کرد و برگشتند. پیغمبر

دهم که د. فرمود فردا پرچم را به دست کسی مییبیابگوئید د دارد. فرمود مَرَ شیهاچشم

با  حضرتدارند. دارد و خدا و پیغمبر هم او را دوست میخدا و پیغمبرش را دوست می

                                                           
 .9657حدیث  ،کنز العمّال 1

 ، تفسیر سوره توحید.انیالبمجمع 2
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 حضرت علی مالید.  به چشمان علی خویش آب دهان  ازانگشت مبارکش 

فرمود:  و ندیدم و بهتر از اول هم شد دردچشمفرمود تا آخر عمر 

 .1و اینجا بود که

پیامبر خدا اطلاع دادند.  صباحا به پیغمبر اکرم خواب خویش را  حضرت 

  تعلیم  تو یعنی اسم اعظم حضرت حق را به2فرمود

گفت  . لذا وقتی علی ودشباز می و حالا به هر دری بزنی داده شد

 . وقتآن، 

 کشتن شرک

که  بیایید ،هاناسلممای گفت عبور کرد واز خندق  عبدود عمرو بندر جنگ خندق، 

 جز علی جلو نیامداز وحشت کسی همگی ترسیدند و بهشت. به ن اخواهم بفرستمتمی

 .که سرش را جدا کند. وی سینه ینشست رو ایشان 

خت بر روی علی  3افتخار هر ولی و هر نبی او تفو اندا

 ؟گفت پس چرا نیامدی برای قتل من عمرو. برخاستغضب کرد و   علیحضرت 

 تنم مأمور نه حقمبنده  زنمگفت من تیغ از پی حق می

 4گوا باشد  من بر دین من فعل هوا  شیر نیستم حقم شیر

                                                           
 ، تفسیر سوره توحید.انیالبمجمع 1

 همان. 2

 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر اول. 3

 همان. 4
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برخاست و این علمای واقعی نوشتند که حضرت شرک او را کشت و روح  هرحالبه

 .او را به توحید دعوت کرد

 1ربَهُّ فیه تجلّی و ظهَر ها علی بشر کیف بشر

  شخصیت خضر

پیامبر اما ؛ برنگشت رو دیگ 2 که رفت بالا است خضر شخصی

 .3 گرددیبرم  اکرم

 خدمت به خانواده

ید و انجام بده ،دزنخانواده لطمه نمی کردنتان بهبه خدمت  )عبادات مستحب( اگر

 تر است.خدمت به خانواده مهم بدانید

 تکبر و غرور

تی نماز دستورا ر مورد صفِ کرد و دشخصی از خدام حرم با خادم دیگر صحبت می)

 (:داد. استاد خندیدند به او فرمودندمی

 .و به کوه در سربلندی نخواهی رسیدت (37)

 عشق مجازی

قلب باید دست خدا باشد.  لیوروند دنبال عشق مجازی میبه برخی 

 4.

                                                           
  .خوئی یمهر عل ملاسروده  1

 اسفار اربعه ملاصدرا شیرازی. 2

سفر من الحق الی الخلق را که سفر سوم باشد را طی نکرد تا از مردم در بند   خضرحضرت منظور حضرت استاد این است که  3

 ماند. یتعالحقظلمات مادی دستگیری کند بلکه او در همان سفر دوم غرق 

 .40ص ، 67ج ،ی، علامه مجلسبحارالانوار 4
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و تقاضا داشتند و او عفت ورزید عفیفان است. جمعی از ا قایِآ  یوسف

شهادت داد. خانواده آن زنشاهدی از (26)

 . استادم فرمودند:است نگاه به غیر الله حرام اندر حرام

 حرام اندر حرام اندر حرام است اندر جام زر از دست ترسامی

 ازدواج خدایی

 لتِ رای فلان وصبید وئبگ آقاحاجکه به  دزنگ زدنهمسر استاد سمندری شخصی به )

به  مثقال طلا 5برای  است این وصلت چون ممکن ،شده و صحبت کنند واسطه ازدواج

 (بخورد هم

مثقال  5ای که به خاطر . زندگیموو واسطه بش نم صحبت کنماتومن نمی استاد:جناب 

پشت  که تیمعقد کردیم هیچ نداشکه . ما خواهد خورد به همهم  بعداًبخورد،  به همطلا 

 یک ریال نداشتم به زنم بدهم. بنده حتیقباله کنیم. 

 ادب خواستگاری

گفت. روز شست و هیچ ننرفت و  پیامبر  منزل به مدت سه روز پیاپی به  علی

 «آمدی؟ زهرافاطمه به سراغ  !یا علی» :فرمود  اللهرسولچهارم خود 

 .و علی  تبسم پیامبر اکرم کردند!  سری تکان دادند و تبسم امام

به خواهی تو را می»فرمود:  پشت پرده به دخترش فاطمه زهرا از  پیامبر خدا 

 «؟است نظیربی ،بعد از پدرتهستی در عالم  ازدواج کسی درآورم که

 .نییسرپاکرد؟ تبسم و  کارچه  زهرا فاطمه 
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 جمرات یرم

ما  حالنیدرعشیطان نفس ماست و  نیتربزرگنفس زد چون اول به باید سنگ را 

بینید ب از دور شخص بایدجمعیت هست و  همهنیابه جمره بزنیم. را  سنگهفت میمأمور

 .است به نفس اماره خوردهبفهمد که یعنی  است خورده شکه سنگ

 1افسرده استاز غم بی آلتی  ؟درهاست او کی مرده استژنفس ا

 مدام ربِشُ

م ماای بی ایمدیده یارما در پیاله عکس رخ  2خبر ز لذت شرب مدا
 

 

) فرمودند: . حضرت استاد میاست شراب نوعی داممُ

 .بنوشاند کنندهپاکو شرابی پاک را  هاآنو خدایشان (21

 شیعه باش

 ؟دویدم دنبال شکمبه منی. من کی  ی منصوب از سوینیف. تو حاکمحُپسر ای 

 .3   فرماید:می علی 

گناه  اصلاًیعنی ؛ است عصمت اللهنیست؟ مگر معصوم نیست؟   مگر این امام علی

 نه نان جواددو تا  ،خوردهوصله یک شلوار پاره ،نا. آقاجراه ندارد ایشان به وجود مقدس

 !روزشبانه در تمام

 اهمیت ازدواج

 (شود لله بود؟چطور میشد:  سؤالاز حضرت استاد سمندری )

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی. 1

 دیوان اشعار، حافظ. 2

 .45، نامه البلاغهنهج 3
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رای نه ازدواج ب ،لله بود شودمی وقتآن ،: اگر برای خدا ازدواج کردیمجناب استاد

 1.باشدنفسانی نباید یعنی نیت از ازدواج ؛ آوردحلال، حلال میاغراض دیگر. شهوات و 

 دعای باران

ا کنند و ء تا دععلما خانهشد. مردم ریختند دم  یسالخشک و مدتی در قم باران نیامد

ایا نگذار بود. گفت خد سید محمدتقی خوانساری از این علماء . یکینماز باران بخوانند

بروی که گفت نزار آ طورنیهم که شدهنقل. (خودش بودمنظورش )که آبروی تقی برود 

و ید وبر شما فتندگایشان  ،برای نماز باران یموبفرمائید بر، مردم به ایشان گفتند تقی برود

 .آیممیپوشم و میلباس نیز  من

خدایا نگذار آبروی گفت او بپوشند.  2را واروباید عبایشان  مثلاً دقانون دار نماز باران

 از عده باران طوری شروع به باریدن کرد که شدهنقل. برای نماز باران تقی برود و رفت

چند نفر و آقا هم با این فرار کردند  ، پنج شش نفر ماندند و بقیه از بارانیهزارنفر مثلاً

 از باران رحمت حضرت حق فرار کردند. همه اما مشغول نماز بود

 مطایبه استاد

براز گرسنه بود اما چیزی ا داًیشد)استاد سمندری خطاب به یکی از شاگردان که 

 (:فرمودند ،کردنمی

 3که من گشنمه نون و سبزی بیار چنین گفت رستم به اسفندیار

                                                           
 فرمود.عبارت دیگری می ،پاسخ مربوط به شخص خاصی بود و استاد در پاسخ اشخاص دیگری که عینا همین سوال را پرسیدنداین  1

 )پاسخ مطابق با اشخاص(.

 یعنی برعکس. 2

 دارد. تأملاطلاع از گرسنگی یک فرد بدون قرینه مادی جای  3
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 درست نوشتن

بتوانید بخوانید. درشت بنویس خودتان بعدها بنویسید که  ها را در دفترتانطوری درس

 .1پسر جان

 قطب هستی
قطب کجاست جانم؟ میله وسط  2

 گردد. میکه  است خود آسیابگویند. عنایت فرمودید؟ میقطب آسیاب را 

 زدیریرومف امام علی سیل علوم اولین و آخرین از وجود  

 خواهد رسید.ن  نیرالمؤمنیامهیچ طائر فکرتی به اوج معارف  

 دنیازندان 

ن عشق  است شب فراغ که داند که تا سحر چند  3است دربندمگر کسی که به زندا

 زندان نیست؟ ردنیا مگ

ن و ما نیان  این جهان زندا ن و خود را  زندا  4رهانوا حفره كن زندا

 نور وجود پیامبر 

 اند بزرگان پارسامعنی چه گفته تدانی که در بیان اذا الشمس کور

 5خورشید و ماه را نبود آن زمان ضیاء ندک سر از خاک بر یعنی وجود خواجه 

                                                           
توانم خطوط حتی درشت را راحت نوشتم و چشمانم در آن ایام قوی بود اما الان نمیفرمودند زیر نور مهتاب میحضرت استاد می 1

 سالی بخوانید.سالی و کهنهای میانجوانید طوری بنویسید که بتوانید در سال کهاکنونبخوانم و شما 

 ، خطبه شقشقیه.البلاغهنهج 2

 دیوان اشعار، سعدی. 3

 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر اول. 4

 مواعظ، سعدی شیرازی. 5
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ئی وجود ضیا ردیگ ،ایشان بیاید کهیوقت است.  اکرم امبریپاین شعر مربوط به 

 ،گفته این است که در این شعر. مطلب دیگر ن استاهمه نور از وجود مقدسش و دندار

ظور منخیر،  ؟هستند توی خاک ایشان رمگ که دیآیمپیش  سؤال ،«برکند سر از خاک»

 است. (9)است که  قیامت

 خوارخون

 1حجیج را  ی خورخونسهل باشد  کرد آن گیج را  لقمهکیاژدها 

را  مار بزرگی و آنجا هابالای کوهرفته بود کرده بود؟  کارچهآن شخص نید ادمی

 ، بدن مارردپایین آووقتی  .کوه پایینبه  آوردمار را گرفت و او  .سردش بودمار  .گرفت

 .کرد آن گیج را لقمهکیو دها شد ژا وقتآندقت کن، مار  جانمگرم شد. 

. است حجاج ابن یوسف حجیج را و این حجیج اشاره به یخورخونسهل باشد 

ن از لذت م اما برندگفت برخی از دختران زیبای عرب لذت مینید چطور بود؟ میادمی

 م.وشهم سیر نمی وقتچیهاست و  یخوارخون

 خشونت ی ونرم

برای  اندها نرماند اما زنمردها خشن»آملی روحی فدا فرمودند:  زادهحسناستادم علامه 

 فرمودندن اینجا میام از رحمانیت حضرت حق است و خودشرحِ ،«اندماینکه دارای رحِ

 رحمِن فرمودند اگر چاقوی جراح در ایمی. است مدرون رحِ  برای جنینِ مینر که این

 جراح چاقویدست رحمت برای جنین نخواهد بود. اگر  بعداًو  دفتاُخش می ،کاری کند

تیغ  باسزارین در  !کردندکنند؟ سزارین. کاش دوزارین میمی کارچه هادادید. جراح

  جراحی شکم را...

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی. 1
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 قربانی کردن عقل

صطفی شی پ بهعقل قربان كن  م
 1الله گوی و الله ام کفیحسبی  

 2نکند عهد آشیان ای دوستکه یاد می مچنان به یاد تو خو کرده مرغ دل 

و غیره و  ومنالمالن توجه به فرزند و زن و اآقاج باشد. به حضرت حق باید همه توجه

 توجه به غیر الله حرام است. ،خطاست. یک کلمه بگویم هااینتمام ذلک و 

 محبت به همسر

  (:استاد خطاب به یکی از شاگردانحضرت )

 ماش که عمری به هایتانهمه شما خانم !اذیتش نکنی ؟در خانه استکجاست؟ همسرت 

 محبت کردند را عمری محبت کنید.

نیم نفس  ،ناقاجآ ،گذرد یسختبه گر، کم است نوح زندگی ،اگر خوش گذرد مرع

 .بسیار استهم 

 حیات نطفه

هله . چاست خشک از آن شود ولی قبلچهلمین روز بسته میگویند نطفه از ای میعده

 ؟ حالاشودسبز  شدهخشکچیزی که  ودشمی رمگ ،ناولی آقاج یابدحیات می که شد

   (59). 

و امکان  ات دارداست و حی نطفه آدم جاهماناز افکندید   کهیوقتاز 

 .شودسبز  شدهخشکچیز  دندار

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی، دفتر چهارم. 1

 غزلیات، سعدی شیرازی. 2
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 ادب گدایی

 که در حرم امام رضا  ییهانیا. دکنو عرض ارادت می نشیندمی دردم همانگدا 

 کند.این کار را نمی 1و گدا مغرورند هااین، روند جلومیو  هنددمیل هُشوند و وارد می

 علویجذبه 

است قآمتوجه  مقلب )حضرت استاد سمندری در پایان یکی از جلسات درسی فرمودند(

 .درس را ادامه بدهم که اما توان نیست

 2ربه فیه تجلی و ظهر ها علی بشر کیف بشر

 3لشکر کش فتوت و سردار اتقیا دیباچه مروت و دیوان معرفت

 .ستنده  چهارده نور مقدستمام منظور از آن تقی نیست.  ،این اتقیا است جانم

 4تا پیش دشمنان نکند پشت بر قضا ودب مردی که در مصاف زره پیش بسته 

 مقام عندیت

چرا رب  اولاً 5ربت خوردن فرمودضدر لحظه   حضرت علی

و خودش هم در  کندیاد می این اُم م است. قسم بهم القری نیست؟ اُاُ کعبه الکعبه؟ مگر

 .کعبه متولد شد

ام مقبلکه این فوز گویند میبرخی  نیست که« رستگاری»معنایش ؟ ستاین فوز چی 

 عندیت است.

                                                           
 مادی. امور منظور از گدا فقیر الی الله است نه گدایی 1

 یی.خومهرعلی  ملاسروده  2

 دیوان اشعار، سعدی شیرازی. 3

 همان. 4

 .465 ، صش 1392 ر،یفرهنگ غد ،یمحدث 5
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کا به همراهی خواجه انس و جان  نتوان بر شدن تا به اعلی الم

تو دل  اش یعنیخودمانی و عوامانه کنم؟ کارچهاما  را معنی کنم فوز بزرگتوانم نمی

رچه ه ،. گوش کنکندو این تعبیر درستی نیست اما انسان را نزدیک می خدا خوابیدن

 خواندی فراموش کن.

دو قوس از حضرت  .است (8)همان  میفوز عظ

جنت خود عبارت  (15) حق فاصله است. 

کند. سدره ؟ سدره یک برگش ملتی را تغذیه میستالماوی پیداست. سدره المنتهی کی

 .است مقام عندیت در  نیمحمدام، المنتهی خود پیغمبر اکرم

گوید از می (11) :گویدفرعون می همسرآسیه 

. نکدرست  آسیه برای منِ  فرعون و هامان و غیره و ذلک بیزارم. 

 .است کجا برام درست کن؟ در مقام عندیت. همین بس ،

 شاکیان قیامت

 :کننداند که در قیامت به حضرت حق شکایت میسه شخص

 و اده نکردنداز ما استف مردم در دنیا، این که خدایاگوید عالم در قیامت می :( عالم1 

 ندیم.امعوق م

دها تو عقن، اآقاج. ودشهدیه هم نمی ،گذاشتشود قیمت نمی قرآنبرای  :قرآن( 2 

 !صد هزار تومان یا دویست هزار تومان مثلاًقرآن هدیه  دنویگمی
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فرمود: می پیغمبر اکرم کند. شکایت مینیز از مردم مسجد  :( مسجد3
پاک و طهور یعنی و  است من گاهسجده؟ تمام کره زمین است روشن 1

 . کنندهپاک

 قهر با استاد

. یک فرمودند یک شاگردی با استادش قهر کردمی آملی زادهحسنعلامه  جناب استاد

که  قت کنیدد .(استاد بزنیمری به سَ کی)گفت  مدتی با خود بعد و نرفت نزد استادمدتی 

ذر بخواهیم. به محضر استاد برسیم و ع است که بگوید نیست. ادب این مؤدبانه این عبارت

 (.ری به استاد بزنیمیک سَ)را نگفت و گفت  هااین او

عصای  وداستاد فرم ؟ستاین چی پرسید ،رسید به استاد و عصایی در مقابل استاد دید 

کار کردی هتو با من چ استاد فرمود .دداشت که ببوسبر است! شاگرد عصا را  موسی

 ؟دکنآدم با استادش قهر می آیا ؟ی ببوسیهبخوا اکه یک چوب ر

 خودشکن

 بد نیست. هشعری یادم آمد ک

 شکستن خطاست نهیی آ خودشکن آینه چون روی تو بنمود راست

 در آینه .برداشته را نآیرد و دست بُ و مشاهده کرد روی زمین ایآینهی سیاه ک فردی

شان نیعنی تو بد ؛ از دیدن خودش ناراحت شد و آینه را زد شکست اما دید را خودش

 شکستن خطاست. نهیآ ،خودشکن. سیاهیتو  ،نه بابا دهی!می

؟ ش را تغییر دهدخوداین شخص  ودشمی اآی

 :نااید عوض کنند. باباجن باخودش هد بلکهدهیچ ملتی را تغییر نمیخدا  (11)

                                                           
 .292، ص 2الخصال، ج  1
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ن بنشست پسر نوح با  ن نبوتش گم شد بدا  خاندا

 1پی مردم گرفت و مردم شد سگ اصحاب کهف روزی چند

 الیه راجعون

کایت می ئی کندبشنو از نی چون ح کایت میاز جدا  کند ها ش

 انداز نفیرم مرد و زن  نالیده  اندنیستان تا مرا ببریده کز

 تا بگویم درد هجر اشتیاق سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 روزگار وصل خویش دیبازجو شدور ماند از اصل خوی  وک  یهرکس 

دا بریدند. آیا خیعنی در حقیقت از  .حضرت حق ستانِیِنِ ،ستانیِنِ ما را از کجا بریدند؟

ایم و به او رجوع و آمدههستیم؟ از ا (156)مگر این نیست که 

 کنیم.می

 خطر موتور

و  فروختم قسطی صورتبه موتور شصت دستگاهگفت ها میتور فروشویک نفر از م

ولش اقسط  بعضی شرکت کردم و هاآندر مراسم فاتحه سی نفر از  کوتاهی مدت از بعد

 را هم نتوانستند بپردازند!

 ذبیحین

 رشیک ذبح پدچون چرا جانم؟  ؛گویندمیبه حضرت اسماعیل

 کرده و یکی هم اطاعت از پدر. یعنی حضرت خلیل

                                                           
 گلستان، سعدی شیرازی. 1
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 ت به شیعهمته

گفت  او .ه بودنداقتدا کرد او ها بهخیلیکه بود  از اهل مصر در مسجدالحرام جوانی

امین خیانت  یعنی گویند می ،برندشیعیان بعد از نماز که دست را بالا می

 .بودند جاازآندر حال عبور و در همین حین شیعیان  دییگویمگفتم خلاف به او من  .کرد

  مییگویم گفتند ؟دییگویمشما بعد از نماز چه  به شیعیان رو کردم و پرسیدم

 قبول نکرد. بازهم لیو کنداشتباه می او فهمید ، او گفتمبه 

ول گفت من قب ؟کندامام ما اشتباه می یعنی چرا !عجب !عجب !متش گفتند عجباُ 

گفت  .الحراممکتب مسجددر یم وگفتم بر ،جا نندارم. گفتم کجا دیدید؟ گفت در فلا

رار شد فردا ق .نعم گفت نعم)در همین ساعت؟(گفتم فی هذا الساعه؟  ،فردایعنی  .غدا غدا

آمد خودش  نه ،نجاآ بهسه روز رفتم  ،و آقاجانهمان ساعت بیاید صحبت کنیم اما نیامد 

 و نه پیروانش!

 خسارت

که  آمداز اصفهان مییک نفر هم با سرعت زیاد  ،رفتممی آبادنجفبا ماشین به سمت 

ا انداخت ر آنشینش به تیر برق اصابت کرد و کنترل ماشین را از دست داد و ما ناگهان

 یدنبرای کش آمد و زنگ زدند به پلیسبلافاصله  .ندید آسیبیخودش  الحمدللهاما 

 کروکی.

زمانی که ا ید و این آقا توید و بروشما سوار ماشین خود بش ،آقاحاجپلیس به من گفت 

پول  ن زمانبود که در آ هزار تومان 12 هزینه آن .گیر است ندهد، پایشپول تیر برق را 

 .زیادی بود

 اصلاً ،من ماشین خودم از بین رفتگفت کرد و میمیگریه  هاپلیس در مقابل مرد آن 

 به من رحم کنید. ،درمدربه ،فقیرم ،ندارمپول

 ،بنده یپابه ،پول را بدهید این گفتم شما که همراهمان بود فروشآهن آن آقایبه  من

هم  فروشآهنشخص کنم. خت میاچنین پولی همراهم نیست اما به شما پردحالا  بنده
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پول گرفتم و  خانمحاجاز و  آبادنجفبه آمدم  هرحالبه پذیرفت و آن پول را پرداخت؛

 دادم.تقبل کرده بودم و باید می، به او دادمرفتم 

 به اخلاص بیا

 یله كن  دگران را ز دل خود مهر ای دل صد دله دل یک دله كن

 1گر کام تو بر نیامد آنگه گله كن یک صبح به اخلاص بیا بر در ما

 کریمان عالم

 2درم داران عالم را کرم نیست تکريمان را به دست اندر درم نیس 

 .دیینگو 4ندهرا گُ 3این هزارها و شما هم ندارندپولن ادستش دریعنی  «اندر»این 

 در خدمت استاد

از کوچه  با ماشین پیکانی که داشتم، روزتمامرا  آملی زادهحسنم علامه استاد بنده

توانستم استاد را اگر بنده نمی ،بردمقم المقدسه می در شهر ممتاز تا مسجد محل تدریس

 .رساندها ایشان را مییکی دیگر از شاگرد ،برسانم

ز اساتید ا در این کلاس .برسم زبان انگلیسی که به کلاس داشتم لیک روز خیلی تعجی 

و در  کردندیمپذیرش یازده نفر را  تنها .از هواپیمایی بودند که آموختیمزبان می تهرانی

 .دادیمو به صوت انگلیسی گوش می بود گوشمانیک گوشی در  کلاس

ف آمده مختل کشور چهل هایی که ازطلبه م و هم برایخواستم هم انگلیسی یاد بگیرمی

 بودند تدریس کنم.

                                                           
 اقتباس از شعر ابوسعید ابوالخیر. 1

 اقتباس از شعر سعدی. 2

 است. تومان هزارپنجاها بیست هزار یا ده هزار یکلمه هزار در بیان مبالغی چون  ،«هزار»از منظور ایشان  3

 ارزشی پول دارد.این فرمایش ایشان کنایه به بی ادا نکنید. دیتأکآن را درشت و با « هزار»یعنی در مقام ادای کلمه  4
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 کهازبسم سوخت. یر خوردم و زانوهاسُها بر روی پلهن روز که خیلی تعجیل داشتم آ 

 زانوهایم را پس از یک هفتهوقتی  !شدهه سیدم که ببینم چیک هفته نرتا داشتم  لتعجی

 را قضا خواندم.یک هفته  نمازهای بعدازآنو  شده است یخونکه  ، متوجه شدمدیدم
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 نامهمناجاتبخش سوم: 

 مقدمه

 الرحیم الرحمن اللهبسم

 سپاس و نیالعالمرب و نیآفرجهان و جان خداوند با بندگی ادب تیدرنها مناجاتی

 اتهبند دست به فرمودی، عنایت فقیرت بنده قلب به آنچه که کرانت،بی الطاف همه

 کریما و نگاشتی

 سخن سلطان تو ای تو مصلحی كن تو اصلاحش گفتیم خطا گر

 کند من یاد و ذکر که هستم کسی نینشهم من که داده خبر خود از متعال خدای

 رضوان و راحت و احسان به ها،نعمت فزونی به شمارا تا مرا کنید ذکر« :است فرموده و

 بشوید؛ شما و دارم ارزانی شما به را خود رضایت و معنوی هاینعمت همه یعنی خود؛

 «.1مرضیه راضیه

 ها و عبارات دعایی حضرت استاد مهدی سمندریجملات پیش رو برخی از مناجات

ا دارد با جکه  درآوردندآثارشان در قالب انشاء و ترجمه به کتابت  یلالابهاست که در 

 .ای مستقل از ایشان تدوین گرددنامهترِ همه آثار ایشان، مناجاتبررسی دقیق

 

 نبیاستا اکمل که یقرارداد  خاتم متاُ از را ما که را تو سپاس پروردگارا،

 .فرمودی عنایت ما به را معنویات ترینکامل فهم استعداد و

                                                           

 حضرت استاد مهدی سمندری. اقتباس از کتاب اسرار الصلا 1
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 دوش بر نهادی، گذشته هایمتاُ دوش بر که عبادی هایریاضت سنگین بار ها،إل

 ابن اخلاصی و کامل معرفتی شجایبه و نیست جسمانی طاقت آن را ما که مگذار ما

 .فرما عنایت باطن به عمیق توجهی و

 1خویش دریاهای به گردان متصل پیش ز بخشیدی که دانش یقطره

 

 ،مؤمنان که یعالم تو و فراگرفته را زیچهمه علمت و رحمت که تو ،پروردگارا

 که یمؤمنان به را بخشایشت و رحمت پس تو، واسعه رحمت به اندبندگان ترینمحتاج

 عذاب زا را ایشان و فرما عنایت پوئیدند تو وحدانیت راه و گذشتند ماسوی کثرت از

 .فرما دور گناهان، عواقب به شدن دچار از را آنان و بازدار آتش هایشعله

 اندحق همه هااین) نیافریدی باطل به را زمین و هاآسمان و حقی تو ما، پروردگار

 .)فرمان خط در سر و حبِّسَمُ و

کار را  خود آرنده پدید پرگار چو سرگردان هستند همه  2طلب

 شاکر و ذاکر من که کردممی گمان بودم، ظلمات حجاب در که روزگاری خدایا،

 دش مبدل شهود صادق صبح به شبم کرد، تجلی ظلمتکده این در حق وقتی ولی توام

 به رسِ و قلب و کنیمی تجلی تو یعنی تویی، همه مذکور و ذاکر و ذکر که دانستم و

 به که هبند زبان و بیندمین تو جز است اللهنیع که بنده چشم و تواند ذاکر تو تصرف

 .داندنمی دوست جمال وصف جز رسید، طهارت

 به اسمایی نسب و وجوه به معرفت کثرت آن که فرما فزون چنان را معرفتم الهی،

 .برسد عرفانی حیرت

                                                           
 مثنوی معنوی، مولوی. 1

 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 2



 247 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

 آمدم پشیمانم، .برداشت نتوانم خجلت از سر کاران،گناه و مجرمان خدای ای

 گناه زا باری کوله با و است قیامت ییگو دهی؟می راهم آیا ،درگاه بر و امبنده که

 .دارم پیش در شرم از سر الخفیات و السر عالم پیشگاه در

 هک قیامت در و بدار مستدام سرم بر را پایانتبی برکات و واسعه رحمت خدایا،

 .ده مأوا عرشت سایه زیر مرا نیست، تو سایه جز آرامشگاهی و سایه
 

 در رس عاشقانه و کردم زمین و هاآسمان آفریدگار متوجه را جانم و سّر من ،الهی

           .مشرکان از نه و فرمانم خط

  ( 79). 

 نداختی،ا فاصله مغرب و مشرق بین که بینداز فاصله چنان خطاهایم و من بین خدایا،

 غربم و مشرق که همچنان نیابد، راه من به خطا هرگز که کنپاک مرا چنان خدایا،

 .رسندمین هم به هرگز ظلمت و نور یا

 حضرت :است برقرار که نمازی این و کاملی دعوت این پروردگار که خدایا،

 مقام) برسان توست کرانبی الطاف سزاوار که ایوسیله و درجه آن به را   محمد

 معراج ببا خدا قوه و حول به فرما، لئنا خود عنایی فضیلت و شرافت آن به و محمود(

 ولرس محمد به و گردممی رستگار قوه و حول همان به و گشایممی را ()نماز مؤمن

 د(.انمعراج سالارقافله ایشان ه)ک دوزممی هدایت چشم  آلش و خدا

 و دنیا در مرا ایشان لهیوسبه و  محمد آل و  محمد بر فرست درود خدایا،

 قرار تاهدرگ مقربین از مرا ایشان لهیوسبه و فرما سفیدرو و شرافتمند خود نزد آخرت

 .ده
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 از چشم عارف چون نبیند، خود از مراقبت حال در را تو که یچشم باد کور الهی،

 .یریگیبرنم محبوبت مخلوق از رحمت و لطف چشم تو و داردیبرنم تو

 .نگهدار اتدوری یسوزنده عذاب از را ما پس منزّهی، نقصی هر از تو آفریدگارا،

 را زمین و هاآسمان که کردم خدایی متوجه را مر سِ و قلب و خود روی من الهی،

 به افاتص و حق در فنای با و بود فطری و عاشقانه ،حقبه توجه و میل این و آفرید

 از و رسیدن وحدت امن دیار به و رهیدن کثرت وحشت از و شدن حقانی او صفات

 نم که رسیدن بقا به و گذشتن فنا از است یفرجامکین چه گریختن، توحید به شرک

 .موحدم نیستم، مشرک

 که صلاتی واقعیت این و میتا دعوت این پروردگار تو ،خداوندگارمای

 .(96)          .افتهیتحقق

 .ذلیل و فقیرند همه و تو قادر و تویی غنی الها،

 این و توأم یپرورده و آفریده من و آفریدگانی یپرورنده و العالمینربّ تو خدایا،

 را هاآن ،آلودشرک یکلمه با من که لیاقت و حق چه را ناتوان و فقیر آفریدگان

 .    ،نیستم مشرک من بستایم؟

 و عاقل اکنون و پروردی کمالات به و دادی عقل و آفریدی مرا تو پروردگارا،

 .مشرک نه مؤمنم

 .یشهود ایمان به شده مبدل ،غیب به ایمانِ و کنیممی عبادت را تو فقط الها،

 سپاس و شکر و تویی  و تویی هستی، کشور در آفریدگارا،

 عالم، این در و ایهمه جزای روز مالک تو و ایهمه یپرورنده که توست مخصوص
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 مؤمنین مخصوص رحیمیت یسفره و است گسترده جاهمه اتهمگانی رحمت یسفره

 .یافت کمال اسم سه این به عالم و

 نگرم وت در چون عبدالله، خواجه قول به و فقیرم .رسیدم عجز حیرت به پروردگارا،

 سر رب خاک و خاکسارانم ازجمله خودنگرم در چون و سر بر تاج و تاجدارانم ازجمله

 اتدهبن صلاح آنچه و سپاست وای بخشیده کمال همه تو بخواهد، چه داندنمی بنده و

 .نیست سعادت و خیر جز که فرمای فزون دانی،

 تهیمن حیرت به که فرما افزون قدرآن را امحقاّنی معرفت و عندیت مقام خدایا،

 .     .گردد

 مفرما محروم دمبهدم عطای از را ما و فرما عنایت ما به را خود بندگی لیاقت خدایا،

 و توست لطف به ما بندگی پس نیست، میسر دمبهدم عطاهای این به جز عبادتت که

 .سپاست

 هچ یافت، ترا که کسی !نبیند خود مراقب را تو همیشه که یچشم باد کور الهی،

 .منی زیچهمه تو ندارد؟

 رسدن مدد تو از لحظهکی اگر اینک و نمودی راهمِان تو ،بودیم گمراه هادی، یا

 تو وصف و طلبیممی تو رضای و جوییممی تو وصل و ربقُ اینک و گمراهیم

 .گوییممی

 به یعنی (112)      :گفتی پیامبرت به تو خدایا،

 خدا به تو فرمان تحت که مؤمنانی با باش پایدار مستقیم راه بر ایشده مأمور آنچه

 پرستش این و پرستیممی را تو فقط ما .بنما راه ،بازگشتگانیم از ما !خدایا .اندبازگشته

 جوییممی کمک تو از پس ،  و تو عنایت و کمک به مگر نیست ممکن
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    تو هدایت به مگر نیست ممکن هم استعانت و عبادت این و

 اهل و کمال ارباب از نور کسب به وابسته هم این و فرما هدایت راست راه به را ما

 .است حق

 و بیندنمی را تو جز دلم چشم و توست فرمانبه جانم گوش مناجاتم، در خدایا،

 نی،م قبله در تو و تو حضور در و توام چشم در رکوعم و نماز این در دانممی من

 .بینییم مرا تو که دانممی و منی مشهود تو، نماز تمام در و منی قبله خود تو بلکه

 آن نه ،فرما هدایت کردی عنایت اتدلداده سالکان به که راستی راه به را ما الهی،

 سانیک راه بلکه سرگردان خدایانبی راه نه و شدند واقع تو خشم مورد که کوردلانی

 به و نیقی و رضا کوی صادق راهیان به و واصل عارفان به کردی، انعام ایشان بر که

 .خدا امانع و استقامت نیمؤمن به و طاعت حلاوت شانیکارادت به و رأفت و حلم نیکان

 عالم، کلبه امیوستگیپ و قوی و اعضاء تمام با و وجودم ذرات تمام با الهی،

 شهادت و است شریکبی که یکتا خداوند از غیر خدایی نیست که دهممی شهادت

 نفرزندا و  محمد این به خدایا .اوست رسول و بنده  محمد که دهممی

 .فرست درود، خیرند همهنیا مایه که معصومش

 وشنر و پیوندم تو به فقط و شوم جدا یکلبه سویما کل از که فرما امروزی إلها،

 قلب هایچشم نورانیت تا خودت شهود نورانی تجلیاّت به را ما قلوب هایچشم فرما

 و (دهدمی خودی بوی که کسبی نور هایحجاب تو، افاضات و تواند شهود در که

 برسند عظمت و جلال معدن به و درند ررا ب) قیامت و معاد نه است معاش علم اصولاً

 وطّنمت و یابند تعلق مقدست عزت لامکان اوج به ذلت، درکات این از مانیهاو جان

 .گردند
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 به توکلم و ارمبیز خود قوه و حول اندیشه از من و       الهی،

 و تو از نیز رکوعم خدایا، که است ادب این و تو از حرکتم نیترکوچک و توست

 .تو یپابه ریزم و ستانمجان تو از هم توست، برای

 رتآخ جاودان دنیای به بازگشت و بخشنجات و کن بر فریب دنیای از مرا خدایا،

 اماماره نفس و خودپرستی از و است خودت وصال من اصلی وطن که فرما روزیم

 را ینوران روح گرفتن اوج و ظلمانی جسم این از جدا شدن استعداد خدایا، .برهان

 هتبا خودپرستی و شرک یناکیتار این در کهاین از پیش فرما عنایت خودت سویبه

 .شوم

 که نک چنان ما به الهی . محمد آل و  محمد بر فرست درود پروردگارا،

 .ناهیمگ شرمسار و محض فقر ما که منگر، ما اهلیت و لیاقت به و توست خدایی سزاوار

 مپرس و بیامرز کمین در حادثه صد مپرس و بیامرز مینغ  دلکی دارم

 مپرس و بیامرز اکرمین اکرم ای عملم بپرسی اگر شوم شرمنده

 ایگانر آفریدی الهی باشد؛ تو فیض درخور که نیست قابلیتی و لیاقت را ما الهی،

 .بازرگان نه خدایی تو آخر،رایگان بیامرز .رایگان دادی روزی و

 که کن کرامتی ما درباره . محمد آل و محمد بر فرست درود پروردگارا،

 احبص ای .نیست لیاقتی را ما که ماست بندگی لیاقت کهآن نه توست خدایی سزاوار

 هک کنندگان رحم ترینکنندهرحم ای .فرما عنایت ما به را دو هر بخشش، و تقوی

 تکمیل و افاضه تو رحم و است خویش بهره ترحم، در را کنندگانرحم دگر غرض

 .است خلق

 .توست ویژه بخشیدن مغفرت و تقوی ، تو چون الهی،
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 جهان به طاغوت، و جهل ظلمات از را ما که خدا کرامات مظهر ای محمد، ای

یعنی  یتمعراج هدیه این با ،نیالسافلاسفل از را ما و کردی هدایت اللهمعرفت و نور

 .رساندی علییناعلی به نماز

ری  که گفت نتوان را  جان و سر بود وت  سزای که ریزم تو پای در چه من  1  هست مقدا

 تحضر به و جوییمنمی تو ربقُ و رضا جز بندگی این در و ایمبنده ما معبودا،

 که دانیممی و فرستیممی درود خلق بر توست، فیض یواسطه و رسول که محمد

 نزول یوسیله درودمان این و نیست درگاه مقبول محبتشان و ولایت به جز نمازمان

 .ایشان بر و ما بر توست رحمت

 را طانشی و نبینم را تو جز که فرما عنایت قدرتی و نور چنان و ببخش مرا خدایا،

 .نباشد دستی من بر

 یهانهال .گردان دستگشاده را باغبانانت و سرسبز همیشه را خود مزرعه خدایا،

 و فرما (25)      نشاندی ایشان دست با که توحیدى

 .(9)    دانی خود تو را اجرشان

 با ناگسستنى پیوندى والایت، ولىّ دست به را جانمان که سپاست هزاران کریما،

 ترآنق نور به و نوشاندى هاجرعه  پیامبرت کوثر از و بخشیدى معصومت اولیاى

 رسد شیفته را یدلپاک و جوانان نمودى روشن نمازت به را و چشممان کردى هدایت

 .فرمودى رمانیو تفس اخلاق و معارف
 

                                                           
 غزلیات، سعدی شیرازی. 1
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 به فرمودى، عنایت فقیرت بنده قلب به آنچه که رانتکبی الطاف همه سپاس الهی،

 وکریما نگاشتى اتبنده دست

 سخن سلطان تو توای مُصلحی كن تو اصلاحش گفتیم خطا گر

 دخو و است حق کنی هرچه و خدایی تو و بشریم ما چون بخیلیم بخیل ما خدایا،

.(30)     فرمودی

 بی و منی جان تو ،ایشان از مطهرون و فاطمه و علی و خاتم حضرت خدای ای

 ظهرم است عالم چون ،میعال جان خود تو که من جان نه تنها ،زندگی نیست مرا تو

 .عالمی حیران که نیست غریب دل ای ،دوست جمال و سنحُ

 چاره تو و مییتو یبیچاره و ایمبسته تو اندرخمخم زلف و ابرو مِخَ  به دل خدا، ای

 :که نیست رهایی و ایمبسته تو عشق زنجیر به آفرینی؛

گاهی به آخرت و دنیا  1کسی کند یکجا که است خوش چنین سودا  فروختیم ن

 : معصومش فرزندان و فاطمه و علی و محمد محبوب خدای ای

 طرفکی دانه و طرفکی دام نیست خوش لب کنج خال مفکن سر پشت به گیسو

 بنیادم نکنی تا مکن بنیاد ناز بادم بر ندهی تا مده باد بر زلف

 بادم بر ندهی تا مده تاب را  طره دربندم نکنی تا مکن حلقه را  زلف

 فرهادم نکنی تا منما، شیرین شور هکو در سر ننهم تا مشو شهر یشهره

 خدایا،

 ده. آشناییم خود نور با ده رهاییم خود ظلمت از

                                                           
 کاشانی.دیوان اشعار، قصاب  1
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 .شویم قربانی وارعلی که فرما عنایت عملی و علم خدایا،

 که ما. دهنچشی محبت که ده کسی به حلوا ،تمنّا تو رازیغبه نداریم تو از ما خدایا،

  مرتضی علی اشیوص و  اءیالانبخاتم خصوصبه ، اولیائت و انبیاء و تو از

 و یازل شیرینی عمر یهمه در  معصومش فرزندان و  زهرا فاطمه دخترش و

 .خبریمبی تو غیر از و جوییممی را تو ابدی و ازلی حضور چشیدیم، ابدی

 خدایا،

 یتران لن چه این دگر همیشه منی با که تو باشد هندید را  تو که کس،آن بگوید رنیا

 رحمت و نور خدای ای تو عنایت به را آخرت و دنیا که میوانگانید آن از ما الهی،

 !بیابیم را تو تا بخشیدیم دیگران به لطف، و

 دکن چه را  خانمان و عیال و فرزند ندک  چه را  جان شناخت را  تو که کسآن

 1کند چه را  دوجهان هر تو یوانهی د بخشی دوجهانش هر کنی دیوانه

 بهشت که باشم بهشتی یا میجهن خواه ؛هایماف و دنیا به نه توست به چشمم خدایا،

 تو به دل فقط خواهم؛نمی تو بی را شراب و عسل و آب و شیر از پر هایجوی و

 :است خوب خوبِ همه دوزخ، و بهشت .امبسته

ر غم خلد، یا و است دوزخ یوعده گر  2دوست دیار از را  تو برندنمی بیرون مدا

 :وگرنه تاس برانگیز فریاد تو، از بعُد اما است وسازسوخت همه دوزخ، و برزخ و قبر

 تنگ تنگ بگیرم آغوشش در تا آی من نزد گو است مرد اگر مرگ

                                                           
 دیوان شمس، مولوی. 1

 .مرحوم میرزا احمد قمیشعری از  2
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 1رنگرنگ ستاند دلقی من ز او جاودان ستانم جانی او از من

 عنایت ما، برای نماز واقعیت یافتن تحقق و تام دعوت این خداوندگارم، ای

 .توست

 شویم نائل میآد مقامات این به و مییآ رد به غفلت و جهل از تا ده توفیق الهی،

 .ایمکرده خسران وگرنه

 و بفرما عنایت را عصمتش و طهارت تیباهل و اکرم پیغمبر و خود معرفت خدایا،

 .ایمبیچاره خیلی ما که ده قرار درگاهت مقبولان جزء را ما

 من !هن چه و فرمایید قبول چه آمدم، پروردگارا، آمدم، و کردم قبول لبیک، الهی،

 .هیچ دگر و امبنده

 وستد ای داریم خسته جان به تو درد دوست ای داریم تو غم به دل ما

گاندل به که گفتی  2دوست ای داریم شکسته دلی نیز ما نزدیکیم شکست

 خود تو آوریم، جایبه را آلش و رحمت پیامبر این سپاس نداریم لیاقت ما خدایا،

 ما قلب در را ایشان ظهور و بفرست درود عصمتش و طهارت تیباهل و محمد بر

 .         .فرما تعجیل

 و مارها نفس پیرو نه باشم تو فرمان تحت حال همه در که کردم بیعت تو با خدایا،

 انصاری للهعبدا خواجه قول به .نیستیم ناچیزی یبنده جز ما که تو فضل به امید شیطان،

 ودخ در چون و سر بر تاج و دارانمتاج یازجمله نگرم، تو در چون :علیهاللهرحمه

 .برسرخاک و سارانمخاک یازجمله ،نگرم

                                                           
 دیوان شمس، مولوی. 1

 رباعیت، ابوسعید ابوالخیر. 2
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 وسفیاناب به دل روی ولی برنگردد کعبه از شانه هستیم مواظب که حسرتا، وا الهی،

 مگر    غرق؛ غرقیم، همه و داریم ابوسفیان بازار و) دنیا دنیا، دنیا،(

 .بس و داریم تو به امید چشم ما !خدایا و کند حفظ را ما خداوند اینکه

 سر تو از غیر ارییّدَ مقابل در من، یکتای و یگانه خدای تو و امبنده من خدایا،

 .نیستم هم پشیزی من که توست عنایات همه، و تویی فیاض وردم،آمین فرود

 ادب و بندگی راه هرگز ما گرچه ؛ده نجات دامگه این از را ما و بنمای راه الهی،

 .است نهایتبی تو فیض و رحمت که گذشتیم حدّ از غفلت و نافرمانی در و نپیمودیم

 کتاریو  )گناه جای) عفَنِ دنیای این در ما قلب آرامش و بوبمح ای خدا، ای

 هایوسوسه از را ما خود ،آفریدی خود نورانی منفوخ روح از را ما تو زا،وحشت

 .بفرما حفظ شیطان

 .آموزادب للعالمین، رحمت این پرتو در نیز را ما الهی،

 ورد،آمی فرود بندگی سر پیشگاهت در تو، منفوخ روح یعنی جانم، خلاصه الهی،

 .شودمی تاببی و رودمی سجده به

 الهی .دندار راه آن در غیر و شده الله حرم قلبم چون منی قلب در همیشه تو الهی،

 پنهان نه و رویمی دل این از نه وقتچیه. اینجاست تو جای ،شد الله حرم دل وقتی

 بینممین را تو غیر من منی، سرِّ و قلب در تو کهیوقت .بگردم دنبالت به که شویمی

 دگری ایجلوه در هرلحظه که ییتو تماشای به ام،ایستاده تو جمال تماشای به فقط من

 .ایداده من به دیده هزاران خودت جلوه، هر دیدن برای و

 .نیست مائی اصلاً ،ییتو زیچهمه الهی،

 .   .کن درمانم تو ام،شکسته خودم من الهی،
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 .ییوت همه شونده ذکر و نمازگزار و نماز ؛ییتو همه مذکور و ذاکر و ذکر الهی،

 وت غیر و توست حرم من قلب .بسپارم یهرکس به را دلم که نیستم آن من الهی،

 هرا آن در غیر تا توست مهر به آن و منی قلب صاحب تو .ندارد یجا آن در کسی

 .نیابد

 ابر( تو یدرپیپ هایرحمت و عنایات اگر و است سیاه اعمالمان دیوان الهی،

 .میبرسرخاک ما نباشد( خطاپوش

 .ییتو وحدت آن و است وحدت است، مؤمن شهود در که حق از مراد الهی،

 .هیچ آفریدگان و الله یا ییتو ،ییتو و مائی از غرض

 مقصود .ینماز تو اصلاً !الهی .نیست نماز نماز، این نباشی، نظرم در تو اگر الهی،

 .بهانه خانهبت و کعبه ،ییتو

 اشقع من .بیزارم قبله و نماز از من وگرنه است کرده نمازی مرا تو عشق الهی،

 و نماز !هیال کنم؟ چه خواهممی را هلقب و نماز هستند؟ چه هااین نباشی، تو اگر ،توأم

 .ییتو من هلقب

 .تو از ترمحرم کسی چه بگویم، تو به فقط خواهممی را سوختنم الهی،

 .زمیچهمه به دل باشم، نداشته را تو وقتی الهی،

 .یجانانج تو نهانی، اندر نهان تو نهانی، جان در تو و است نهان جسم در جان الهی،

 هست، چه هر ندارم، زیچچیه الهی .فقیرم و تهدیست غنایت، پیشگاه در اینک الهی،

 .ایداده تو
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 و دادیمی تاب مرا میرانی،می و کنیمی زنده که تو ،یمیتمُ و محیی که تو الهی،

 ودخ چه هر یعنی ؛کردم رها را (خودی) هاخودیت من ساختن، این در و امساختیمی

 .دمکر رها را خودها همه خودخواهی، خودپسندی، خودرایی، خودبینی، مانند دارد،

 کرده طی دیزیا راه نماز، خرآ تا نماز اول از نمازگزار و تو با فقط، توام با الهی،

 .است حق حضرت شهود صلات، و است

 این پس ندارد وجود غیری و ییتو زیچهمه اگر ؛فانی تو در و هیچم من اگر الهی،

 زا .توست صدای زنممی فریاد هرچه ،ییتو همه !الهی چیست؟ از زنممی که فریادی

 .ایمعبدالله همه ما و بفروختیم خودت بر را خودت

 حیدتو در و باشند ما چشم روشنی که کن عنایت ما به فرزندانی و همسران الهی،

 .برسند متقین پیشوایی درجه به

 تحت از و دنبپرور را ما تا دهیمنمی شیاطین دست به را خود وجود ما خداوندا،

 هرگونه تو توایم، تقدیم ما نیستیم، خود پرورش به قادر نیز خود ما ،مییدرآ تو ولایت

 1.هستی تو ما رب تنها بپرور، خواستی

 

 

 

 

                                                           

 در آفرینش و نور، نکاحات رساله عشق، سه معراج یا اسرارالصلواند از: است عبارت شدهاستخراجاز آن  مناجاتمنابعی که این  1

ای پرداختن به یکایک آن محتاج تالیف رسالهها مناجات دیگر در آثار مکتوب و شفاهی ایشان مضبوط است که ده. گفتنی است صلات

 مستقل است.
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 سلوکی هایتوصیهبخش چهارم: 

 مقدمه

ا جهت قرار گرفت و عزمش ر ای که در مقام یقظه یعنی بیداریانسان سالک از لحظه

اهد خو، موانع و مشکلات بسیاری را در پیش راه خود ورود به مسیر سلوک جزم کرد

ا از نامرد و تا مرد ر هستندهایی خرسنگ ،آملی زادهحسن. این موانع به تعبیر علامه یافت

 د.نمشخص ساز دارندآبتشنه را از کسانی که هوس 

ها و نگخرس درراهو  هاستفرسنگلهی تا کعبه وصلت ا» نامه:تعبیر ایشان در الهیبه 

روی گفت به خرچنگ را گفتند به کجا می .کمتر از خرچنگ است مراتببهاین لنگ 

 «.؟چین و ماچین. گفتند با این راه و روش تو

مشکل درِْ کأَساًَ و ناوِلهْاالَا یا اَیُّهَا السّاقی اَ  
هاکه عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد 

1 

 ی خضرهاها و راهنمایی، دستوروعلفآبیبو در این بیابان  وخمچیرپپُدر این مسیر 

د صباحی از پس از چنراهگشاست زیرا که این مسیر شاید در ابتدا آسان بنماید اما  راه،

کرد  بسیاری بر سر راه سالک ظهور خواهد موانع و مشکلاتآغاز سیر و سلوک جدی، 

همگی حق است و  هااینو  شکل دهدرا  ویخمیره و  تا او را در این کوره آبدیده کند

 .لازم

                                                           
 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 1
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آید غمی از نو به مبارک بادم مهر د میخانه عشق در گوشبهحلقهتا شدم 
1

 

های مسیر که با پیچیدگی انداییفحضرت استاد سمندری، از سلسله عر کهییازآنجا

ایشان در این  یهاییراهنما، اندآن را طی کردهخود نیز سلوک آشنایی کامل داشته و 

 .داردوصف  رقابلیغوادی ارزشی 

استاد  های سلوکی حضرتها و دستورالعملدر این فصل به برخی از توصیه رونیازاما 

رد و کاشاره خواهیم کرد و از پرداختن به اذکار و دستورات خاص خودداری خواهیم 

رخی از بهایی که ایشان به آن مرزوق بودند و به کنیم، دستورالعملبه اشاره عرض می

لامه سید این دو علامه بزرگوار، ع است که ازهایی همان عمدتاًکردند خواص عنایت می

ایشان  یهانوشتهدستو در  آملی، بهره بردند زادهحسنحسین طباطبایی و علامه حسن 

 ز خضر راهرا امید است که آن را او امثال ما  هستندق زواز آن مر و اهلشمضبوط است 

 .اخذ کنیم خویش

ا خداست های سلوکی تنهغرض از تمام این دستورات و توصیه البته ناگفته پیداست که

 است. و چشم به بهشت داشتن و یا به امید کشف و کرامات و ... به سر بردن خسران

یان   2دارد ی پروربنده صفتخود  خواجهکه  مزد مکن شرطبهتو بندگی چو گدا

                                                           
 .همان 1

 دیوان اشعار، حافظ شیرازی. 2
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ی رخباهی به فمکتوب و ش صورتبههای سلوکی ایشان که در ادامه به برخی از توصیه

ا کمترین کنیم ادبیات گفتاری ایشان را بفرمودند خواهیم پرداخت و تلاش میعنایت می

 :زیرا آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند میینماویرایش تقدم 

 

 تانبار که وضوی هرسعی کنید در حالت بیداری با وضو باشید و  الامکانیحت .1

 .دوباره تجدید کنید ، آن راشکست

اگر  نماز ظهر را اول وقت بخوانید و مثلاً ،وقت بخوانیدنماز فریضه را سر .2

 .فضیلت بخوانید وقتبهعصر نماز عصر را  ،دیکاردار

نماز قضا بخوانید و  روزشبانهشروع کنید روزانه یک  ،اگر نماز قضا دارید .3

دیگر نماز  1یعنی بدانید ؛یادداشت کنید تا تمام شود را یدنخواروزهایی که می

 قضا ندارید.

از حقوق مالی و غیره مثل غیبت،  ؛هست ادا کنید به گردنتان الناسحقاگر  .4

و اگر  را حاصل کنید هاآناول رضایت  بدگویی و ... ،تهمت، بدخواهی

یعنی از خدا  ؛در درجه بعد برایشان طلب مغفرت کنید ،آوردای بار میمفسده

2و کارهای خیر بکنید. دادهبخواهید که گناهانشان را ببخشد و برایشان صدقه 
 

                                                           
الذمه دارد، آن را ما فی نمازهای قضا وداند فرمودند انسانی که نماز قضا به گردنش است باید تا جایی که میحضرت استاد می 1

 قلب آرمیده شود که دیگر نمازی به گردنش نیست. کهیوقتبخواند تا 

کردن برای فرد را جایگزین حلالیت  راتیو خدانستند و صدقه دادن را حلالیت می الناسحقتنها راه خلاصی از  سمندری استاد 2

 د.دیدنفرع می دانستند بلکه آن را اصل و این راگرفتن نمی
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و خود را در محضر خدا ببینید و چشم در  سعی کنید در حال بیداری گناه نکنید .5

جز خدا دیدن، چه  ،در محضر خدا است یشرمندگداشته باشید و  1چشم خدا

 .دیدارنگاهادب بندگی را  ،رسد که به معصیتی مشغول بودن

ش سختی و آسای که در دیباش اودر رضای خدا قدم بردارید و راضی به رضای  .6

 خواهد و حکیم است و همه کارهایش به حکمت.نمیرا جز خیر بنده 

ن آ درخورای حساب کارهای روزتان را برسید، اگر خطا کردید توبه ،شبدر  .7

ز خطا ا شمارااید، سجده شکر بجا آورید که خدا خطا بکنید و اگر صواب کرده

 .است بازداشته

مند گله هانداشتهفرماید و از  فزونشهای خدا راضی و شاکر باشید تا به داده .8

ن را بیابید و اطمینان و آرامش قلب و جسم و جا باخدانس نباشید تا لذت رضا و اُ

 .اللهشاءان

نس اُ قرآن با ها،ی خود، در خلوتهاشبدر دل  ؛است خیلی عالی قرآن قرائت .9

و  نور است ینورعل ،2بخوانید قرآن های خوددر نمازکه د اگر توانستی .بگیرید

سعی کنید  ؛(در وقتی غیر از وقت اقامه نماز)یعنی  بخوانید گانهجدا داگر نتوانستی

شود و جانتان متن  قرآنکه سعی کنید از آن بالاتر بفهمید و را  قرآنآیات 

بخوان  ،گویند می قرآنکه در قیامت به قاری  دیباش اوبا  درهرحال

 .و بالا برو

                                                           
های( ما هستی ووقتی ما در چشم خدا هستیم چشم )، یعنی تو در فرماید می خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر  1

 کند بنده نیز چشمش به او باشد نه به غیر او.و او شاهد اعمال و نیات ماست، ادب اقتضا می

 ...مانند سوره یس، الرحمن، واقعه و سور قرآنی را قرائت کندای از یعنی پس از قرائت حمد، سوره 2
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از منزل بیرون  ،گاهانسحریعنی در ، شب وقت نوافلپیش از  شب هنگامدر  .10

، دانهدانه و زدهکتاب خدا را ورق یعنی  ؛و به ستارگان آسمان نگاه کنید بیایید

 مشاهده کنید.ها را ها و این کهکشانکراناین بی

ان داشته باشید و از فرمودند: هیمروحی فداه می آملی زادهحسن استادم علامه .11

خواب است  مانند و خودی از ماسویحالت بی ،و این حالت هیمان عالین باشید

 تعطیل است.در آن حالت حواس ظاهری  که

هر یک از که را ببینید  قرآنفرمودند: از اول تا آخر می زادهحسنم علامه استاد .12

به همان  نیز شما، زدندحرف میمتعال با خداوند با زبان ادب  چگونه اللهاولیاء

 .شوید مؤدبآداب متصف و 

مراقبه داشته  دیرویم فروتا زمانی که به خواب بیداری  لحظه ازتلاش کنید  .13

 ای از حضور خدا غفلت نکنید.و لحظهباشید 

در  ؛درس داشته باشید باخدایک ساعت مثل درس اسفار یا بقیه دروس خود،  .14

 با صوت حزین و ترتیلآن را  و به آیاتش توجه کنید و باشید قرآنمحضر 

 باشد و ترک نشود. تانهرروزو تلاش کنید این برنامه بخوانید 

هیمان پس از حضور قلب و توجه است.  ،فرمودند هیمان داشته باشیدعلامه می .15

 ،یددر حال تفکر باش ،دبکنی عبادت دخواهنیم ساعت نمی الیربع یک در حدود 

 د و این برنامه بایدهستیچه کسی که  یدرا بیاب انخودت ،یدتوجه کن اندر خودت

 باشد. در اواخر شب
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شما بزنند ای به در هیمان اگر ضربه ؛هت استخودی و بُحالت بی ،هیمانحال  .16

خبر از  ،شوید. مرحوم حاجی سبزواری مدتی طولانی در هیمان بودمتوجه نمی

 است. باخبرکه ز خود آندوست ندارد 

بگذارید برایتان  ،توانم این را شرح دهمنمی ،علامه فرمودند از عالین باشید .17

 .هیچ نداندشخص  کهیطوربهاست این حالت، شهود حضرت حق  .باشد سؤال

جنبشی اندک بکن ، باش در اسحار از یستغفرون ،النوم مما یهجعونشو قلیل  .18

 .بین تا ببخشندت حواس نور ،همچون جنین

با آن  کمکمکمک بجوید تا  در هر کاری باید انسان از  .19

همواره به دستش باشد تا همه  های امور عالمحشر پیدا کند و این کلید قفل

 کند تا خدابین شود. برطرفها را و همه حجاب گشودهدرهای بسته را 

 ،حالاتشان .است قرآناین حشر از طریق  .حشر داشته باشید  با انبیاء .20

 .ادبشان را مع الله، هم باید خواند و هم طوری عمل کرد که شدو  دعایشان

 . تیباهلاست و احادیث  قرآنراهش 

ها خواهید شد و پرده  وقتآن ی شویدقرآناگر انسان  .21

حقایق هستی که با  و رودها کنار میحجاب .روداز جلوی چشمتان کنار می

 کنید.ناموس خداست، انس پیدا می

از حق  شماراچون توجه  ؛میرد(خودش مینزنید )شیطان لگد  جنازهدر نماز به  .22

ند به کَواقعی شیطان مرده است ولی اگر دارد جان می برای نمازگزارِ  .گیردمی

 او لگد نزنید تا خودش بمیرد.
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هر مطلب باید  و بگوید به شاگردانش پشت سر همرا مطالب عالیه استاد نباید  .23

سوزش باید شاگرد  و تشنه شود وجان باید مستعد  .در وقت خودش بیان شود

به حد کمال برسد تا استاد در وجودش د و طلب کناحساس را در خود تشنگی 

حرمتی مطلب را تذکر دهد. اگر قبل از آمادگی جان، مطلبی تذکر داده شود بی

 دارد. یبدآموزو حتی  داشتهالعمل شده است و عکس

 هرروزفرمودند  64سال  الانس درآملی در درس مصباح زادهحسناستادم علامه  .24

 سحر داشت. شودنمی شود و دیگرد، حال شب گرفته میوکه یاوه گفته ش

 این است که در اتاقی جدای از خانوادهآملی  زادهحسنه علام دستور استادم .25

 مسئلهو بدانید  خلوت کنید باخدا .خلوت مربوط به دل است .خلوت داشته باشید

 خیلی عجیب است. ءحرابا غار   حضرت خاتم

 ؛یدنانماز وداع بخو د،ایستادیبه نماز هر وقت  اند کهبه ما دستور داده طورنیا .26

است موفق به خواندن نماز  ممکن رکه خدایا من دیگ یدنانماز بخو طورییعنی 

نماز بخوانید که  ریتو بیایم و این نماز آخر من است پس طو سویبهنشوم و 

 نخواهید خواند. نیبعدازاگویی دیگر نمازی 

رکوع و ، سه مرتبه ذکر بچشند در نمازلذت بیشتری  دنهخوامی کسانی که .27

در معراج سه مرتبه ذکر  که پیامبر اکرم  طورهمان ،دینرا بگوه سجد

سه مرتبه  نیزو در سجده  را در رکوع

 تا بیش از سه مرتبه بگویدتواند میرا داشتند. حال اگر کسی خواست  

رمزی وجود  در اینجا ؛برایش تجلی کند یا اعلی شود که فقط یک عظیم طوری
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به  پنجاز سه مرتبه به پنج مرتبه برود و از باید  شخص دارد و آن این است که

 .1هفت مرتبه و هکذا

ر دکه  کنیدتکرار  قدرآنشود ذکر رکوع و سجده را می ،اگر حالی دست داد  .28

تجلی کند و انسان چه زمانی  شخص کل آفرینش یک عظیم و یک اعلی برای

یر ساست که انسان از آن  طورنیا طرفآنهای مائده شود؟از این ذکر سیر می

و کسی که  هنددبه ما می نیز دنیا درهای بهشتی است که مائده هانیاشود و نمی

وقتی برای  .چشدکامل می صورتبه جانیهمها را مزه این مائده ،اهل است

و  داردیبرماز رکوع سر  وقتآن ،عظیم جلوه کرد یشخص

 گوید.می 

 مجموعاًکه وجود دارد حس باطنی  کی ،ظاهری حواساز این  هرکداممقابل  .29

که  عنایت کرده است و ما تا زمانی اخدا به همه م شود کهمیپنج حس باطنی 

 کهیوقتو مند نیستیم های باطنی بهره، از حسکنیماستفاده می حواس ظاهریاز 

وقتی چشم  .ودشباز می یهای باطنحس آن ،بستیم اهای ظاهری راین حس

 نگاه هاوبرقزرقاین به  و 2 ا بستیم،ر ظاهری خود

ها این غیبت از اگوش ظاهر ر بینیم و وقتیمیبا چشم باطن را  یبیعجانکردیم، 

 غمو  رنجو درد اش همه هااین .خواهیم شنید ار یبیعجابستیم،  ... وها تهمت و

                                                           
 فرمودند که ذکر در سجده و رکوع باید فرد باشد. سه، پنج، هفت و ... طورنیایعنی در شرع  1

شود که این فرمایش حضرت استاد اشاره به دستور توجه عرفانی دارد که در کتاب انسان در عرف عرفان علامه به اشاره عرض می 2

 است. شدهپرداخته اجمالاًآملی به آن  زادهحسن
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ببندیم تا آن سمع و بصر باطنی و  هاایناز  حواس خود را باید .دگی استوو آل

 خدایی باز شود.

خیلی  .اند، شما بیدار شویدها خوابد و خیلیدمی صبح میی که سفیدهوقتآن .30

ی چیزهایی که قابل سپاس همه .دهندمی و قلب نور دل .دهندبه آدم می هاچیز

 و آن را اندداده مرتبتیختمبه حضرت  مرتبهکیبه  1است و باید سپاسش کرد

ن یمگمان نکند که این حقایق را به معصو طورنیاکسی  .دهندمی هم ناگریدبه 

 به همه ای داشته باشیم. خیر، توانیم بهرهدادند و دیگر تمام شد و ما نمی

 برای شما و ما هم آماده است. آنگاه ،یدطی طریق کن .هنددمی

 ،م به نمازیکنوقتی شروع می ما ،آقاکنند که برخی از دوستان نزد ما شکایت می .31

گوید این شخص درست می .میو حضور قلب ندار م جای دیگرییم رفتیبینمی

جان شلوغ است و  .جمع نشده و وحدت پیدا نکرده استحواسش چون هنوز 

 طرفنیاگاهی از  .ها جا بسته استده به خاطر انسان دنیا نیز شلوغ است و

که  سازمهمه روز اتفاق می :بقول شیخ بزرگوار سعدی ؛طرفآنگاه  ود ورمی

 .دمچه خورد بامداد فرزن، بندممی شب چو عقد نماز، پردازم یباخدابه شب 

غم  ردیگ ،بنشستم خدا رزاق بود هر سفرهبر سر  گویدیم دکه دار یکسآناما 

 (189) ویدگکه می کسی د.خورنمی اروزی ر

 ویدگمی کهآن د،طلبسلطنتی نمی دیگر

(

                                                           
 اشاره به مقام محمود. 1
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این  مییایب .دکنکدورتی پیدا نمی یباکسپس  دناداز خدا می اهمه ر (26

شود بیرون کرد مگر نمی ،ود؟ خیرشمگر می .ن بیرون کنیمااز دلم اها رکدورت

 1که  استدنیا  بِّحُ یم و آناز دل بیرون کن ااش رمایه اینکه

 .است

شود و سبز می وقت ناکاریم، همکه آن را می وقت نااعمال و معرفت ما، هم .32

سلوک است و  میداریبرمهر قدم که  گریدعبارتبه .گیریماز آن نتیجه می

 قدمکی یاندازهبهکنیم، و طی می میداریبرمکه قدم  هر اندازهبه .وصال

این . (106) ،حق است درراهچون قدم  اینجاالبته  ،ایمرسیده

 مییآیمما ده قدم  ،ایب قدمکیکه تو  دیفرمایپروردگار ممطلب مهمی است که 

 و شودنمی دمیعا یزیکارم چمی در دنیا از بذری کهکه  دفکر نکن یکس پس

چون  یاست ول دتیاحالا ع نیهم بلکه ستیمسئله ن نیا ؛صبر کنمتا قیامت  دیبا

است، نشسته  اوقلب  ینهییآ یرو گردوغبارهاو  است مشغول ایدن در یلیآدم خ

 .2بیند مگر مقربونشود را نمیآنچه را که عایدش می

خود  بعد از نماز صبح مثلاً این اقبل از نماز صبحت ار  یکلمه .33

 در سجده بگوید .بخوانید و اگر انسان در حال سجده باشد خیلی بهتر است

و گاهی است  یذکر مقدس نیا ،3

                                                           
 .2اصول کافی، جلد  1

2 (1011). 

 .41 ص عیاشی، تفسیر 3



 269 صفحه           عبدالله مهدی سمندری

 
 

 اینکهآید که این را مدام تکرار کند و بگوید و بگوید تا برای آدمی پیش می

و ذرات وجود و درختان  اند. همهبا او در این ذکر شریک نیز واریدرودببیند 

مشغول  کپارچهیکل وجود ویند. گیم راذکر  نیهمملائکه 

ذکر کم  نیشدن با ذرات عالم در ا آواهمو است  

 تیالله خداوند عناءشاکه ان دهخوایها میداریب هرحالبه .ستینای مسئله

 .دیبفرما

 و  فرستیم به این صورتمی صلوات کهاین .34

انوار مقدس  نیا یعنی ،هاآنفرج  ایخدا، یعنی  مییگویماش دنباله

 هاآنتا در تصرف  دهقلب ما را گشایشی فرما و  کیما نزد یبرا مادر قلب  ،را

از این  زیرا باشد تا قلب را از ماسوی الله خالی کنند و این قلب حرم خدا شود

 که این کار را بکنند. دیآیبرم  چهارده نور مقدس

صلوات بفرستید به  چهارده بارپیش و پس از نمازهای فریضه و هر عبادتی  .35

به چهارده  میتقد را به ترتیب چهارده صلواتاین  و همراه عبارت 

به این معنا  .صلوات کی یمعصومهر به این صورت که  ،کنید  معصوم

که  دییگومیبه خدا ی تعجیل در فرج این است که معناتوجه داشته باشید که 

تا زود این قلب  آسان کن وسهل  ،کن لیدر قلب من تعج ار هاآنفرج  ایخدا

 .نمایند تهی از ماسوی را
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 انایشدر برابر حرف نشستیم و می دوزانوبه حالت  تید خودار محضر اسدما  .36

و شما ) میکردو کلامشان را با گوش جان شنیده و عمل می نکرده وچراچون

 .باشید( گونهنیهمنیز 

 ؛یدئگرا به فرموده استادم علامه طباطبایی: ظلم و جهل را رها کنید و به عدل .37

 ای که باشد.در هر مرتبه ،به سمت ظلم حرکت نکنید مطلقاً

گوش دادن به نوار  ؛دوید و راهی جز دویدن نیستباید  کامل برای یافتن استاد .38

 باید خدمت استاد نشست. بلکه 1ای ندارددی فایدهو سی

سمت شبهات نروید که  مطلقاًو  غذایی که شک دارید از کجاست نخورید .39

 .اندازدشبهات انسان را به حرام می

شود یعنی وجودش یکپارچه باید دعا  خود انساندعا کردن خوب است اما  .40

 .گرددطلب و درخواست 

ع المقدمات را نزد کتاب جام حتماًهستید برای شروع  سیر علمیاگر طالب  .41

مغنی اللبیب، مطول، شرح شمسیه و  کتاب سیوطی، ازآنپسو  استاد بخوانید

فصوص الحکم و  ،پس از اتمام این دروس ظاهری، جلد هشت و نهم اسفار

 .2درس بگیرید اهل فن الانس را خدمت استادمصباح

                                                           
 کرد ورنه کسی منکر استفاده از کتاب و نوار و سی دی نیست. خوشدلیعنی نباید به نوار و سی دی اکتفا کرد و به آن  1

تب متعدد دیگری در این مسیر کُ تب اصلی در سیر علمی را ذکر فرمودند و البته ناگفته پیداست کهکُ در این عبارت، حضرت استاد 2

فرمودند مانند تفسیر المیزان، کتاب معرفت و حضرت استاد نیز به آن سفارش می ها مرزوق استکه سالک آگاه از آن استحائز اهمیت 

 . .، تفسیر سوره واقعه ملاصدرا و..زادهحسننفس علامه 
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 لذا عمل را فقط شودمیبط حاگر طالب تشکر کردن دیگران باشیم عملمان  .42

 .باشیماغیار در دل خویش به دنبال تشکر نباید و  باید لله انجام دهیم

 .1است یشوهردارخوب  ،جهاد زن .43

 .کرد پرهیزو باید از آن  رجس است زیآممصلحتتوریه یا همان دروغ  .44

و  شینندوقت نماز وضو بگیرند و بر روی سجاده بنو در خواهران در ایام عادت  .45

 .در این ایام از ذکر خدا دور نشوند

 اردفایده ند آن با موبایل ضبط کردن ؛نوشتخدمت استاد باید در ها را درس .46

 فایده است.بینیز نوشتن درس  ؛ اکتفا بهخواهدعمل کردن میبلکه 

ای بعد فقر ،اول به خانواده خود به این صورت که را پنهانی بدهیدات صدق .47

 سپس عالمان ربانی.و سپس همسایگان فقیر  و فامیل

ماز ن .وانیدسکوت محض باشید و در این زمان نماز نخ ،و اذان قرآنوقت در  .48

 .خوب است اما جا دارد

ش بگذارید او خود ،حین صدقه دادن دست خود را بالای دست فقیر نگذارید .49

 .(10)است و  داللهیزیرا که دست او  بردارد

حق برنگردانید چون از حضرت را  خویش توجه نیز لحظهکیدر نماز حتی  .50

 .2دیگر مقبول نیست ینمازچنین 

                                                           
استاد تحصیل معارف حقه را برای بانوان همانند آقایان ضروری  و ... ندارد. البته این فرمایش منافاتی با تحصیل علم و انجام مستحبات 1

 دانستند و شاگردان خانم بسیاری نیز تربیت نمودند.می

 تفاوت است.از حیث فقهی جزی مُنماز و  از حیث عرفانی میان نماز مقبول 2
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چه خودتان  ،جایی که گناه شدهفرمودند آملی می زادهحسناستادم علامه  .51

 کند.و وسوسه می 1زیرا شیطان آنجاست نروید کردند، کردید چه دیگران

زن و فرزند  ،باران ،و به بهانه برف مانند گداها باشید از اهلش در طلب علم .52

 2.دیبرنداردست از گدایی علم 

 یدن.سوبخطاست  زهدفروشانکه دست ، مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ .53

خت طهارت دست به نان، گیاه و دربیفرمود آملی می زادهحسناستادم علامه  .54

 و ... نبرید چون همه ناموس خدا هستند.

یرا که همه اسماء نباشید ز و عبد دیگرالله باشید، عبدالمنتقم و عبدالرزاق عبد .55

 شود.می اللهاسماءعبد همه  ،و اگر کسی عبدالله شود اسماء در الله جمع است

از قضایی و اگر کسی نم دخواهنماز شب را لله بخوانید نه برای اینکه دلتان می .56

 یشضانماز ق هر وقت دید د ونماز قضا بخوان ،نماز شب جایبهبه گردن دارد، 

یگر دهد که دقلبش گواهی  کهیوقتد تا الذمه بخوانما فی را، نماز تمام شد

قامه ا به نیت نماز شبنمازهایش را تواند می ازآنپسنمازی به گردن ندارد، 

 کند.

                                                           
 در معنای شیطان تدبر شود. 1

 را ادا کند. یحقیذاین فرمایش به معنای بی عقلی کردن نیست بلکه انسان باید سالک عاقل باشد و حق هر  2
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یعنی بر روی حرف ایشان حرف  ؛نبرید  نبی صدای بالایصدای خود را  .57

چه این قاعده . 1ادبی استکردن در برابر حرف ایشان نیز بی اظهارنظرنزنید و 

 هرچند ممات ندارند.ری است جا ناایشممات در چه و در حیات 

چهارده  آناست اما  مؤثربرای قضای مطلق حوائج ختم چهارده هزار صلوات  .58

 .2گویندباید بدانند چه می فرستند،که نفری هزار صلوات می نفر

و  دکنمی را جبرئیل کار خودشفرمودند آملی می زادهحسناستادم علامه  .59

 .3کار خودش را و شما هم کار خودتان را بکنید هم ناشیط

و  دکنیاستفاده  خویشضرورت  قدربه است دادهاز اموال خدا به شما  ازآنچه .60

 .بدهید اش را به فقرابقیه

 اللهولرسباشد و چه به جماعت، اقتدای واقعی شما به  ادیدر نماز خویش چه فر .61

 .باشد 

بهتر  اندر این زم بدهید و این کار پولش را به فقرا ،حج عمرهرفتن به  یجابه .62

 .است

 .البلاغهنهجو سپس از  قرآناز  ازآنپسخواهید از خدا بگیرید و هرچه می .63

شوید از کنارش رد  باکرامتکند تشر نزنید بلکه اگر دیدید کسی خلاف می .64

(72)کندبدتر می راشما، او  یپرخاشگرزیرا 

                                                           
فرمود اما نظر من این است! این شخص صدایش را فوق صوت  طورنیا  خدااینکه کسی بگوید پیامبر فرمودندیمحضرت استاد  1

 است و عین برهان و حکمت و عرفان. اللهکلام ،کند چون کلام او یاظهارنظر،  و کسی حق ندارد در برابر کلام نبی بالابرده  نبی

 .معصوم  14هزار صلوات به  14هدیه  2

 شیطانی! ناکردهیخدایعنی انتخاب کنید که جبرئیلی هستید یا  3
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و آیات  سلام کنید هاآندهند، شما به فحشتان میکه هستند هم یک عده 

 دانسته و عمل کنید. یک دستورالعمل عنوانبهعبادالرحمن را 

اند در ادهو به ما دستور د تا در آن نور معرفت بینی اندرون از طعام خالی دار .65

 بخورید. غذاوعدهروز دو 

فرمود: شد میطباطبایی وقتی خیلی عصبانی میسید حسین علامه استادم  .66

1
. 

قلی خود کتاب مست هاآنیک ها و صدها توصیه دیگر که پرداختن به یکاو ده

و  برای کسی که بخواهد متذکر شود و دردش گل کندطلبد و عبارات بالا می

 بسنده است. اللهشاءان ،به راه بیفتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 باید. گونهنیایعنی شما هم یاد بگیرید و  1
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 آگاهبا خوانندگان دل سخن پایانی

:فرمودندمی مهدی سمندریحضرت استاد   

 تاکه حتی  شدو چنان مست او  خوردشود از شراب الهی پرسید که چگونه میمی

 قیامت به هوش نیاییم؟

بود  یشبمهیننماز  ،مرا در این ظلمات آنچه رهنمایی کرد»پاسخش را حافظ داده است: 

 این راهش است. ،«ی سحریبود و گریه یشبمهیننیاز »یا « ی سحریو گریه

 ،«دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند»شود؟ حالا چه زمانی این وصال محقق می

در روز منتظرش نباش زیرا که شلوغ است، دعواست، نزاع  ،شودوقت سحر محقق می

دوش وقت سحر از غصه » دهنداجازه نمیو  اندمشغول هاآدماست، کشمکش است، 

کشت، نجاتم دادند، چه نجاتی! چو چهره میمرا داشت  ی این دنیاغصه ،«نجاتم دادند

و این آب « واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند»همه را فراموش کردم  را دیدم، او

یا این  .که دیدم بودآرای حضرت حق حیات همان رُؤیت جمال دل

 در وجودم نشست. 

ها آب خضِر هم در تاریکیدهند و ر ظلمات میدهند، دها میبدان که در تاریکی

 اند.زیرا که آن هنگام سکوت محض است و همه خوابیده پیدا کرد را حیات

 دردآلودهای ن و خیال تو و گریهم  که همه مست خواب خوش باشند شبمهی ن به 

 شما هم همراه من این ذکر را بگوئید:د هخوادلم می
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 دردآلودهای من و خیال تو و گریه که همه مست خواب خوش باشند شبمهی ن به 

ی جایبه اهای سحری خیلی آدم رن زمزمه کنید و این گریهابرای خودت طورنیهم

 :اندرسمی

 ی سحریبود( و گریه یشب مهی ن یا نماز بود ) یشب مهی ن نیاز    نچه رهنمایی کردمرا در این ظلمات آ

ی همه ،شوتشنه  ،ودزمینه پیدا بش ،لایق بشو ،شومستحق  ،نشو گردنکش ،شومستحق 

 هند.دمی تو به زکات به ار هااین

 به زکاتم دادند هااینمستحق بودم و 

ن ازود از مید ،پس از صبر و ثبات همآن، دهندو این فیض وصال را به فقیر مستحق می

سال حدود سیخسته نشد و ایوب هیچ  و نمودنوح نهصد سال دعوت می ؛نرو در

به او عرض کرد آیا دعایی همسرش  کهیوقتکشید و  اها رترین بیماریسخت

 ؟که خدا لطف کرده ودشمگر بهتر از این هم می فرمود ؟یکنینم

ری است  که گاه بیماری همه بیدا

 

 .اللهبسم سالک الی الله، یتوا پس
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